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  با معناي زندگي در فلسفه جديد فقري در حكمت متعاليه ارتباط نظريه امكان
  1محمدحسين ايراندوست

 10/6/93 :تاريخ دريافت

 20/7/93 :تاريخ پذيرش

  چكيده
 »حكمت متعاليه«وجود و از توليدات علمي  اوصاف از »فقري امكان«
 با ممكن اتيعني موجود است ذاتي وابستگي و حاجت و فقر و به معناي. است
غير مرتبط هويتشان تمام غير متعلق و بـ اگرچه  صدرالمتألهين، قبل از. هستند بـ
اشاره  آن به نيز صدرالمتألهين و پي برده فقري امكان معنايي از به سينا ابن

. است پذير امكان صدرالمتألهين مباني فقط با آن تبيين درست ولي. است كرده
يك موضعگيري توحيدي در عالم هستي  »فقري امكان«متعاليه،  حكمت در

پرسش از . شودمي هم منتهي» كشف معناي زندگي«اين موضعگيري به . است
 و» زندگي منشأ« مثل، الاتيسؤ با كه است، فلسفي سوال يك» زندگي معناي«
» زندگي دليل«و  »زندگي ارزش« و» زندگي اهميت«و » زندگي هدف«

 يهاپاسخ كه گيردمي قرار سفيفل الاتسؤ از اي گسترده طيف در چيست؟
ي هادر حوزه و اگرچه. است وكلامي فلسفي علمي، يهاتئوري محصول آن

اما . اندال پرداختهسؤمثل فلسفه دين، فلسفه اخلاق، روانشناسي هم به اين مختلف 
 و اعتباري؟ يا است محقق و موجود و اصيل زندگي معناي اثبات اين ادعا كه

 و كرده آن را خلق خداوند است، و محقق زندگي معناي اينكه به اعتقاد نيز
 بايد و زندگي فاقد معناست اينكه به اعتقاد يا كند و كشف را آن تواندمي انسان
 زمره و آنها در. است فيلسوفان عهده بر همه. كرد ايجاد و خلق را آن

اين مقاله درصدد است تا با طرح . اندبزرگ السؤ اين به اصلي پاسخگوي
  . الات پاسخ دهدسؤبه اين » ان فقريامك«

  
  معناي زندگي، امكان فقري، ملاصدرا، حكمت متعاليه  :واژگان كليدي

                                                 
  moho_irandoost@yahoo.com      .   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم. 1
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  مقدمه
خود، اسرارآميز  منفيو  مثبت يهاپاسخرا با » چيست؟ زندگي معناي«پرسش  فيلسوفان

 از »meaning of life« زندگي معناي. اندكردهآن را بررسي  مختلفي هاكرانه از و. اندكرده
 ذيل كه اصلي پرسشهاي. است صنعتيدر جوامع  و جديد دوران در فلسفي، موضوعات مهمترين
 است ارزشمند زندگي آيا نه؟ يا دارد هدف زندگي آيا: عبارتند از گيرند،مي جاي مذكور عنوان

 سوزان( »نه؟ يا دارند زندگي براي دليلي خود، خاص علايق و شرايط از مستقل مردم آيا و نه؟ يا
   )30ص ولف،

 بودن اصيل پاسخ و است فلسفي پرسش نخستين اشياء، ومعدوميت موجوديت از پرسشچون 
 مذكور السؤ زاويه همين از لذا است، فيلسوفان برعهده آنها بودن اعتباري و موهوم يا و اشياء
 آن، بقط كه دادند ارائه را »محور - خدا نظريه« موحد، فيلسوفان. است گرفته قرار بحث مورد
. باشد معنادار شخص زندگي كه اينست براي كافي و لازم شرط خداوند با خاص نسبت و ربط

را امري تكويني و عيني و مستقل از ذهنيت افراد دانسته و » معناي زندگي«در اين گروه، برخي 
 هدف از بحث وقتي. است متفاوت »زندگي هدف« با »زندگي معناي«برخي ديگر، معتقدندكه 

 و عيني امري آفرينش، نظام غايتمنديبحث  و .است شناختي غايت ما نگرش است، زندگي
 و است رواني امري زندگي، معناداري كه حالي در است، زندگي به نسبت فرد ذهنيت از مستقل

 بايد وي شود، معنادار فرد زندگي كه آن براي و دارد زندگي به انسان نگرش به تمام وابستگي
 درست تفسير و دارند ارتباط يكديگر با مسأله دو اين حال اين با نمايد، درك را زندگي معناي
  )8- 7ص لگنهاوسن، محمد(. كندمي معنادار را زندگي انسان، و هستي

 ومعتقدند دانسته »گرايي طبيعت« را زندگي معناداري مناط غيرموحد، فيلسوفان البته بيشتر
 عالمي در زندگي از خاصي يهاگونه و باشد معنادار تواندمي روح يا خدا بدون حتي زندگي كه

  . باشد كافي معناداري براي تواندمي مادي صرفاً
جديد است و فيلسوفاني مانند ملاصدرا بصورت مستقل به آن » معناي زندگي«اگرچه مباحث 

 قراردادي زندگي معناي ،شود كهمي اما مطابق مباني و آراي ملاصدرا چنين استنباط. اندنپرداخته
 معناي. است گرفته تعلق ما زندگي وبه داشته وجود قبل از تكويناً كه است چيزي بلكه. يستن

  .است آن كشف به موظف انسان و است تكوينيعيني و  امري زندگي
تواند براي كشف معناي مي ي صدرالمتالهين است كههانظريه امكان فقري از نوآوري
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قاله ابتدا پيدايي امكان فقري در حكمت متعاليه دراين م. زندگي، به انسان امروزي مدد رساند
اين نظريه، با معناي  بررسي شده و سپس آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته و آنگاه ارتباط

  .است زندگي مورد بحث قرار گرفته

  پيدايي امكان فقري در حكمت متعاليه
 نياز آيد كه در بحث مناطچنين برمي » فلسفتنا«  كتاب در صدر باقر محمد از عبارات سيد

وي دراين كتاب، گفتار مستقلي با عنوان .  است  شده  نظريه مطرح علت، تاكنون چهار  به  ممكن
مسئله مناط  »لماذا تحتاج الاشياء الي العله« مطرح نموده و در فصلي تحت عنوان» مبداء العليه«

ايشان اين نظريات را به  .)347- 377، صص1430 صدر،(احتياج ممكنات به علت را بيان كرده است 
همان، (گذاري كرده است نام) نظريه وجود، حدوث، امكان ذاتي و نظريه امكان وجودي(ترتيب 
  نظريه ، حدوثي نظرية ، حسي  نظرية ، ترتيب  به را  نظريه چهار  اين  مطهري اما شهيد. )362- 368صص

   )655ص: 6 ج ، هريمط(. گذاري كرده استنام  وجودي فقر  نظرية و  ماهوي
 از ، موجودي هر  ،آن  مطابق دانسته و »وجود« را  علت  به نياز مناط  نخست،  طرفداران نظريه

  ماركسيست  فيلسوفان  برخي  به را نظريه اين شهيد صدر.  است  علت نيازمند ، هست  كه  جهت  آن
آراني، جبر و اختيار، (آورد ميو سخني از تقي آراني را شاهد  )363، ص1430صدر، (. دهد مي  نسبت

  ذات  قبول  براي راهي در نتيجه. بي نياز از علت نيست  موجودي  هيچ ، نظريه  دراين )5مجله دنيا، ص
اعتقاد  »كلُ موجود معلولٌ«قانون . ، باز نخواهد شد است نياز بي  علت از  كه  موجودي  مثابه  به ، الهي

با اين » وجودبي علت«و فرض . اي همه اقسام وجود استناموس عام بر» عليت«اينان است و 
اين فرض كه باور الهيون است، مستلزم اعتقاد به . ناموس عام و قانون مذكور متناقض است

  )همان( پس فرض مزعومِ الهيون، باطل است. و صدفه باطل است. صدفه خواهد بود
  نداده  ارائه  تجربه  به  توسل جز  راهي  ،خوداعاي   اثبات  براي  دارد و اعتماد  برتجربه ،اين نظريه 
:  همان(...  عقيم است و نارسا منطقاً ، آن  امثال و  قضيه  اين  اثبات در  ،تجربه  كه  است  بديهي و .است
  )362- 364صص

 جووجست هاآن  حدوث در را  علت  به اشياء  حاجت حدوث، ملاك  اما قائلين به نظريه
  اشاره هاآن از  برخي  به  كه  قرائني و شواهد از و  است  متكلمان  به  منسوب ،هنظري  اين. كند مي

 )364ص:  همان(.  است بوده  زماني  حدوث ، حدوث از  آنان مقصود  كه آيد مي  دست  به شد، خواهد
   )52، ص  1406،  طوسى شيخ(و برخي تاكيد دارند كه فقط حدوث مناط احتياج به علت است ولاغير 
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  معلول اگر پس.  نيست  معلول ايجاد جز  چيزي ، علت  شأن دليل متكلمين اين است كه
 قرار و اگر.  است  داشته وجود  همواره  كه معنا  خواهد بود، بدين» قديم« ،نباشد  حادث ما  مفروض
  يشپ  حاصل  تحصيل كند ايجاد ، است  بوده  همواره  كه را  موجودي  چنين يك علت معين،  باشد،
   )390ص: 2  ج ،1387 ملاصدرا،(.  است  محال  ،عقلي  ضرورت  به  كه آمد خواهد

  تقدم خود  معلول بر  اما علت. ما هم به تقدم علت بر معلول معتقديم: اندپاسخ گفته حكما در
  تحصيل علاوه براين، اگر. تقدم مورد نظر شما تقدم زماني است. زماني  نه تقدم دارد  رتبي و  ذاتي

  .است و بديهي  ضروري و  لازم  امري  كه ، نيست  محال تنها  نه ،باشد  تحصيل  همان  نفس  به  حاصل
 علت را  به  نيازمندي ذاتي را مطرح كرده و  امكان  حكما در مقابل نظريه متكلمبن، نظرية

  آن از را ، ممكني هر و )37، ص ق 1413نوبخت،  اسحاق ابو( انددانسته)  يا ماهوي(  ذاتي  امكان از  ناشي
 از  تا پيش. دانندمي علت  است، محتاج اقتضا لا  عدم و وجود  به  نسبت  خويش  ذات در  كه  جهت

 اشياء  ماهوي  امكان ، علت  به  نيازمندي  سبب  كه بودند اعتقاد  اين فيلسوفان بر از  بسياري ملاصدرا
  كه  جهت  آن از) باشد  زماني  قديم يا  زماني  حادث  كه  آن از  اعم(  ممكني ء شي هر يعني،.  است
   .علت محتاج است  به ،عدمِ خود  حتي و وجود در ، است  ممكن

  شيرازي  انديشه ي صدرالمتألهين و  ابتكارات  امكان فقري، محصول  نظريه چهارم، يعني نظريه
 و است  نهفته هاآن  وجودي فقر رد ، علت  به  ممكنات  احتياج مناط ، نظريه  اين  اساس بر.  است

   )365- 368صص:  صدر، همان(.  است غير  به  وجودشان  بودن  تعلقي از  ناشي هاآن  معلوليت
. )368ص:  صدر، همان( گزيند برمي را  چهارم  رأي ، نظريه مذكور بيان چهار از  پس ،صدر شهيد

 اسفار،  كتاب از  بخشهايي در شود ومي صدرالمتألهين محسوب  خاص  جمله آراي از  نظريه  اين
 منشأ  ان  الحق :گويدمي  ماهوي  امكان و  حدوث  نظريه دو  به  اشاره از  وي پس. مطرح شده است

 ملاصدرا،( اليه مرتبطاً  بغيره متقوماً تعلقياً ء الشي وجود  كون منشأها  بل  ذاك لا و هذا لا  السبب  الي  الحاجه
   )253 ص: 3  ج ،1387

 و با. متكلمين و فلاسفه متقدم، منزه است  هاي نظريه بر وارد  همه اشكالات از  نظريه  اين
نه (آن  وجود  حيث از  امكاني موجود در اين نظريه،. دارد  تام  مناسبت وجود  اصالت  مسلك

  تحقق منشأ و دارد  اصالت  خارج در وجود،  مسلك اصالت  طبق  كه.  مطرح است )ماهيت آن
  وجودي فقر  همين و  است غير نيازمند و  تعلقي  وجودي ، ممكنات وجود  پس نحوة.  است ارآث

  . گردد مي  علت  به  ممكن  نيازمندي  سبب  كه  است
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 »وجودي امكان«كه از آن به  است وجود اوصاف از» امكان فقري«پس به باور ملاصدرا 
  :گويد مي خود اتابتكار ديگر مانند اين مورد در و كند مي هم تعبير

 طور هذا انّ قيل لهذا و اللطافة و الدقة و الذكاء غاية في ذكي لطيف ذهن الي تصورها يحتاج مما هذا و«
  .)87 ص ،1 ج ،1387ملاصدرا، ( ».ثانية قريحة و مستأنفة فطرة الي يحتاج ادراكها لانَّ العقل طور وراء

 .است عدم و به وجود نسبت بودن تضاءلااق بـمعني ماهيت در ملاصدرا معتقد است كه امكان
 خود براي چيزي هر زيرا باشد بـوجود نسبت لااقتضاء بـمعني تواند نمي وجود مورد در امكان اما

 به است ذاتي وابستگي و حاجت و فقر بـمعناي وجود مورد در امكان بنابراين. است ضروري
غير متعلق و بـغير مرتبط هويتشان تمام با امكاني وجودات كه معنا اين  حاليكه در هستند بـ

 عقل اما ؛نيست ثبوتي وجود، ظرف از خارج ماهيات براي چند هر زيرا .نيستند چنين ماهيات
 آنها بر نياز و حاجت به حكم حالتي چنين در و كند تصور غير از مستقل بطور را آنها تواند مي
 فرض با را امكاني وجودات اما. نيست چيزي ماهيت جز ذاتش، بحسب ماهيت زيرا ؛شود نمي

 خودشان براي خودشان ثبوت به حكم و داد قرار عقلي اشاره مورد توان نمي جاعل قيوم از انفصال
و  87همان، ص ( .گيرند قرار اشاره مورد تا ندارند بـواجب تعلق و ربط از غير هويتي چون ؛نمود
412(.  

الحاشيه علي  ملاصدرا،( است رسيده فقري معنايي شبيه امكان به صدرالمتألهين سينا، قبل از ابن
آنجا كه به سخن  .است كرده اشاره آن ملاصدرا هم به .)179و  178و  177ص  ق، 1303الالهيات، 

را مقوم ممكنات و استغناء از  »فقر و تعلق به غير«شيخ الرئيس در تعليقات اشاره نموده كه وي 
  : ملاصدرا چنين استعين گزارش . غير را مقوم وجود واجب دانسته است

 أن كما له مقوم هو بالغير متعلقا كونه الغير من المستفاد الوجود التعليقات في قال« 
 ذاتي هو إذ يفارقه أن يجوز لا ء للشي المقوم و بذاته الوجود لواجب مقوم الغير عن الاستغناء

  . )46، ص 1ج ، 1378ملاصدرا، ( »له
در واقع، . است پذير امكان صدرالمتألهين راء و مبانيآ با امكان فقري، اثبات و تبيين اما

مسلك  طريق از داشت فقري و وجودي امكان از توان مي وجودوحدت مسلك  با فهَمي كه
 متعاليه حكمت در اين بر علاوه. بود نخواهد حصول قابل هرگز ،)ابن سينا(وجودات  تباين
 مرتبه يعني. شود مي همنوا عرفاني توحيد با و كند مي صعود خود مرتبه عاليترين به فقري امكان
 شخصي واحد يك و حقيقت يك وجود بلكه .نيست غني وجود و فقير وجود از سخن كه اي
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 همان تعينات و ظهورات و اشعه اوست جز هرچه و است اطلاق و كمال و غنا عين كه است
 هستند واجب ميقيو نور ظلال و اشعه و شؤونات و اعتبارات امكاني، موجودات و است حقيقت

  )292، ص 2و ج  47، ص 1ج همان،( .نيست آنها براي استقلالي و

  جايگاه امكان فقري در قرآن
 ويژه مباني برپايه آن تبيين و »عالم حدوث« درباره مستقل اي رساله نگاشتن باملاصدرا 

  :گويدمي قرآن كريم آن ممتاز جايگاه ودر خصوص امكان فقري  خويش،
» الوجودات الخاصه الفائضه عن الحق يرجع الي نقصانها و فقرها الذاتي معني الامكان في«

  معناي امكان فقري در موجوداتي كه از خداوند صادر پس ) 1378الحدوث،  في ملاصدرا، رسالة(
نامد و با اشاره به بخشي از مي و آنها را تعليقه الذوات. شوند ريشه در نقصان و فقر آنها داردمي

 وأنَتمُ الغْنَي واللَّه نَّفسْه عن يبخلَُ فإَنَِّما يبخلَْ ومن يبخلَُ من فمَنكمُ«يعني ) ص(حمدسوره م 38آيه 
  :گويدمي »الفْقُرَاَء

و كونها تعليقه الذوات حيث لا يتصور حصولها منحازا عن جاعلها القيوم فلا ذات لها «
 »واالله الغني و انتم الفقراء: ره اليه كما قال تعاليفي انفسها الا مرتبطه الي الحق الاول فاق

  )همان(
» تعليقه الذوات«تحقق اين موجودات مستقل از جاعل و خالق آنها مقدور نيست، پس آنها 

چنانكه در قرآن هم به آن . بلكه عين ربط و فقرند. يعني ذات مستقلي براي خود ندارند. هستند
از  الذوات مفتقراتموجودات همه : خميني، چنين استتعبير مرحوم مصطفي . اشاره شده است

  )395: ص ،1 ج 1418 مصطفى، سيد خمينى،(هستند  أبد،تا  أزل
سوره فاطر هم آمده است  15آيه  سوره محمد را ذكر كرد اين مضمون در 38ملاصدرا آيه 

  )الحْميد نيالغَْ هو واللَّه اللَّه إلِىَ الفْقُرَاَء أنَتمُ النَّاس أيَها يا(
گويد فقر موجودات در مي صدرالمتالهين در اسفار هم به اين جايگاه قرآني اشاره كرده و

  :همه جهات است هم در ذات كه عين ربط و تعلقند و هم در صفات و هم در افعال و رفتارشان
 سواه ما و سواه عما جهة كل من الغني فهو الفْقُرَاء أنَتْمُ و الغْنَي اللَّه و تعالى قوله...« 
  )355، ص6، ج1387ملاصدرا، ( »أفعالها و صفاتها و ذاتها بحسب جهة كل من إليه مفتقر

با معناي ) سوره محمد و فاطر(مرفوعاً فقط دو بار در قرآن بكار رفته كه هر دو  »الفْقُرَاَء«واژه 
ه معناي عرفي فقيران و و يك بار منصوباً بكار رفته كه ب. امكان فقري قابل تطبيق است
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  )277بقره، (تهيدستان است 
و  و لذا از فقر ترس داشته. فهمندمي معناي مادي و دنيوي را» غني«و » فقر«عموم مردم از 

جوهر وجود » فقر«. حقيقت نفس وجود آنهاست» فقر«غافل ازآنكه . كنندمي از آن فرار
 مصطفوى(. ت معرفت و آگاهي استو علم به حقيقت فقر از كمالات ادراك و غاي. آنهاست

  )119، 9، ج1360حسن، 
 را نيازى بى و ايشان، در منحصر را فقر مرحوم طباطبايي معتقدند كه خداوند، در اين جمله

 سبحان خداى در نيازى، بى انحاى تمام و مردم، در فقر، انحاى يعني تمام كرد، خود در منحصر
 متقابل صفت دو دو، اين و است، جدان و و فقدان از عبارت غنى و فقر چون و است،

 است، فقير يا شود، تصور كه چيزى هر باشد، خالى دو هر از موضوعى نيست ممكن يكديگرند،
 فقر در منحصر ها انسان كه است غنا، آن انحصار و انسان، در فقر انحصار لازمه و غنى، يا و

 ترجمه( .ندارد غنى از غير خدا و د،ندارن فقر از غير ها انسان پس غنى، در منحصر خدا و باشند،
  )46: ص ،17 ج الميزان،
 را فقر آيه اين در راچ :كه كند اشكال كسى كه ماند، نمى باقى آن جاى ديگر اين بر بنا
. خدايند محتاج موجودات تمامى و فقيرند، همه نيز انسان، از غير اينكه با. كردانسان  در منحصر
 تمامى در) بودن مدبر و بودن، مخلوق( علت اين كه وردآ علتى مردم فقر براى وقتى زيرا

: فرموده گويا پس .باشد داشته عموميت هم حكم كه شود مى باعث خود داشت، وجود موجودات
 حميد و غنى شما مدبر و خالق و هستيد، خود امر مدبر و خالق به محتاج و فقير مخلوقات، شما
  .است

 از موجودات همه »ناس« كلمه از مرادكه  اندهم در پاسخ اشكال گفته مفسرين از بعضى
 غير بر عالم موجود و غايب، بر حاضر تغليب باب از تعبير اين و است، انسان از غير و انسان
و در هرحال قاطبه مفسرين معتقدند كه فقر به همه موجودات هستي برمي گردد و  .است عالم

  .مختص انسان نيست
و اين تعلق به خدا، ابدي و لا  فقر و احتياج مذكور در آيه برخي مفسرين تاكيد دارند كه اين

كه  )285، ص6، ج1424 ،مغنيه(و دقيقا همانند افتقار و تعلق ابدي معلول به علت است . ينقطع است
و به حمل . فقر معلول به علت خود است بايد كلام ايشان را چنين تكميل كرد كه اين فقر همان

  .بلكه عينيت و هو هويت برقرار است. ا همانني برقرار نيستبين آنه. هو هو عين يكديگرند
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  و امكان فقري  ماهويتفاوت امكان 
  : هستند تأملمهم و قابل  فقري وامكان ماهوي امكان تفاوتهاي

  .است وجود اوصاف از فقري امكان و ماهيت اوصاف از ماهوي امكان - 1
 امكان اساس بر اما. چيزند سه زمندي،نيا ملاك و نيازمند و نياز ماهوي امكانطبق نظريه  - 2
پس معلول  )197، ص 3ج ، 1367طهري، م(.است چيز يك نيازمندي، ملاك و نيازمند و نياز فقري

موجود «و نيز معلول . به علت است »عين ربط«بلكه معلول . ا علت نيستب» موجود مرتبط«
  . نيست بلكه عين فقر است» فقير

 و بـوجود نسبت بودن لااقتضاء معنايه بچون . نيستجمع  قابل ضرورت با ماهوي امكان - 3
 لااقتضاء تواند نمي بـخود نسبت وجود و است بـوجود مربوط چون فقري امكان و است عدم
  )192، ص 1، ج 1378ملاصدرا، ( .استجمع  قابل ضرورت با پس. باشد
 چنانكه و است بـغير متقوم است فقر و ربط عين چون فقري، امكان به ممكن وجود - 4
 انحاء اكتناه آنها، مقومات و ذاتيات تصور از پس مگر نيست ممكن ماهيات اكتناه و تصور

 .هستند وجودي مبادي و علل همان كه آنها مقدمات اكتناه به مگر نيست ممكن نيز وجودات
و به . وجود ممكن به امكان فقري، يك وجود تعلقي و ارتباطي است بنابراين )87، ص 1، ج همان(

  )169 ص الإلهيات، الحاشيةعلى( . هم برخوردار است) سابق(تقدم زماني، از يك امكان ماهوي 

  فقري امكاننظريه  آثار
  اشاره آنها از بعضي به كهدارد  پي در ارزشمندي آثار متعاليه، حكمت در فقري امكان

  :شود مي
 شيء معلول آن طبق كه داد ارائه معلول و علت رابطه از جديدي تصويرامكان فقري،  - 1
وجود ممكنات يك وجود  .ندارد بـعلت ربط و وابستگي جز هويتي بلكه نيست بـعلت وابسته

ملاصدرا، (. هويات اين موجودات عين تعلقات آنها به وجود واجبي است. تعلقي و ارتباطي است
  )65 ص ،1 ج ،1387
 توجه زيرابا. يافت تدس خود تعريف و تفسير دقيقترين بهبا نظريه امكان فقري،  توحيد - 2
 حقيقت الوجود، بـواجب ممكنات فقري تعلق به توجه با و آن به جعل تعلق و وجود اصالت به

 و مطلق ذات آن تجليات و ظهورات و شؤونات اوست جز وهرآنچه نخواهدبود او جز وجود
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  .)52، ص1363ملاصدرا، ( .بود خواهد نامتناهي
 نيز بقاء در است علت نيازمند حدوث در كه ونههمانگ را معلولنظريه امكان فقري،  - 3 

 آن بقاي تصور است ربط و وابستگي عين آن هويت كهچون موجودي . داندمي علت نيازمند
پس اين افتقار و احتياج و تعلق، واحد و ثابت و ابدي . است محال هويتش مقوم وجود بدون
  )219 ص ،1 ج ،1387ملاصدرا، (. است
 تسلسل و دور اتصال به نيازمند ديگر الوجود، واجب اثبات براي فقري امكان به توجه با - 4

  به را معلولها ارتباط كه است اين براي دور و تسلسل بودن محال به استناد زيرا. بود نخواهيم
  هويت مقوم علت و است وابستگي و ربط عين معلول اينكه فرض با و كنيم اثبات العلل علة

 باقي تسلسل ابطال به نيازي ديگر نيست ممكن معلول اكتناه ت،عل اكتناه بدون و است معلول
  .ماند نمي

 همين بـواجب، ممكنات نيازمندي و حاجت ملاك فقري و وجودي امكان اساس بر - 5
 كه دارد متعددي اشكالات حدوث، بودن ملاك زيرا. ماهوي امكان نه و حدوث نه است امكان
 از اما ؛دارد كمتري هرچنداشكالات نيز ماهوي امكان بودن ملاك و شده بحث فلسفي كتب در

 واقعي امر يك در نيازمندي ملاك تواند نمي است، عيني غير و انتزاعي امكان، نوع اين كه آنجا
  .باشد عيني و

  معناي زندگيو امكان فقري، 
  هستيم؟ كسي چه ما مثل يالاتسؤ با كه است، فلسفي پرسش يك زندگي معناي از السؤ
  زندگي از هدف چيست؟» origin of life« زندگي منشاء هستيم؟ اينجا هچ براي و چرا

»purpose of life «زندگي ارزش چيست؟ »value of life «زندگي براي دليل و  
»reason to live« يهاپاسخ كه گيردمي قرار فلسفي الاتسؤ از اي گسترده طيف در چيست؟ 
 پرسش اين برابر در نيز ومذهب دين. است وكلامي فلسفي علمي، يهاتئوري محصول آن

 طبيعى فوق موجودى كه باشد باور اين بر هركس آن، براساس. است داده ارائه پاسخهايي بزرگ
 شده، طراحي پيش از پروژه همين در را زندگي معناي است، آفريده عظيم طرحى با را جهان
   وسيلهه ب تواندنمى »ندگىز معناى« معتقدند فيلسوفان برخي. )87، 1391ايراندوست، ( يابدمي

  : شودمي آغاز ملحد و موحد فيلسوفان نزاع جا همين واز. كند پيدا معنا دينى ىهافرض
 تا باشد خود از وفراتر تر عظيم چيزي جوابگوي بايد زندگي معتقدند موحد، فيلسوفان - 1
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 ديگر جهان آخرت، خدا، مثل خود از فراتر و عظيمتر امري با وقتي زندگي. باشد معنادار بتواند
 متحقق و اصيل امري زندگي معناي معتقدند گروه اين. شودمي معنادار باشد، داشته مناسبت...و

  .كند كشف را آن بايد انسان كه است وموجود
 را آن بايد است معدوم و اعتباري امري زندگي معناي كه معتقدند ملحد فلاسفه بيشتر - 2
 رويكرد اين طبق.است )(The creation of meaning امعن ايجاد گروه اين كار. كرد ايجاد
 بلكه كند، كشف را آن بتواند شخص كه نيست جهان اين در آماده قبل از واقعيتي زندگي معناي
 در كه هنرمندي شيوة به و بكشد دست بيهوده جستجوي از است لازم معنا، جستجوگر شخص
 را خود زندگي معناي پردازد،مي جاودانه نايمع مفيد و جاودانه اثري خلق به خود خلاقانه فعاليت
  (Baggini, Julian, 2004, p 105). بيافريند

 كساني دو اين مخالفان. است معنادار زندگي كه است اين گروه دو اين اشتراك هرحال در
  :اندكرده طي را راه دو نيز ظاهراً اين گروه. معناست بي زندگي معتقدند، كه هستند
 نه كه شكاكيتي است، استوار جديد شكاكيت براساس كه است پوچي و منيهيليس: اول راه
 »دار هدف و دار معنا جهان« اعتقاد به بلكه كرده، نابود را اند يافته خارجي تعين كه احكامي تنها
 وجودي نيهيليسم ميان دراين )118استيس، ص ت، والتر،(. است ساخته نابود را ها آن و كرده حمله

)Existential nihilism( كه معتقداست ،دولوزاست و دريدا ديدگاه از نيهيليسم اقسام از يكي كه 
 تشويش سرگرداني،.نيست ماهوي و ذاتي اعتبار و معنا داراي وجه هيچ به هستي وعالم زندگي
   )1382 دولوز، و دريدا( .است نيهيليسم اين حاصل شناختي، روان يهاآسيب وانواع
 و است دروني تناقض دچار زندگي معناي از السؤ: گويندمي كه هستند كساني :دوم راه
 آب«: پرسيدمي حال درهمان و كردمي ناش آب در كه است اي افسانه ماهي آن السؤ همچون
 تدئوس ازنظر. كند؟مي السؤ زندگي معناي از چگونه كند،مي زندگي دائماً كه كسي »چيست؟

 با هنگام هم پرسشگر زيرا. است دروني گاريناساز دچار اساساً »زندگي معناي« از السؤ متز
  ) 89، 1391ايراندوست، ( .است زيستن حال در زندگي معناي از پرسش

 و دار معنا جهان«با پذيرش نظريه امكان فقري و مقايسه جايگاه واقعي انسان و جهان، ما در 
 داراي هستي وعالم زندگي و در نتيجه. هستيم كه متعلق و محاط به حق تعالي است »دارهدف
  . است و هدف واقعي و عيني معنا

از آنجا كه امكان فقري، از اوصاف وجود و متفرع بر اصالت وجود است، معناي زندگي را با 
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   :دهدمي اوصافي ارائه
 .شودمي محسوب وجود اوصاف از ماهوي امكانخلاف  همانطور كه امكان فقري، بر: اول

  .انساني است معناي زندگي، نيز از اوصاف وجود خاص
 به و داشته وجود قبل از كهاست  ديگر چيزهاي ساير مانند چيزي ،زندگي معناي: دوم
، يك امر قراردادي و اعتباري و فرضي زندگي معنايبنابراين، . گرفته است تعلق ما زندگي
  . تزريق كنيم زندگيشخصي خود به  سليقة به خود، آزاد اراده و خواست با ما كهنيست 
شود نمي سبب. اما محدود و ثابت و موهوم نيست. است واحداي زندگي يك معناي معن: سوم

بلكه . آدمي حاكم باشد زندگي و ثابت بر موهوم محدود و معناي يككه به باور فيلسوفان ملحد، 
 صعود خود مرتبه عاليترين بهتواند مي و .وعاء وجودي هركس قابل گسترش است به تناسب

  . كند مي

  معناي زندگي ه امكان فقري باارتباط نظري
  قراردادي نبودن معناي زندگي  - 1

و انسان يكي از اين . ريزي شده استپي» اصالت وجود«نظريه امكان فقري بر پايه 
پي » اصالت وجود«لذا انسان شناسي در نگاه ملاصدرا هم بر پايه . موجودات فقير و وابسته است
پس آنچه در انسان منشاء آثار است، وجود . ستني» وجودشناسي«ريزي شده و چيزي جدا از 

وجود . هرچه وجود انسان به وجود مطلق نزديكتر شود بهره او از وجود مطلق بيشتر است. اوست
معناي زندگي در نگاه ملاصدرا . داراي اراده و علم و قدرت و خير و آرامش مطلق است مطلق

 بلكه. نيست قراردادي زندگي معناي نبنابراي. پي ريزي شده است» اصالت وجود«هم بر پايه 
و از اين حيث،  .است گرفته تعلق ما زندگي به و داشته وجود قبل از تكويناً كه است چيزي
   .بدهيم زندگي به خود، آزاد اراده و خواست با ما كه نيست چيزي زندگي معناي

  ترقي ارذل به افضل ة تحقق معناي زندگي در داير - 2
ة و پروژ. ، انسانها، همواره در مسير قرب به خالق و معبود خود هستندطبق نظريه امكان فقري

. ادامه دارد تا جايي كه به موجودي برسد كه افضل از آن متحقق نيست» ترقي ارذل به افضل«
 الكْلَم يصعد إلِيَه(و اين معناي سخن خداوند در قرآن است كه فرمود . )108 ص ،7 ج ،1387ملاصدرا، (

الطَّيب لُ ومْالع حالالص هَرفْعي(.  
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. و دايره بهترين وجه و شكل ايجاد عالم است )109 ص ،7 همان، ج(است » ايدايره«اين پروژه 
. رسدمي و مصنوع به غايت خير و كمالي كه صانع اراده كرده،. رسدمي زيرا در آن فقير به غني

 .رود تا رسيدن به اوج خالق خودمي و بالاترانسان در اين دايره ترقي هرچه همت كند بالا 

  تكويني بودن معناي زندگي - 3
 جز هويتي انسان آن طبق كه هداد ارائهخدا و انسان  رابطه از جديدي تصويرامكان فقري، 

 در نيازى، بى انحاى تمام و .انسان هست در فقر، انحاى يعني تمام. ندارد علتبه  ربط و وابستگي
نه اعتباري و . ي محقق استهااين فقر تكويني است و از هستي. اردوجود د سبحان خداى
 يكديگرند، متقابل صفت دو اين و است، وجدان و فقدان از عبارت غنى و فقر چون و. فرضي
 فقير يا شود، تصور كه چيزى هر باشد، خالى دو هر از موجودي در عالم تكوين، نيست ممكن
و اين معنا در عالم . ندارد غنى از غير خدا و ندارند، فقر از غير ها انسان پس غنى، يا و است،

 آن كشف به موظف انسان و است تكويني امري ،زندگي معنايهستي وجود دارد يعني اين 
 كجا در سكون و قرار و آرامش كه گردد مي روشن شود، كشفتكويني  معناي اين اگر و است
 با انسان تكويني پيوند از عبارت شود مي يرتعب زندگي معناي به آن از كه تكويني امر آن است؟
 صورت به بلكه قرارداد و اعتبار لحاظ به نه انسان. است آخرت با انسان تكويني پيوند و خدا

   .دارد ارتباط خدا با تكويني
 محقق و موجود و اصيل زندگي معنايبرطبق مباني صدرالمتالهين صحيح است كه ادعا شود 

  .كند كشف را آن تواندمي انسان و كرده آن را خلق خداوند و. است
  معناي زندگي از بعد حداكثري تا قرُب حداكثري - 4

 ،1387ملاصدرا، (يابد نمي به باور ملاصدرا، فهم حقيقت باريتعالي هرگز با علم حصولي تحقق
  انسانة چون قواي حسيه و عقلي. و در اين امر همه حكما و عرفا متفق القولند )114 ص ،1 ج

 تواند بر باريتعالي تسلط علمي و احاطه عقلي پيدا كند زيرا قاهريت شأن باريتعالي است ونمي
شود كه موجودات از حضرت حق دور نمي اما اين نكته هرگز سبب. شأن انسان مقهوريت است

بلكه  .خداوند نسبت به اين امر بخل و منعي ندارد .باشند و هيچگونه فهمي از ايشان نداشته باشند
و به تناسب . توانند خدا را ملاحظه كنند و به او نزديك شوندمي ناسب ظرف وجودي خودبه ت

هيچ منعي از سوي حق . شوندمي ي خود از فهم حق تعالي محرومهاضعف و قصور و كاستي
 أقَرْبَ نحَنُ وزيرا از سوي حضرت حق اعلام شده كه . تعالي نيست بلكه منع از سوي انسان است
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هَإلِي لِ نْمبح ريِدْنيز اعلام شده كه و الو إذِا و َألَكي سبادنِّي عفإَنِِّي ع آنچه از سوي حق تعالي  قرَيِب
يعني قرُب » اقَرب اليه«نه تنها قرب عام بلكه قرب خاص، . و نزديكي است» قرُب«اعلام شده 
رش هم به قرب اعلام نموده كه پيامب نه تنها حضرت حق قرُب حداكثري را. حداكثري

حداكثري انسان به خدا اشاره دارد آنجا كه فرمود اگر در ژرفاي زمين پست هم فرود آييد نزد 
دروزه، ( االله على لهبطتم السفلى الأرض إلى بحبل دليتم لو: خدا فرود آمدييد و به او نزديك شده ايد

 ،1 ج ،1387و نيز ملاصدرا،  .، ص8، ج1419و نيز ابن كثير،  .170، ص6، ج1404السيوطي،  ونيز .506، 1، ج1383
   )115 ص

چرا قرب حداكثري از سوي خدا اعلام شده؟ آيا يك تعارف خشك است؟ يا يك حقيقتي 
بـه حق  ربط و وابستگي جز هويتيدر عالم هستي است؟ طبق نظريه امكان فقري، انسان هيچ 

تمام . و خدا محيط به آنهاستهمه انسانها محاط به خدا . و غرق در وجود حق است. تعالي ندارد
كه در عالم، تحقق  .و اين قرب حداكثري است. هستي او به حضرت حق متعلق و آويزان است

  .عيني دارد
  ذو مراتب بودن معناي زندگي - 5

برخي فيلسوفان ملحد از اينكه زندگي يك معناي واحد و خصوصا تكويني وثابت داشته 
تواند از اوصاف وجود خاص انساني مي ورتيكه معناي واحددر ص. كنندمي انتقاد و اعتراض ،باشد

در اين صورت آنچه منسوب . باشد و داراي مراتب متعدد بوده و قابل تكامل و گسترش باشد
همچنين آثار امكان فقري در همه مراتب . بالذات اين معناست، نفس وجود خاص انساني است

گرفته تا نخبگان و انديشمندان و حتي از طفل و كودك ) همه مراحل نقص و كمال(انساني 
و اتفاقا حاجت و نياز موجود كامل شديدتر از . اولياء الهي و انبياء و انسان كامل، جاري است

   )218 ص ،1 ج ،1387ملاصدرا، (موجود ناقص است 
اما  )219همان، ص. (پس اين افتقار و احتياج و تعلق، اگرچه واحد و ثابت و ابدي است

. البته اين مراتب چيزي مستقل از حقايق خارجي و وجودات خاص انساني نيست .ذومراتب است
پس به منزله پرتوي از اشعه نور حقيقي و وجود واجبي است . و همه محاط به حضرت حق است

  . )49 ص ،1 ج همان،(. آيدمي و در هرحال از شئونات آن ذات حق تعالي به حساب
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  گيرينتيجه
 طرحى با را جهان )وجودي واجب( طبيعى فوق موجودى كه نداورب اين برفيلسوفان موحد، 

بايد كشف  شده، طراحي پيش از پروژه همين در را »زندگي معناي«و لذا  است، آفريده عظيم
در خصوص مناط نياز . انسان به خداست نياز مناطيكي از راههاي كشف اين معنا، بررسي . كرد

طرفداران . است» وجود«اول و چهارم عيني، و ناظر به  كه نظريه  شده  نظريه مطرح چهاربه علت 
وجود «اما نظريه چهارم ناظر بر . انددانسته »مطلق الوجود« را  علت  به نياز مناط  نخست،  نظريه
معناي زندگي از نگاه نظريه نخست، بدون حضرت حق و با نفي . است» ممكن الوجود«يا » مقيد

عناي زندگي در نظريه چهارم متوقف بر وجود حق تعالي اما م. گيردمي شكل» وجود بي علت«
  . است

 هويتيانسان در اين تصوير، . دهدمي ارائهانسان و خدا  رابطه از جديدي تصويرامكان فقري، 
و  بقاء در. خداست نيازمندو همانگونه كه در حدوث و ايجاد  .ندارد بـعلت ربط و وابستگي جز

و . و اين افتقار و احتياج و تعلق، ثابت و ابدي است. اوست محتاج نيز همه مراتب رشد و كمال،
 يابد، ميزان افتقار و احتياج و نياز او شدتمي افزايش هرچه مرتبه قرُب آدمي به حضرت حق،

  .يابدمي
هستيم كه متعلق و محاط به  »دار هدف و دار معنا جهان«گويد، ما در مي نظريه امكان فقري

  . است و هدف واقعي و عيني معنا داراي هستي وعالم زندگي هو در نتيج. حق تعالي است
امكان فقري، از اوصاف وجود و متفرع بر اصالت وجود است، و نيز معناي زندگي، از 

، يك امر قراردادي و اعتباري و فرضي زندگي معنايبنابراين، . اوصاف وجود خاص انساني است
  . تزريق كنيم زندگيشخصي خود به ة يقسل به خود، آزاد اراده و خواست با ما كهنيست 

و براي انسان هم فراگير بوده و ابعاد . امكان فقري، براي همه موجودات، فراگير و عام است
شود و هم مراتب صفات مي پس هم مرتبه ذات انسان را شامل. مختلف وجودي او را دربر دارد

  . و افعال و رفتارش را
ة و پروژ. واره در مسير قرب به خالق و معبود خود هستندطبق نظريه امكان فقري، انسانها، هم

. ادامه دارد تا جايي كه به موجودي برسد كه افضل از آن متحقق نيست» ترقي ارذل به افضل«
  .دهدمي ترقي ارذل به افضل رخة يعني تحقق معناي زندگي در داير

 زندگي عنايمپس . است آن كشف به موظف انسان و است تكويني امري ،زندگي معناي
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  .كند كشف را آن تواندمي انسان و كرده آن را خلق خداوند و. است محقق و موجود و اصيل
يعني به تناسب ظرف وجودي . اما ذومراتب است. امكان فقري، اگرچه ثابت و ابدي است

و از بعد  .كند مي صعود خود مرتبه عاليترين بهتواند مي و .هركس قابل گسترش است
اين مراتب چيزي مستقل از  .قرُب حداكثري در نوسان و قابل گسترش است حداكثري، تا

  . حقايق خارجي و وجودات خاص انساني نيست
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  قاعده احسان
  2حسن كلائيـ  1سيدمحمدمهدي احمدي

  
 27/10/92 :تاريخ دريافت

 23/11/92 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

قصد نيكي به ديگران و با حسن نيت براساس اين قاعده هرگاه شخصي با 
عملي را بنا برضرورت انجام دهد و عمل وي بطور اتفاقي ، فعل قصد و در

ما علي المحسنين « با استناد به آيه شريفه به ديگران شود موجب ورود ضرر
 البته احسان بايد بر دو. باشدمرتكب مقصر نبوده وضامن نمي »من سبيل

در رابطه با نسبت قاعده احسان . استوار باشد محوركلي جلب منفعت ودفع ضرر
دو  برخي ازعلما معتقدند قاعده احسان هر قاعده اتلاف؛ با قاعده علي اليد و

همچنين دريافت  .را ناظر است) هم قاعده علي اليد وهم قاعده اتلاف( مورد
نيزدرصورت تصديق مال لقيطه هر  و.اجرت هيچ منافاتي با عمل محسنانه ندارد

برخي از حقوقدانان معاصر  .انده قصد احسان باشدحكم به ضامن كردهچند ب
 .اندقانون مدني را از مصاديق قاعده احسان دانسته 306مفاد ماده 

  
  دفع ضرر، جلب منفعت، قصد، قاعده احسان :واژگان كليدي

  
  

                                                 
  .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم. 1
  KALAEIHASSAN@YAHOO.COM   كارشناس ارشد فقه وحقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم. 2
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  مقدمه
ي عميق رسد كه امروزه فقه در معناي اصطلاحي آن نيازمند يك تحول و بازنگربه نظر مي

بنابراين در راستاي تحول . و قانونمند باشد تا بتواند روح دين و مذاق شريعت لحاظ گردد ميعل
فقه و كار آمد ساختن آن استخراج قواعد جديد فقهي و بازنگري و تبيين قواعد فقهي موجود به 

استا قاعده در اين ر .گرددعنوان يكي از راهگشاترين عناصر و ابزار استنباط به خوبي احساس مي
  .شودمي فقهي احسان بعنوان يكي از قواعد فقهي مهم در عرصه فقه و حقوق اسلام و ايران مطرح

به عنوان يكي از مسقطات ضمان قهري معرفي شده است؛  ميدرحقوق اسلا قاعده احسان
شود هر گاه شخصي با قصد نيكي به ديگران و با درتحقق آن در عرف گفته مي بدين معنا كه

طور اتفاقي موجب ه ضرورت انجام دهد و عمل وي ب فعل عملي را بنا بر قصد و نيت در حسن
چون در اقدام خويش حدود شرعي را رعايت كرده و با ، ورود ضرر و زيان به ديگران شود

  .باشدنمي ضامن پس مرتكب مقصر نبوده و، مجوز شرعي اقدام كرده است
سوزد و براي نجات جان تش افتاده است و ميي كه فردي متوجه شود شخصي در آيجا مثلاً

در اين صورت آن فرد ضامن قيمت لباس ، او و دفع خطر مجبور شود لباس او را پاره كند
چون پاره كردن لباس در چنين شرايطي به قصد احسان و خدمت بوده و نظر به دفع ، نخواهد بود

ضرري باشد  رسد بايدكمتر ازميالبته ضرري كه از باب نيكوكاري به ديگري . ضرر داشته است
 كند ورساند؛ زيرا اگر ضرر بيشتر باشد نيكوكاري صدق نميكه شخص نيكوكار به ديگري مي

 نظر بيهوده است مگر اينكه غير از جهات مالي منافع ديگري مورد مساوي باشد كاري لغو و اگر

قاعده كه به عنوان سند و عمده دليل اين  )102ص، 37ج، جواهرالكلام، محمد حسن، نجفي( .باشد
ما علي «: مايدفرسوره شريفه توبه است كه مي 91آيه  شود بخشي ازپشتيوانه آن حساب مي

  .»المحسنين من سبيل
كند سوره توبه به مفاد قاعده احسان اشاره مي 91فقيه اماميه كه به دلالت آيه  و اولين مفسر

، شيخ طوسي( .اندبه آن اشاره كرده است كه ابن عربي ميو از اولين مفسران غيراما شيخ طوسي
قرآن ، ابوالقاسم، عليدوست به نقل از 509ص، 5ج، الخلاف ؛279ص، 5ج، تفسير تبيان، ابوجعفر محمد بن حسن

  )17ص، 17شماره ، 5سال، 87تابستان سال، مجله فقه وحقوق، قاعده احسان كريم و
به » كتاب مقاليد الجعفريه« استرآبادي دربراي اولين بار قاعده احسان را مرحوم شريعتمداري 

 »العناوين«سپس بزر گاني چون مراغي در كتاب  عنوان يك قاعده مستقل ذكركرده است و
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در ميان فقهاي اهل سنت نيز فقهاي حنفي به اين قاعده تمسك  .اندورد بحث قرار دادهمآن را 
بر منطق عقلائي استوار  مياند زيرا مبناي فقهي مذهب حنفي بيش از ديگر مذهب اسلاجسته
  .)301ص، 2قواعد فقه، سيد مصطفي، محقق داماد( است

ولي روشن نيست كه مستند آنها در ، بنابراين اصل عمل به اين قاعده توسط فقها مسلم است
اين قاعده چه بوده است ؟ وحدود قلمرو آنها چه اندازه است؟آيا فقط آيه مزبور مستند نظريه 

ه ب و) همان، سيد مصطفي، محقق داماد( ...و ؟اندوه بر آن مستند ديگري نيز داشتهايشان بوده يا علا
ارزشمندي كه در خور توجه باشد  دليل گستردگي وپراكندگي اين قاعده تاكنون اثر جامع و

  .ليف نشده استأت
 اين نوشتار به اختصار در صدد اثبات معناي احسان وتبيين ماهيت و قلمرو ومصاديق آن و

رابطه  همچنين به مال لقيطه و دهندهاتلاف و ضمان تصديق علي اليد و اعدوق با اين قاعده نسبت
  .مال غيراشاره دارد فضولي اين قاعده با اداره

 معناي احسان -1

  لغوي  معناي - 1- 1
. يعني بدي كردن است» اسائه«باشد كه در مقابل در لغت به معني نيكوكاري مي» احسان«

شوند كه جمع آن احسان حسن است و حسن و حسن هر دو وصف واقع مي ريشه اين قاعده از
جمع آن محسنين و  و باشداست كه به معني نيكوكاري مي» محسن«از مشتقات حسن  .است

به معني هر نعمت خوشايند و » حسنه«. محسنون است و جمع مونث آن محسنات است
  .)10ص، احسان در قرآن، محمدحسين، يضف( گيردشادكننده است كه در برابر سيئه قرار مي

عنصر مادي و معنوي است و جوهره عنصر معنوي آن خيرخواهي  2احسان حقيقي برآمده از 
جلب منفعت يا دفع ضرر از غير ظاهر ، اين خيرخواهي به صورت قصدو نسبت به غير است 

حسان را در مقابل خيرخواهي گوهر ا پس همانطور كه بدخواهي گوهر غش است. گرددمي
حسن نيت در مسئوليت ، احمد، ديلمي( آيدنمي پديد كه بدون آن احسانيطوربه، دهدتشكيل مي

  .)253ص، مدني
  معناي اصطلاحي احسان - 1- 2

  اي براي مساعدت به غير به قصد تبرع احسانيا ويژه ميبه عمل عموميدر حقوق اسلا
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 كاره بيشتر در اموال و اعمال ب كه) 110ص، 1ج، دانشنامه حقوق خصوصي، مسعود، انصاري( .گويندمي
از اين قاعده فقهي مهم به عنوان مسقطات  )43ص، تحقيق در قواعد فقهي اسلام، سيدعلي، فرخي( .رودمي

وحسيني 156ص، قراردادها الزامها ومسئوليت مدني بدون، مرتضي، قاسم زاده( گرددضمان قهري تعبير مي
بدين معنا كه هر گاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به  )331ص، 64ن عنوا، العناوين، ميرفتاح، مراغي

 .شود عمل او تعهداور نيست ديگري موجب ورود ضرر به ديگران
توان اين قاعده اگرچه قانونگذار به قاعده احسان تصريح نكرده است ولي درحقوق امروز مي 

دانيم با اينكه مي) همان، مرتضي، زادهقاسم( ..ه استالاتباع پذيرفترا به عنوان يكي از قواعد فقهي لازم
هركس حتي اگر بدون عمد و ، طبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعده اتلاف

كه درحالي مال غير را تلف يا ناقص كند و خسارتي به او وارد كند ضامن است، قصد و تقصير
چون  )297ص، 2ج، قواعد فقه، سيد مصطفي، داماد محقق( .در سايه احسان شخص محسن ضامن نيست

عدم ضمان محسن يك امر عقلائي است و دلائل شرعي آن در واقع امضاي همين امر عقلائي 
   )38ص، همان، سيدعلي، فرحي( .نه اينكه تعبدي باشد، است

  شخص محسن و تبيين ماهيت احسان - 2
 :درباره شخص محسن سه احتمال وجود دارد

 .اشدبرچند در واقع عملش زيانبار ه به قصد خيركاري را انجام دهد محسن كسي است كه )الف
چند قصد خير  هر، محسن كسي است كه عملي انجام دهد كه در واقع سودمند باشد )ب

 .نداشته باشد
 .عملش هم در واقع سودمند باشد، محسن كسي است كه علاوه بر قصد خير ونيكي )ج

يعني ، واقعيت خارجي، ه آنچه مدار احسان استمعتقدند ك از محققان توضيح اينكه بعضي
زيرا ظاهر  چند شخص عامل قصد احسان نداشته باشد؛ هر، سودمند بودن عمل در واقع است

معناي واقعي آنها مراد ، روندعناوين و مفاهيم كه به صورت موضوع در حكم شرعي به كار مي
ولي به  )14ص ، 4ج، القواعدالفقه، رزا حسنمي، بجنوردي( .د و قصد دخالتي در آنها ندارداست و اعتقا

كه به صورت موضوع در ، رسد كه احسان بر خلاف عناويني چون خمر و امثال آنمينظر 
لذا در ) 305ص، همان، سيد مصطفي، محقق داماد( .از عناوين قصديه باشد رونداحكام شرعي بكار مي

ست وشهود عرفي هم اين مطلب مجرد سودمند بودن عمل در واقع كافي ني» محسن«صدق لفظ 
مضافاً تنها فارق اعمال محسنانه و غاصبانه در بعضي از حالات فقط قصد و . كندمي تأييدرا 
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، والا هر شخص غاصبي براي اينكه خود را از عهدة جبران خسارات برهاند انگيزة اشخاص است
اگر نتوانيم از طريق ، علاوه بر اين. ممكن است عملش را در واقع به نفع صاحب مال نشان دهد

  يدأيهم نتيجه فوق را ت )استصحاب( مقتضاي اصل عملي، اصول لفظي اين مطلب را حل كنيم
موجب مسئوليت و ، تصرف بدون اجازه در مال غير، زيرا به موجب ادله اثبات ضمان. كندمي

  .ضمان است
قصد احسان مسقط حال اگر در تاثير احسان به عنوان مسقط ضمان شك داشته باشيم كه آيا 

  گردد و به ضمان اين شخص حكمحالت سابق استصحاب مي، ضمان است يا احسان واقعي
، 6شماره ، ش1384پاييز ، فقه و حقوق يهفصلنام، احسان منبع مسئوليت، سيد مصطفي، مصطفوي( .شودمي
حسب هرچند بر ، البته بايد توجه داشت ماهيت عمل هم عرفاً بايد مصداق احسان باشد )4ص

بنا ، به بيان ديگر.همين مطلب در عكس مسئله هم صادق است. اتفاق مصادفت با واقع پيدا نكند
شود ممدوح و يا مذموم بودن فاعل مي آنچه معيار حسن و قبح محسوب، برحسن و قبح عقلي

. گردداما تحقق يافتن عمل در خارج مناط مدح و ذم محسوب نمي، باشدنسبت به عملكردش مي
عمل او نيكو و ، طفل مورد تكفل را جهت تأديب تنبيه نمايد ميين اگر سرپرست يتيبنابرا

  )35ص، الاجاره، محمد حسين، اصفهاني( .هر چند طفل در خارج مؤدب نشود، شودمحسنانه شناخته مي

  قصد و واقعيت - 3
» احسان«كنيم كه آيا صدق مي ال آغازؤطرح اين س جهت روشن شدن اذهان بحث را با

كننده است تا مثلا اعتقاد پيدا كند كه كار او احسان است اگرچه در واقع به نظر احسان منوط
كننده يا برعكس منوط به اين است كه در واقع احسان باشد اگرچه در نظر احسان، احسان نباشد

  كار باشد؟ جهت در دواحسان نباشد يا منوط به اين است كه هر 
كننده نظر احسان در واقع احسان باشد اگرچه در اندوگفته( انداحتمال دوم را برگزيدهاي عده

اسائه و بدي «در مقابل » احسان و نيكي كردن«با اين دليل كه در نظر عرف ) احسان نباشد
مانند مداواي بيمار يا زدن ، مربوط به خود عمل و خصوصيات ذاتي خوب يا بد آن است» كردن

بد است هر چند بدون  ميقصد خوبي باشد و دوبيمار كه كه اولي خوب است هر چند بدون 
 برخي ديگر نيز احتمال سوم )9ص ، 4ج، القواعد الفقهيه، سيد كاظم، موسوي بجنودي( .قصد بدي باشد

با اين دليل كه نيكي كردن يا بدي كردن فقط به لحاظ خود عمل ، اندبرگزيده را) جهتدو هر (
ا خوب بداند در خوبي و بدي آن اقلا از حيث نيست بلكه اعتقاد و قصد احسان نيز كه عمل ر
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 .خود عمل در واقع دخيل نباشد، صدورش از انسان دخيل است هر چند كه در خوبي و بدي
كند هم خود عمل خوب باشد و هم با قصد محسن كسي است كه كاري را كه مي، بنابراين

ص ، 2ج، - وشرح العناوين مراغي ترجمه- مبسوط در ترمنيولوژي حقوق ، عباس، زراعت( .خوبي همراه باشد
رسد احتمال مي) بسياري از علما( نمايد به نظرولي حق در اين مسئله آنطور كه جلوه مي )428

كند عملي را با اعتقاد و قصد مينسبت به كسي كه نيت » احسان و محسن«يعني ، اول است
و بديهي است كه . ودشمياينكه خوب است انجام ميدهد اگرچه در واقع خوب نباشد را شامل 

كنند ميخردمندان و به ويژه شارع عملي را با اعتقاد به اينكه خوب است انجام داده مواخذه ن
بلكه برعكس از كسي كه عملي را با اعتقاد و قصد اين كه بد  ؛هرچند آن عمل در واقع بد باشد

اين مطلب از قرآن شاهد  .كنند هرچند آن عمل در واقع خوب باشدمياست انجام داده مواخذه 
باشد كه در آن اعمالي وجود دارد مي )ع(و حضرت خضر )ع(در رابطه با قصه حضرت موسي

با اين ... كه از ديد همه بد است مانند سوراخ كردن كشتي بيچارگان و كشتن كودك بيگناه و
و ، بيان كرد خوب است )ع(كه براي موسياي به گونه )ع(حال براساس قصد و اراده خضر

از اين رو ممكن ، است كه از واقعيت و حقايق آگاهند )ع(رچه خوبي آن ويژه امثال خضراگ
است اعمالي كه براي ديگري بد است براي آنها واقعا خوب باشد ولي در عين حال از طرز بيان 

آيد كه حكم تكليفي كه منشأ ميخضركه به قصد و اراده اش تكيه كرده اين ضابطه بدست 
حكم وضعي مانند ، بله. بتني بر قصد عمل است نه خود عملر درجه اول مباشد دميمواخذه 

مگر در مواردي كه خلاف آن ، ني بر خود عمل است نه بر قصد عملضمان در درجه اول مبت
گويد اگر ضرري در مورد احسان مثل ميكه » لا سبيل علي المحسنين«ثابت گردد مثل قاعده 

، ج اول، تحقيق در قواعد فقهي اسلام، سيد علي، فرخي( .ان نداردامانت داري و خير رساني پيش آيد ضم
  )43ص ، 1390

باشد هرچند مياست و ضامن ن» محسن«اگر اشكال شود كه با توجه به مباحث بالا پزشك 
زيرا قصد او احسان به بيمارش بوده ، كه خطا كرده باشد و در نتيجه بيمارش بدتر شود يا بميرد

 دهيم؟مياين شبهه راچگونه جواب  ما اين است كه پزشك ضامن استكه رأي علاست درحالي
بدون ترديد چنين پزشكي مرتكب گناه نشده زيرا گناه در صورت عمد : شودميدر پاسخ گفته 
ولي ضمان از احكام نفس ، بخصوص اگر در مقدمات كار كوتاهي نكرده باشد، است نه خطا

مگر اينكه ضرر در زمينه احسان مناسب  ؛ع شودضرر است هرچند كه در حال خواب يا خطا واق
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اما اينكه پزشك ضامن  .يا كار واجب پيش آيد كه در اين فرض گناه نيست و ضمان هم ندارد
خاطر اين است كه بيمار ه شود بميشود كه از جهت طبابت او دامنگير بيمارش ميضرري 

كند كه اگر از او ميي گيرد گوئي با پزشك شرط ضمنميكه اجرتي را بر گردن  ميهنگا
  اما برخي از علماي اهل سنت مثل سرخسي برخلاف اين مطالب .ضرري ببيند ضامن باشد

اي مثال ميزنند كه اگر شخصي نزد ديگري وديعه. گويند كه اساسا شرط ضمان درست نيستمي
باشد و ديگري كه امين مياين شرط باطل ، بگذاردوشرط كندكه اگر تلف شود ضامن است

  . مار آمده ضامن نيست مگر اينكه تعدي يا تفريط او در حفظ و ديعه ثابت گرددبش
دارد كه  منافات )ص(در رد اين سخن بايد گفت كه اين سخن با فرمايش پيامبر اكرم 

بر اساس اين حديث شريف » منون عند شروطهم الا ما احل حراماً او حرم حلالاًؤالم« :فرمودند
كه ضامن نباشد و در صورتي كه به وظيفه متعارفش درست عمل اگر پزشك صريحاً شرط كند 

شود و در نتيجه ضمان ضمني كه طبعاً از سوي بيمارش به دوش او نهاده شده ميكند ذمه او بري 
آيد طبعاً ميخلاصه اين كه در موارد احسان نسبت به زيانهايي كه پيش  .گرددميبرطرف 

   )همان( .ور ضمني ثابت باشدضمان نيست مگر اين كه شرط ضمان ولو بط

  مستندات قاعده احسان - 4
  كتاب - 4- 1

ليس علي الضعفا ولا علي « :فرمايدميتوبه است كه  شريفه سوره91 آيهمستند اين قاعده 
المرضي ولا علي الذين لايجدون ما ينفقون حرج اذا نصحواالله و رسوله ما علي المحسنين من سبيل واالله 

، وانان و بر بيماران و برآنان كه توان مالي بر نفاق ندارند حرجي نيستبر ناتيعني  »غفور رحيم
بر افراد نيكوكار هيچ سبيلي نيست و خداوند ، آنگاه كه براي خدا و رسول او نيكو بينديشند

افرادي كه به علت ( گرچه ظاهر آيه در مورد مجاهدان است )91/توبه( .»آمرزنده مهربان است
نند در جنگ شركت كنند يا بدليل ناتواني مالي نيز قادر به كمك مالي تواميناتواني جسماني ن

. وص نيستدانيم كه مورد هرگز مخصميولي .)ردهيچگونه عقاب اخروي وجود ندا، هم نيستند
و اين نكته در جاي خود ثابت شده است كه خصوصيات مورد و يا شأن نزول ضرري بر عموم 

اما فقها از .كه در مورد وضو وارده شده است »ليقين بالشكض انقلا ت«رساند؛ نظير ميو اطلاق ن
 بطوري كه موسوي بجنوردي دركتاب. كنندميكلي استفاده  يهآن به عنوان يك ضابط
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اگر «: فرمايدميودر اين مورد اين امورات را يك امر ارتكازي دانسته  )275ص، 4ج( قواعدالفقهيه
عذاب و كيفر اخروي ، در آيه شريفه» سبيل« مراد از .»فهميدندمي گفت همهمين شرع هم

كه هرگاه شخصي به است  ميليكن همه جا بدين معنا نيست بلكه يك ضابطه كلي و عمو ؛است
  مورد مواخذه قرار، انگيزه خدمت و احسان به ديگري موجب ورود ضرر به ديگري شود

  .شودميگيرد و ضامن محسوب نمين
مثبت افاده  ن جمع محلي به ال است بنابر مباني اصوليچو » المحسنين« واژه همچنين درآيه

، مشقت، جرح، شتم، سبكره در سياق نفي است كه به معناي ن» سبيل« كلمه و. كندميعموم 
، 6ج ، العربلسان، الدين محمد بن مكرم بن منظور مصريجمال، ابن منظور( جهت و مواخذه آمده است

نيز دلالت بر ضرر  »علي«كلمه . ي دلالت بر عموم دارداز منظر ادبي بنابر برهان عقل و )162ص
 مطابق، شوده ضررنسبت به افراد نيكوكاركه منجر ب هرراهي« :شودمي  چنين مفادآيه شريفه .دارد

، وبلاگ سنايي، قاعده احسان، خادم الحسين، به نقل ازحبيبي، 47ص، 2ج ، همان، مراغي( ».آيه منتفي است
ظاهر آيه شريفه بر ، وبه فرض .لجمله آيه بر مطلق سلب دلالت داردو في ا )ش 1385آذر ماه 4

بيانگر تعميم حكم بر آن ، عموم و اطلاق دلالت نكند از اينكه حكم معلق بر وصف احسان شده
، 4ج، همان، موسوي بجنوردي( .لذا حكم نفي سبيل به هر محسني ساري و جاري است، وصف است

است وگاه در مقام وضع؛ به عبارتي گاهي ناظر به حكم در مقام تكليف ه گاه مؤاخذ )275ص
همان عدم مؤاخذه او به ، موضوع ضامن نبودن محسن .تكليفي است و گاهي ناظر به حكم وضعي

يعني هرگاه عمل از كسي سر بزند كه موجب زيان و ضرر به ديگري شود . معناي وضعي است
دليل  .باشدميبه عهده او نبوده و ضامن ن مسئوليتي، و فاعل آن عمل قصد نيكو كاري داشته باشد

 )15ص، همان، موسوي بجنوردي( .اين مطلب هم عقل است وهم نقل

   روايات - 4- 2
مورد  يكاز احاديث و روايات نيز استناد شده است كه به اي در تأييد قاعده احسان به پاره

ولا يكوننّ المحسن والمسيء « :به مالك اشتر آمده است)ع(در نامه اميرالمؤمنينمثلا .شودمي اشاره
 »عندك بمنزله سواء فان في ذالك تزهيداً لاهل الاحسان في الاحسان و تدريباً لاهل الاساءه علي الاساءه

نبايد نيكوكار و بدكار نزد تو مساوي باشند ؛ زيرا در اين صورت به نيكوكاران به خاطر يعني 
بر بدكاران  شوند وميرغبت بيرخير به كا )به همين علت( شده و گيرياحسان آنان سخت

، الاسلامفيض( .»دارد مي بد واشود و آنان را به انجام كار مينسبت به بدكاري آنان آسان گرفته 
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  )53نامه ، شرح دشتي ترجمه و، البلاغهنهج
اگر محسن نسبت به  :صورت است كه استدلال به ضامن نبودن محسن از روايت فوق به اين

حال آنكه اين ، با فرد غير محسن يكسان محسوب شده است، ؤول باشدعمل نيك خود مس
  .حالت به موجب آن حديث نهي شده است

  دليل عقل - 4 -3

به عبارت ، مؤاخذه شخصي نيكوكار نسبت به احساني كه انجام داده بطور عقلاني قبيح است
شكر ، شودميمنعم محسوب ، مصداق نعمت است و محسن، ديگر عمل نيك شخص نيكوكار

بنابراين تشكر و قدرداني از محسن ، منعم هم بطور عقلاني خوب ونزد انديشمندان پسنديده است
بديهي است كه سرزنش شخص ، زشت و قبيح است است؛ هم چنانكه كفران نعمت اوهمشايسته 

نموده است كفران نعمت در حق نيكوكار و ضامن دانستن او از آن جهت كه نيكي و احسان 
  )11 ص، همان، ميرزا حسن، ورديبجن( .اوست

  بناي عقلا - 4- 4
 ...)ذلك و غير مواخذه وضمان و( ميان عقلا چنين جا افتاده است كه احسان با بدي در

كسي كه در صدد احسان بوده  يهشكي درتوافق عقلا درخصوص زشتي مواخذ و، نسبت ندارد
ع مقدس قرارنگرفته است واز آنجايي كه بناي عقلايي مورد رد و ردع شر.است وجود ندارد

 ؛9ص، 4ج، همان، بجنوردي( .براي اين قاعده باشد ميصلاحيت آن را دارد كه مدرك وسند محك
 :فرمايندمياستاد مصطفوي در اين باره  )28ص، 2ج( در كتاب قواعد فقه )295ص، همان، محقق داماد

قرار دارد و هيچ ترديدي  در تضاد، بناي عقلا بر اين قرار گرفته كه احسان با مواخذه و ضمان«
در موافقت عقلا در قبح ضمان نيكوكار وجود ندارد و منعي هم از ناحيه شارع حكيم بر اين بنا 

  » .وارد نشده است
  تسالم - 4- 5

 .اندوبا مفاد اين قاعده مخالفت ننمودهتفاق نظر وجود دارد درميان فقها درمدلول اين قاعده ا
شود دال بر عدم ضمان نسبت به ميوآنچه از موارد قاعده استفاده البته مخفي نماند كه قدر متيقن 

بشرط آنكه ، چيزي است كه تلف شده است وبه عنوان مقدمه موضوع نيكوكاري بوده است
يعني آن چيزي كه تلف شده است از آنچه كه مورد ( .المقدمه مهمتر نباشدمقدمه از ذي
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چرا كه در اين حالت احسان  )نبوده باشدمساعدت شخص قرار گرفته است مهمتر  نيكوكاري و
  . آيدمين به حساب

 اجماع - 4- 6

، البته فقهاء به اين مضمون .قاعده احسان علاوه بر ادله ياد شده ادعاي اجماع شده است رد
  اجماعي ندارند كه قاعده احسان از اجماع ناشي شده باشد بلكه آنچه در كتب فقهي مشاهده

افراد محسن را ضامن ندانسته ودر فتاوي خود پيرامون اشخاص اين است كه فقهاء ، شودمي
مثلاً در باب وديعه چنانچه مالي نزد ديگري امانت بوده باشد و . اندمحسن نظر به عدم ضمان داده

هرچند انتقال مال ، شخص امين آن مال را به جهت مراقبت بيشتر در مكاني خاص قرار داده باشد
نبوده باشد ومال تلف گردد شخص ودعي ضامن نيست زيرا او  به آن مكان به اذن صاحب مال

محسن بوده و قصد خدمت داشته وبه منظور مراقبت از مال اقدام به جابه جايي ، در اين اقدام خود
ادعاي تلف  صورت در) دارامانت( چنانچه صاحب جواهر بر قبول قول ودعي.آن كرده است

، باشدميه است كه ودعي با توجه به اينكه محسن برهمين قاعده احسان استدلال نموده و گفت
گر چه اجماع فقهاء دراين مورد  )96ص، 27ج، جواهرالكلام( .اجماع فقها اين است كه ضامن نيست

ن افزو.اندتوان گفت فقهاء بر مضمون قاعده احسان اجماع كردهميبر عدم ضمان است وليكن ن
توان جزء مياجماع را ن بر احسان، بناء عقلاء روايات و حكم عقل و، آن با بودن آيه شريفهبر

زيرا ممكن است اجماع فقهاء به استناد همان ادله  .كننده اين قاعده به حساب آورددلايل اثبات
باشد كه در اينصورت اجماع ياد شده اجماع مدركي خواهد بود كه اعتبارش به دليل وجود ادله 

، ع اصولي موقعي است كه در خصوص موضوعچه آنكه اجما، ديگر است واجماع اصولي نيست
، فاضل لنكراني( .كننده مطرح گردددليل لفظي موجود نباشد و آنگاه اجماع به عنوان دليل اثبات

   )258ص، 1ج، القواعد الفقهيه

  قلمرو ومصاديق قاعده  - 5
 قلمرو قاعده - 5- 1

حدود به موارد دفع دراينكه آيا مجراي قاعده احسان محدود به موارد جلب منفعت است يا م
بين علما اختلاف عقيده وجود دارد كه در ذيل به بيان آنها با طرح ، ضرر و يا هردوي آنها

 . پردازيمميمصاديق 
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شود اين است كه اين قاعده ناظربه ميآنچه كه از عموم قاعده احسان وكلي بودن قاعده فهميده 
  . ت وهم محدود به موارد دفع ضررهردو مورد است يعني هم محدود به موارد جلب منفعت اس

بعضي از فقها معتقدند كه قاعدة احسان اختصاص به موارد دفع ضرر : نظريه دفع ضرر - 5 - 1- 1
صاحب عناوين اين نظريه را به استادش كه گويا . نمي شود دارد و موارد جلب منفعت را شامل

الذريعه ، محمد حسن، آقا بزرگ شيخ، تهراني( .شيخ علي بن جعفر كاشف الغطا بوده نسبت داده است
در اين كه سود رساني به ديگران ... « :اندخود ايشان اظهار داشته )350ص، 15ج ، الي تصانيف الشيعه

دوم عدم صحت سلب سوم تصريح اهل ، يكي تبادر، احسان است به سه دليل ترديدي نيست
 ي توان لفظ احسان را صرفاًنم »علي المحسنين من سبيل ما«از عموم جملة ، لغت؛ افزون بر آن

  )477ص، پيشين، مراغي( .»محدود به دفع ضرر دانست
رد جلب اگروهي از فقها اعتقاد دارند كه قاعدة احسان به مو: جلب منفعت هنظري - 5- 1- 2

، منفعت اختصاص دارد و موارد دفع ضرر را شامل نمي شود؛ زيرا معناي متبادر از لفظ احسان
ونيز لفظ احسان حاكي از مفهوم اثباتي است نه سلبي كه اين  ؛ررجلب منفعت است نه دفع ض

گويا شيخ طوسي تمايل به اين نظريه داشته .معني با جلب منفعت سازگاري دارد نه با دفع ضرر
الاحسان هو ايصال النفع الي الغير لينتفع به مع تعريّه « :است؛ چه اينكه در تعريف احسان آورده است

، بدين معني كه منظور از آن، احسان به معني منفعت رساندن به غير است يعني »من وجوه القبح
التبيان في تفسير ، محمدحسن، شيخ طوسي( .هر گونه قبحي مبرا باشد مشروط بر آن كه از، منتفع شود

  )279ص، 5ج ، القرآن
احسان ، فهميده مي شود آنچه كه از عموم احسان و كلي بودن قاعده: تركيبينظريه  - 5- 1- 3

زيرا مفاد قاعدة  )15ص ، پيشين، بجنوردي( را و هم جلب منفعت هم دفع ضرر را شامل مي شود
ودر اين مورد خاص نيزدليلي بر  ت و امور عقلي تخصيص پذير نيستنداحسان يك حكم عقلي اس

 .لذاهم جلب منفعت نسبت به شخص احسان است و هم دفع ضرر، وجود اختصاص وجود ندارد
 .تق احسان قرار مي گرد تا جلب منفعت در نظر عرف دفع ضرر بيشتر مصداچه بسا بعضي اوقا

  :بر آن ي واردهامي پردازيم به موارد تطبيق اين قاعده و ايراد حال .)302ص ، پيشين، محقق داماد(
    مصاديق قاعده - 5- 2

فعت از يا جلب من مالك از مورد مصاديق و تطبيق اين قاعده نتايج فراواني از باب دفع ضرر رد
  :شوداين موارد اشاره مي ئي از بيان فقها درهاكه به نمونهوجود داردي انسان دوستانه هاو يا اقدام وي
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و اموال و اثاثية فراواني در ، اگر منزلي در معرض سيل قرار گيرد : موارد دفع ضرر - 5- 2- 1
را جلوي سيل قرار تعدادي از اموال ، باشد وافرادي به قصد جلو گيري از ورود آب به منزل آن

البته اين نكته هم قابل . ضامن نخواهد بود، دهند و به اين سبب بخشي از اموال تلف گردد
در صورتي محسن ضامن نيست كه ضرر ، چنانچه ضرر ديگري به مالك وارد آيد، ذكراست كه

. كمتر از ضرر اول باشد) تا از استمرار ضرر اول جلوگيري شود ضرري كه وارد شده( دوم
اين فعل نه فقط احسان به ، نابراين اگر ضرر وارده بيش از ضرري باشد كه دفع و جلوگيري شدب

صاحب مال نيست بلكه اسائه وخيانت هم هست ياضرر وارد ه مساوي باضرري باشد كه 
در اين صورت هم فعل شخص يا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده ، جلوگيري شده است

  )14ص ، پيشين، موسوي بجنوردي( .آيدمي هوده به حساببلكه يك عمل لغو و بي
نگه دارد ، اموال صغير را به اميد آنكه گرانترخواهد شد، ه وليهرگا :جلب منفعت - 5- 2- 2

 زيرا او ولي ضامن نخواهد بود؛، يا آن اموال فاسد شود پايين بيايد و وبنابر اتفاق قيمت بازار
اتفاقي صورت گرفته باشد و چنانچه نزول ، يا فساد متاع البته بايد پايين آمدن قيمت .محسن است

. بلكه چه بسا اسائه و خيانت است، عمل وي احسان نيست، قيمت يا فساد متاع امر غالبي باشد
شوند علي رغم ميرا كه در تابستان دچار بيدخوردگي  ميبراي مثال چنانچه ولي منسوجات پش

محقق ( .توان محسن محسوب داشتميدهد او را ننزديكي فصل تابستان در معرض فروش قرار ن
  .بطو ر كلي در اين گونه موارد اقدام بايد عقلايي باشد )273ص ، پيشين، مصطفي، داماد

مواردي بود كه ، آنچه تاحال پيرامون قاعدة احسان گفته شد :اقدمات انسان دوستانه - 5- 2- 3
لك باشد؛ اما چنانچه اقدام اقدامات شخص محسن براي جلب منفعت مالك يادفع ضرر ازما

شخص محسن براي خدمت به شخص ياگروه خاصي نباشد بلكه قصد محسن به منظور رعايت 
  است؟ جاري احسان قاعدة موردهم آيادراين؛مصلحت عمومي باشد

راين مورد به نمونه اي از بيان فقها د. استبه عقيدة فقها اين مورد هم مشمول قاعدة احسان 
اما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في «؟  :شهيد ثاني در اين زمينه مي نويسد هازجملاشاره مي شود

اگر كسي به قصد  يعني »الطين ليطأ الناس عليه او سقف به ساقية فيها و نحوه فلاضمان لانهّ محسن
داخل آب سنگي قرار دهد و ليكن در اين اقدام ضرري به  عبور مردم و مصلحت عمومي در

تحرير  و علامه در. زيرا فاعل محسن بوده است، كننده ضامن نيستامديگري حاصل آيد اقد
البهيه في شرح  ضةالرو، الدينزين، شهيدثاني( .قاطع به اين موضوع فتوا داده است طورالاحكام نيز به
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 )ره(همچنين امام خميني )29 - 399ص، بي تا، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ دوم، 2ج ، لمعه الدمشقيه
لوحفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من « :انددر همين مسأله اظهار نظر داشته

چاهي ، يعني اگر شخصي در ملك ديگري )536ص ، 2ج ، االله تحرير الوسيلهروح، خميني( »...الحافر
ار را به اگر اين ك همچنينو .حافر ضامن نيست، حفر كند و آنگاه مالك به اين كار راضي شود

همچنين محقق حلي . باشدنمي نيز حفركنندة چاه ضامن، دليل رعايت مصلحت عابر انجام دهد
هرگاه كسي به منظور استفادة عموم و به : مي نويسدوشرعي جايز دانسته  طورمسألة فوق را به

ضمان ندارد؛ ، مصلحت آنان چاهي در مسير عبور عامه حفركند وآنگاه موجب خسارتي گردد
، نجم الدين جعفربن حسن بن يحيي، محقق حلي( .ا عمل او امري جايز بوده و اين نظر حسن استزير

شود و مشابه مطالب فوق در ديدگاه فقهاي متأخرّ ديگر نيز مشاهده مي )261ص ، 4ج ، شرائع الاسلام
فيه  لوحفر في طريق المسلمين ما« :اندبه عدم ضمان محسن در صورت وجود مصلحت عامه نظر داده

مباني ، ابوالقاسم، خوئي( » لايضمن الحافر وهو قريب: قيل، مصلحه العابرين فالتفق وقوع شخص فيه فمات
  )242ص ، 249مسأله ، 2ج  ، تكمله المنهاج

   344در ساية همين آيات و احكام و فتاوي است كه در قانون مجازات اسلامي مادة 
كه موجب جنايت ، انجام شود، ابرانهرگاه در معبر عام عملي به مصلحت ع«: گويدمي

همين قانون  345در مادة و نيز » .مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود، ياخسارتي گردد
يا وسيلة نقليه ، هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود«  :آمده است

خواهد بود مگر اينكه  عهده دارد آن، و موجب خسارتي گردد، اي را در معبر عام قرار دهد
  ».را موقتاً در معبر قرار دهد هامصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آن

  آيا محسن مستحق دريافت اجرت است؟  - 6
با امعان نظر ، هم به لحاظ حقوقي و هم كيفري، عدم ضمان محسن يهنظر از مسئل با صرف

تواند دستمزدي را به عنوان مياسا ال قابل طرح است كه آيا شخص نيكوكار اسؤاين س، در مسئله
الزحمه خود مطالبه نمايد يا اينكه اين امر با فعل محسنانه او تنافي دارد؟ در پاسخ به اين حق

  مفصل به ايراد نظر فقها و حقوقدانان پرداخته و در انتها با رعايت احتياط طورپرسش به
  . كنيمميآن راعرضه  بنديجمع

: مطلب مهم اشاره داشته است دوآوريم كه در اينجا به ميرا  الغطاءابتدا نظر مرحوم كاشفدر 
تواند به محسن اليه مراجعه مييكي اين كه محسن بابت مخارجي كه متحمل شده بدون ترديد  - 1
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ديگر اينكه راجع به دريافت اجرت و حق الزحمه عمل ، آن را تقاضا نمايد يهكند و مطالب
زيرا عمل محسن محترم . تواند تقاضاي اجرت نمايدميه باشد چنانچه قصد تبرع نداشت، خويش
استاد ابوالحسن محمدي در پاسخ به  )92ص، تحريرالمجله( .تواند بدون اجرت باقي بماندمياست و ن

يكي اين كه اين كار  :مبنا را در نظربگيريم دوبراي يافتن پاسخ بايد « :فرمايندمياين سئوال 
ديگر اينكه منعي براي گرفتن اجرت در . يد بدون اجر و مزد بماندانسان محترم است يعني نبا

مكانيكي از  مثلاً. انداحسان وارد نشده و فقها به چنين منعي اشاره نفرموده يهبرابر كار بر پاي
بيند ماشين دوستي در كنار جاده مانده است و كسي در ميگذرد و مي] جاده[راهي بيرون شهر 

فهمد كه ماشين خراب شده است و نيازمند تعمير است ميكند و مييد آن را باز د، آن نيست
كه دهد درحاليميگرداند و به دوست خود تحويل ميكند و به شهر باز ميپس آن را تعمير 

آيا ، مبلغي براي قطعات لازم و ساعاتي از وقت و تجربه و دانش خود را صرف آن كرده است
دكتر كاتوزيان  )47ص، قواعد فقه( .»رسدميمنعي به نظر ن! ند؟دست مزد خود ك يهتواند مطالبمي
شود اجرت ندارد؛ مياعمالي كه بطور معمول به قصد احسان با رعايت نزاكت انجام « :فرمايندمي

ظاهر اين است كه به قصد تبرع ، زيرا گذشته از داوري عرف .هرچند به امر ديگري انجام شود
ر مادري فرزند نوپاي خود را در خطر ورود به خيابان و براي مثال اگ. صورت گرفته است

  تصادف ببيند و از رهگذر تقاضا كند كه مانع كودك گردد و او را به مادر برساند رهگذر
انجام  يهبا وجود اين هرگاه شخصي خود را آماد. تواند از بابت چنين خدمتي اجرت بخواهدمين

به درخواست ، اجرت ندارد و خدمتي از آنگونه رادادن اعمالي در برابر مزد كند كه در عرف 
ديگري انجام دهد بايد اجرت آن خدمت داده شود؛ زيرا در فرض ارجاع كار به چنين شخصي 

كار مورد نظر نيز بر تباني استفاده از و پرداختن اجرت او نيز هست يهضمني حاوي وعد طوربه
ر تنظيم روابط حقوقي بر داوري عرف شود و اين تراضي دميخدمت در برابر دستمزد انجام 

اما ، براي مثال با اينكه گذراندن كودك يا پيرمردي از سيلاب خيابان اجرت ندارد. رجحان دارد
 ».انجام دادن آن كار در برابر دستمزد شده حق دارد اجرت خود را بگيرد يهكارگري كه آماد

   )161ص، خارج از قرارداد هاي الزام(
بررسي شود  دقيقاًموارد مختلف است و بايد هر مورد : توان گفتميشد  طور كه معلومهمان

آيا محسن حق دريافت اجرت دارد يا خير؟ اما در مورد مخارج مصروفه ، آنگاه بتوان گفت
تواند گفت چنانچه قصد ميبدون ترديد ، چنانچه ضروري بوده واز باب احسان انجام گرفته باشد
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پس از ايراد آراء فقها و حقوقدانان شايسته است با رعايت . داردتبرع نداشته باشد حق مطالبه 
  :بندي به شرح ذيل بيان كنيمجوانب احتياط جمع

راهمواره مدنظر داشته ، تبرع، رسد هم فقها و هم حقوقدانان هر دو درمبناي قصدميبه نظر  - 1
گونه كه فقها ولي آن ،تواند مبناي صحيحي باشدميدهند كه البته اين مورد ميو طبق آن فتوي 

تر منظور است و شايد بتوان گفت كه همين صحيح، تبرع، در اكثر موارد احسان انداظهار داشته
باشد كه در صورت اثبات عدم قصد مياما اين بدان معني ن. باشد كه تبرع را ملزوم احسان بدانيم

ان اصل را بر عدم قصد و ازطرفي حقوقدان. تبرع محسن را مستحق دريافت اجرت المثل ندانيم
  .دانندميتبرع دانسته و براي فعل احسان احترام قائل بوده و آن را مستحق دريافت اجرت 

براي فرد انجام ميبايست بين مواردي كه شخص به ضرورت كاري و شغلي خوداقدامي - 2
  .دهد كه عرفا مستحق دريافت اجرت است فرق گذاشتمي

توان گفت موارد مختلف است و نسبت به هر ميفاوت مسئله بنابراين با توجه به اشكال مت 
  . بايد تصميم گرفت، اي مذكور با آنيك با تطبيق ملاكه

  )قاعده اتلاف قاعده علي اليد و( مثبت ضمان قواعد وقاعده احسان  - 7
موضوع خود از عموميت و كليت  روشن گرديدكه قاعده احسان دره از توضيحات داده شد 

كه بعضي از ادله اثبات ضمان از قبيل قاعده علي اليد  است حال اين سؤال مطرح .برخوردار است
با عموميت ، نمايدميو قاعده اتلاف هم كه در موضوع خود كلي بوده و بطور كلي اثبات ضمان 

شود؟ به عبارت ديگر نسبت قاعده احسان با قاعده علي اليد و مي قاعده احسان چگونه توجيه
 ؟قاعده اتلاف چيست

دهد ولي ميگويند كه قاعده احسان فقط قاعده علي اليد را تخصيص ميبرخي از بزرگان  
ه موجب قاعده بلكه ب، مد و سهو در مورد آن تأثير ندارداتلاف اطلاق دارد و قصد و اختيار و ع

موسوي ( .چه محسن باشد و چه نباشد، چه يدش مأذونه باشد يا خير اتلاف شخص ضامن است؛
رسد كه قاعده احسان در دو مورد يعني هم قاعده ميليكن به نظر  )278و  277 ص، همان، بجنوردي

مثلاً شخصي كه قصد كرده است تا مال غيررا حفظ  ؛ر است و هم قاعده اتلاف راعلي اليد را ناظ
البته  .ضمان منتفي است، در اينجا به موجب قاعده احسانوليكن بطور اتفاقي مال تلف شود  نمايد
دي از اتلاف وجود دارد كه نه مصداق احسان ونه مصداق قاعده اتلاف است مثل موردي موار

نباشد ومال هم تلف گردد نه كه شخص هدفش قصد احسان و ايثار منفعت و جلوگيري از ضرر 



 90بهار ، 5شماره دوم، پيشسال / فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي.................................... ........................................................... 40

، شود نه به موجب قاعده اتلافميايجاد ضمان ، ؛ در اين وضعيت به موجب يد غير مأذونهاتلاف
. شودمي بر آن فرد صدق كند ضمان برداشته ونيكوكار ين حال عنوان محسناما چنانچه در هم

عبارت فوق به شكل اين  .اخذ شده است »من اتلف مال الغير فهوله ضامن«قاعده اتلاف از جمله 
ون مكلماتي كه حاكي از مض، الفاظ در كتب حديثي وجود ندارد؛ بلكه در بسياري از نصوص

شود اين عبارت اصطياد و برگرفته شده از ميه به اصطلاح گفته شود كمياين جمله باشد يافت
 )131 ص، 3ج ، الفقاههمصباح، سيدابوالقاسم، خويي( .روايات اين باب است نه اقتباس شده از آن

توان به اطلاق آن مياطلاق ندارد و ن، باشدميبنابراين با توجه به اينكه جمله فوق آيه يا حديث ن
عموميت و اطلاق ، همانطور كه توضيح داده شده» ما علي المحسنين من سبيل« اما جمله .عمل كرد

قابل تخصيص هم  داشته و به ويژه حكم عقل هم كه در خصوص قاعده احسان وجود داشت
حال اگر فرض كنيم . احكام عقلي قابل تخصيص نيستند، نيست چرا كه بر طبق آنچه گفته شد

، گر محسن وبه اطلاق قاعده اتلاف هم قايل باشيمكه از طرفي شخص متلف است واز طرف دي
 :گويدميكند زيرا قاعده اتلاف ميدر اين صورت قاعده اتلاف با قاعده احسان تعارض پيدا 

ضامن ، محسن :گويدضامن است چه محسن وچه غير حسن وقاعده احسان مي، شخص متلف
كه در اي ظر مشهور وادلهدر حالت تعارض هم مطابق ن .نيست چه متلف باشد وچه غير متلف

؛ هردو دليل از اعتبار ساقط گونه ترجيحي در بين نباشدچنانچه هيچ، اين خصوص وجود دارد
آيد ؛ اما اگر به نحوي موضوع تعارض را برداريم و بگوييم كسي كه ميگشته وتساقط پيش 

به محسن است اگر چه ممكن است بطور حقيقي و تكويني موجب اتلاف مال شود و متلف 
لكن تعبداً او را متلف ندانيم وبه منزله غير متلف به حساب آوريم در اين صورت ، حساب آيد

تعبداً و ادعائاً موضوع اتلاف را از محسن منتفي دانسته ايم وديگر قاعد اتلاف با قاعده احسان 
تقدمش شود و ميكند ؛ بلكه درچنين حالتي قاعده احسان بر قاعده اتلاف مقدم تعارض پيدا نمي

همين  »ما علي المحسنين من سبيل«خصوص جمله برخي از فقهاء در.هم از باب حكومت است
كه اين جمله بر ادله اثبات ضمان حكومت دارد وبه ويژه نسبت آن به قاعده  اندگفتهمطلب را

ف الحمل من اتل«تضييق قاعده اتلاف و تصرف در عقد تلاف در جهت توسعه قاعده احسان وا
نتيجه قاعده اتلاف توسط  در )279ص، همان، موسوي بجنوردي( .باشدمي »فهوله ضامنمال الغير 

  .خوردمي قاعده احسان تخصيص
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   طهيلق تصديق مالضمان  قاعده احسان و - 8
 اندكندگفتهميكسي كه مالي را پيدا ، المالك يا در باب لقطهدر بحث مربوط به اموال مجهول
تعريف كند تا صاحب آن مال پيدا شود و اگر از پيدا شدن  كه جوينده و متصرف يكسال بايد

و تا زماني كه مال را . تواند مال را نزد خود نگهدارد تا مالك آن پيدا شودميمالك مايوس شد 
است و محسن است و در صورت اينكه بدون تعدي و  »يد اماني«دارد يد او مينزد خود نگه 

مال را صدقه دهد در صورت پيدا شدن مالك ضامن ولي اگر آن  تفريط تلف شود ضامن نيست
   )482- 478ص ، 2ج، العناوين، ميرفتاح، مراغي( .است

حال سئوال اين است كه اگر يابنده بعد از يكسال جستجو و تعريف از يافتن مالك نوميد 
آيا . گويند ضامن استميشود و آن مال را از طرف مالك صدقه دهد و سپس مالك پيدا شود 

اگر ملتقط محسن است پس چرا در مورد لقطه و اموال  م با قاعده احسان منافات ندارد؟اين حك
توان بين ادله قاعده احسان و ادله ميكنيم؟ چگونه مي مجهول المالك حكم به ضمان محسن

دهد مشروط بر آنكه اگر مالك پيدا شد و راضي به ميالمالك كه تصدق به فقرا را اجازه مجهول
آيا ادله مجهول المالك قاعده را تخصيص  جمع كرد؟ - قاعده ضمان جاري شود - داين عمل نبو

ادله چنان جمع كنيم كه موضوع تنافي و  دوتوان بين اين ميكند؟ چگونه ميزند يا تقييد مي
  )19ص، 4ج، سيد محمد حسن، بجنوردي( تعارض از بين برود؟

ملزم به ، را يافته است هول المالكمجفردي كه اموال  چون، دهيم اين است كهميجوابي كه 
بلكه تصديق دادن  ؛ضامن است )يابنده( بگويد اوباشد تا بعد ميناز طرف صاحبش  تصديق آن

از طرف مالكش صدقه  درصورت تمايل تواندميداند كه گفته شده ميرا يك حكم تخييري 
شد و در ميد اماني دانسته توانست مال را نزد خود نگهدارد و يد او بر آن يميبدهد در حالي كه 

  . شدميصورت تلف محسن بود و ضامن تلقي ن
بنابراين در مورد اموال مجهول المالك اگر كسي اقدام به تصديق كرد ديگر محسن نيست و 

زند و صرف ميرا تخصيص  »علي اليد«ماذونه بود در اين حالت  »من قبل الشارع«يدش هم كه 
هرچند در اين عمل اعتقاد به ، ن محسن از او برداشته شودشود كه عنواميتصدق دادن باعث 
دهد اقدام وي ميمضافاً اينكه وقتي شخصي مالي را از طرف مالك تصدق . احسان داشته باشد

، است و بنا دارد بر اينكه اگر صاحب مال پيدا شد مثل يا قيمت آن را بدهد» علي وجه الضمان«
  . گيردمياحسان را  جلو قاعده» علي وجه الضمان«پس اقدام 
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و  اندبه قاعده احسان در اين ادله ايرادي وارد كرده »القواعد الفقهيه« و »عناوين«در كتاب 
تصريح شده است كه در فقه آمده است يابنده مال گم شده پس از تعريف و نوميدي از دسترسي 

ولي اگر ، دهدتواند آن مال را از طرف صاحب ناشناسش در راه خدا صدقه ميبه صاحب مال 
بعداً صاحب مال پيدا شد يابنده در برابر آن ضامن است؛ در حالي كه صدقه دادن احسان است و 

كه تصدق با قبول  اند اين استبزرگوار به اين اشكال داده دوپاسخي كه هر  .نبايد ضامن شود
، احمد علي، يحميت( .است نيك احسان است و به بيان ديگر در اين مورد قبول ضمان جزئي از كار

  )73- 77ص، 4حقوق مدني ، الرامهاي خارج از قرارداد

  قاعده احسان واداره فضولي مال غير - 9
قانون مدني ايران را از مصاديق قاعده احسان  306مفاد ماده  معاصر برخي از حقوقدانان

اگر كسي «: طبق اين ماده )522، 521ص، مسئوليت مدني - ضمان قهري، ناصر، كاتوزيان( .انددانسته
، اداره كند، اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد

در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا . بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد
ولي اگر عدم . حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت، تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است

مستحق اخذ مخارج  كنندهدخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، الت يا تأخير در دخالتدخ
، بنابراين شرايط تحقق اداره فضولي اموال غير ».خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است

قصد ، دوم قصد احسان يا قصد اداره مال براي ديگري، دو شرط اصلي است يكي دخالت فضولي
اني است كه آن را از استيلاي نامشروع خارج كرده و در زمره اعمال مباح و احسان عامل رو

  روشن، ليكن با دقت در اين ماده و مباحثي كه در قاعده احسان بيان شد .آوردميمحترم در
قانون مدني از مصاديق قاعده احسان نيست؛ زيرا در نتيجه فرض  306شود كه فرض ذيل ماده مي

و ، عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد چنانچه در مورد، مزبور
صاحب مال ، شخص با اين فرض دخالت كرده باشد كه به واسطه آن متحمل مخارجي گردد

كه گفته شد احسان از مسقطات ضمان است نه درحالي .ضامن پرداخت اين مخارج خواهد بود
قاعده احسان مسقط ضمان ، عبارت ديگرطلبكار است؛ به ، اينكه مخارجي را كه متحمل شده

الزامهاي خارج ، احمد علي، وحميتي واقف 331ص، 64عنوان ، سيد ميرعبدالفتاح، مراغي( .است نه موجب آن
و اما در پاسخ به اين پرسش كه توجيه فقهي ضمان صاحب مال در  )77ص، 4حقوق مدني ، ازقرارداد

فت كه اداره اموال غير در صورت عدم امكان توان گميبه چه صورت است؟  كنندهقبال دخالت
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دسترسي به صاحب مال به عهده حاكم شرع است و چنانچه امكان دسترسي به حاكم وجود 
به عهده عدول  »حسبيه قواعد«لت موجب ضرر شود به استناد يا تأخير در دخا، نداشته باشد

اين وظيفه خواهند بود و باشد و در صورت حاضر نبودن آنان عامه مردم عهده دار ميمومنين 
با دستور شارع  كنندهبنابراين چون عمل اداره قانون مدني بيانگر فرض اخير است 306ذيل ماده 

شود كه او به نمايندگي از طرف صاحب مال اقدام كرده و مالك ميچنين فرض ، انجام گرفته
سيد ، حقق دامادم( .شودمي نسبت به مخارجي كه مدير متحمل شده است مسئول وضامن محسوب

  )307ص، 2قواعد فقه ، مصطفي

  گيرينتيجه - 10
  :گونه بيان كردتوان اينميآيد را ميدست ه مجموع مطالب اين نوشتار ب آنچه كه از

  .است» ماعلي المحسنين من سبيل« توبهشريفه  سوره 91آيه اين قاعده مهمترين سند  - 1
نسبت به ) يا دفع ضرر لب منفعتج( خيرخواهي، جوهره عنصر معنوي احسان حقيقي - 2

  .غير است
 عرفاً بايد بلكه ماهيت عمل هم ؛مجرد قصد احسان كافي نيست» محسن«در صدق لفظ  - 3

  .مصداق احسان باشد
آنچه كه از عموم ، دفع ضرر جلب منفعت و موارد با توجه به اختلاف نظرعلما در رابطه با - 4

 .ين است كه اين قاعده ناظر به هردو مورد استشود اميقاعده احسان وكلي بودن آن فهميده 
  )دفع ضرر همجلب منفعت وهم (

در رابطه با نسبت قاعده احسان با قاعده علي اليد وقاعده اتلاف؛برخي ازعلما معتقدند  - 5
  ) قاعده علي اليد وهم قاعده اتلاف هم( .را ناظر استقاعده احسان هردو مورد

بخصوص اگرقصد ( .ل محسنانه او هيچ منافاتي ندارددريافت اجرت از سوي محسن با عم - 6
  )تبرع نشده باشد

علي وجه «موجب ضامن است؛چون اقدام او ، احسانقصد مال لقيطه هر چند به  تصديق - 7
  . باشدمي »الضمان

 .اندقانون مدني را از مصاديق قاعده احسان دانسته 306برخي ازحقوقدانان معاصر مفاد ماده  - 8
چنانچه ، دخالت فضولي دراداره اموال غايب يا محجور نمايد، كسي به قصد احسان بنابراين اگر

  .مباح است عمل وي محترم و، خير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشدأت
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  اءبررسي تطبيقي نور و وجود در مكتب اشراق و مشّ

  2مجتبي جليلي مقدمـ  1حسين معصوم
 10/2/92 :تاريخ دريافت

 28/11/92 :تاريخ پذيرش

  چكيده
 باشندميمهمترين مسائل دو مكتب اشراق و مشاء ، مباحث نور و وجود

. هاي دو مكتب مذكور لحاظ كردتوان اين دو مبحث را شالودهميكه بطوري
ت؛ نزد شيخ اشراق سخني از توان نورشناسي دانسميحكمت اشراق را به حق 

. باشدميوجود در ميان نيست بلكه اين نور است كه اس اساس حكمت اشراق 
تشكيك و غنا را ، ظهور، يي مانند ادراكهااين نور خصوصيات و ويژگي

از سويي نيز . ها راهي نيستداراست كه مختص خويش بوده و غيرنور را بدان
وع مابعدالطبيعه را موجود بماهو موجود نهند و موضميمشائيان وجود را ارج 

را داراست كه ... عموميت و، وجودي كه خصوصياتي مانند بداهت، دانندمي
  .قابل مقايسه با نور است

در اين نوشتار برآنيم تا نور و وجود را در دو مكتب اشراق و مشاء با 
ا و هدر اين راستا نقش نور و وجود و همچنين ويژگي، يكديگر مقايسه كنيم

خصوصيات آنها را با يكديگر خواهيم سنجيد؛ حاصل آنكه نور در حكمت 
اشراق همان نقشي را كه وجود در نظام مشايي داراست را ندارد و اصلاً اين دو 

  .كه خصوصياتي متمايز از يكديگر دارند طورتوان يكسان دانست همانميرا ن
  

  بداهت، تشكيك، وجود، نور :واژگان كليدي

                                                 
   .دانشگاه تهران، استاديار گروه فلسفه پرديس قم. 1
  m.jalili61@yahoo.com.       تبريز دانشگاهدانشجوي دكتري فلسفه . 2



 90بهار ، 5شماره دوم، پيشسال / فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي.................................... ........................................................... 46

  مقدمه
يشه و ذوق قرار داشت و از اين ميراث گذشتگان اند يهااشراق در نقطه تقاطع راهشيخ 

يكي . نهايت بهره را برده و از آن در جهت بنا ساختنِ نظام شكوهمند فلسفي خويش سود جست
شد حكمت مشاء بود كه شيخ اشراق بر آن تبحري مياز منابعي كه ميراث شيخ اشراق محسوب 

شيخ اشراق را ، گويي اين مكتب، شيخ اشراق به مكتب مشاء بسنده نكردكم نظير داشت؛ اما 
يشه از سويي و بينش و ذوق از اند كرد و او را بر آن داشت تا غور در دانش وميخرسند ن

 يهيكي از وجوه تسمي. گذاري كندذوقي به نام حكمت اشراق را پايه - فلسفيمينظا، سويي ديگر
نفسي كه خود از جنس نور است گويي ، نفس از حقيقت نور استحكمت اشراق همانا استشراق 
 طورهمان. تواند همه چيز را بر اساس نور تبين كندميگردد و ميدفعتا از حقيقت نور سيراب 

گردد و مينور استوار است و همه چيز با نور تبيين  يهشود حكمت اشراق بر پايميكه ملاحظه 
ي هانور هيچگاه چنين جايگاه رفيعي در نظام اق داراست؛نور نهايت اهميت را نزد شيخ اشر

در طول .باشدميدهد نقشي بديع و اساسي ميفلسفي نداشته است و نقشي كه شيخ اشراق به نور 
توان او را ميشيخ اشراق به نور نپرداخته است و به حق  يهتاريخ فلسفه هيچ متفكري به انداز
بار سخن از نور به ميان آمده و حتي  ندر قرآن كريم چندي .مبدع انديشيدن بر مبناي نور دانست

و زمين تعبير شده است؛ در سخنان ابن سينا و فخر رازي نيز صحبت  هااز خداوند به نور آسمان
از نور شده است اما اين شيخ اشراق است كه به تأملي فلسفي در باب نور پرداخته و حكمتي 

  ه همين جهت است كه شيخ اشراق را مبدع نورشناسيفلسفي مبتني بر نور پرورانده است؛ ب
كند و هر آنچه كه ميشيخ اشراقي كه حكمت اشراق خويش را با ابتناي بر نور استوار ، دانيممي

  .كندميهست را به نور و غيرنور تقسيم 
نمايد مبني بر اينكه آيا شيخ اشراق در نظر به نور وامدار مييي رخ هادر اين ميان پرسش

يان است؟ آيا مشائيان با پرداختن به وجود و موضوع مابعالطبيعه دانستنِ موجود بما هو مشائ
شوند؟ به عبارت ديگر آيا ميموجود اسلاف و پيشروان شيخ اشراق درباب نورشناسي محسوب 

توان ميتوان وجود نزد مشائيان را همان نور در حكمت اشراق دانست؟ و سرانجام آيا مي
  يات نور و وجود را يكي دانست؟و خصوص هاويژگي
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  وجود نزد مشائيان. 1
قرار دادند؛ مابعدالطبيعه يك  »موجود بما هو موجود«را  موضوع مابعدالطبيعهميمشائيان اسلا

موجود را نه از آن جهت كه خصوصيت و ويژگي خاصي دارد يا نه از آن جهت كه عرض يا 
به عبارت ديگر ، دهد كه موجود استمي جوهر است بلكه صرفا از آن جهت مورد مطالعه قرار

دهد كه موجود است و عوارض موجود بودن را ميموجود را از آن جهت مورد مداقه قرار 
فارابي اين نظريه را «دارد؛ مياست كه چنين نظري را اعلام ميفارابي اولين مشايي اسلا .داراست
اوصاف كلي موجود بما هو موجود  كند كه مابعدالطبيعه آن علم كلي است كه راجع بهميمطرح 
  .)320: 1389، نصر و ليمن( »كندميبحث 

گذارد و موضوع مابعدالطبيعه را موجود از آن جهت كه ميابن سينا نيز بر اين امر صحه 
: گويدميكند؛ او در اين باره ميوجود دارد و موجود است و نيز عوارض كلي موجود را بررسي 

 - الموجود بما هو موجود؛ و مطلوبها الأعراض الذاتية للموجود بما هو موجودالفلسفة الأولى موضوعها «
مابعدالطبيعه به موجود از آن لحاظ كه . )47: 1980، ابن سينا(  »مثل الوحدة و الكثرة و العلية و غير ذلك

موجود بودن عوارضي را در پي دارد كه در مابعدالطبيعه به اين عوارض ، پردازدميموجود است 
  .كثرت و همچنين وجوب و امكان، عوارضي مانند وحدت، شودميآثار پرداخته  و

توان تصور كرد زيراكه بر هر آنچه كه در نظر ميمحمولي است كه  ترينموجود بودن عام
شمول اين مفهوم تا ، آوريم قابل اطلاق است و هيچ امري خارج از شمول موجود بودن نيست

وجودات يعني ماده اولي يا هيولاي اولي شروع شده و به بالاترين م ترينبدان جاست كه از پايين
گمان پذيراي تقسيم بيشمول  يهاين گسر. گرددميموجودات كه همانا خداوند است ختم 

به دور نمانده و آنان با مواد ثلاث منطقي به سراغ  مشاء يهكه از ديد فلاسفميتقسي، خواهد بود
  .)65: 1383، سيناابن :ك.ر( اندآن رفته

  امكان و امتناع، وجوب .1.1
مفهوم وجود نيز فراتر است زيراكه عدم را نيز  يهحتي از گستر، اين سه مفهوم يهگستر

توان تعريف كرد مگر با تعريف دوري و مياين رو اين سه مفهوم را ن شوند و ازميشامل 
  اد ثلاث خارج نيستتعريف به يكديگر؛ از آنجا كه هيچ امري حتي عدم از شمول اين مو

 هابايست آنميخارج از اين سه مفهوم مدد گرفت در نتيجه ميتوان براي تعريفشان از مفهومين
حق آن است كه تصور اين «: گويدميرا با توجه به يكديگر تعريف كرد در اين باره خواجه 
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مكن و ممتنع وجوب آن است كه م .)130: 1326، طوسي( ».سه معني در بدايت عقول مركوز باشد
نباشد و ممكن آن است كه نه وجوبي بر آن ضرورت داشته باشد و نه ممتنعي از آن لازم آيد و 

وجودي بخواهد به هستي مياگر مفهو. بالاخره ممتنع آن است عدم امتناعش مستلزم تناقض باشد
عيني  يا وجود خارجي و، واقعيت خارجي بر تن كند از سه حال بيرون نيست يهدر آيد و جام

يافتن براي آن واجب است و يا براي آن واجب و ضروري نيست و ليكن ممتنع هم نيست يعني 
تواند كه واقعيت و وجود عيني بيابد و سرانجام يا براي آن ممتتنع است و اگر بخواهد كه مي

بايست قانون امتناع تناقض را زير پا گذارد كه البته ميوجود خارجي و عيني و حقيقي بيابد 
حتي بايد ، گردندميدر ديدگاه مشائيان وجوب بر وجود و ممكن بر ماهيت اطلاق . محال است

گفت كه وجوب مساوق وجود و امكان مساوق با ماهيت است؛ آنان سپس با توجه به تمايز 
الوجود و ممكن موجودات را به واجب، وجود و ماهيت و عروض و زيادت وجود بر ماهيت

   :گويدميشيخ الرئيس ابن سينا در اين باره  كنند؛ميالوجود تقسيم 
و هر چه هستى وى بخود ، هر چه و را هستى هست يا هستى وى بخود واجب است يا نيست

و هر چه بخود ممتنع بود نشايد كه هرگز موجود ، واجب نيست بخود يا ممتنع است يا ممكن
  علتّ  ن بود و بشرط بودنپس بايد كه بخود ممك. چنانكه پيشتر اشارتى كرده آمد بوى، بود

و خودى وى چيزى ديگر است و شرط بودن ، و بشرط آنكه علتّ نيست ممتنع بود، واجب بود
هيچ شرط نه واجب و  و چون بخودى وى اندر نگرى بى، علتّ چيزى ديگر  علتّ يا شرط نابودن

 و چون شرط، سبب موجب وى گيرى واجب شود، و چون شرط حاصل شدن علتّ، نه ممتنع
طبع ورا ، شرطى چنانكه اگر اندر چهار نگرى بى، ناحاصل شدن علتّ سبب وى گيرى ممتنع شود

  .)65: 1383، ابن سينا( و اگر ممتنع بودى هرگز نبودى، ممتنع نيابى
  عروض وجود بر ماهيت. 1.2

كلّ ممكن زوج « يهفهم اين بحث مستلزم توجه به تمايز وجود و ماهيت و همچنين قاعد 
  :پردازيمميباشد؛ از اين رو ابتدا به اين دو مسئله مي »تركيبي

الوجود بوده و واجب، باتوجه به تمايز وجود و ماهيت خداوند متعالِ از ماسوا و همچنين خالق
  .از ممكنات متعالي است و ممكنات را خلق كرده و موجود كرده است

كنيم ميرا ملاحظه ... درخت و، گوقتي موجوداتي مانند سن :تمايز وجود و ماهيت يهنحو .1.2.1
  ،را از يكديگر جدا كنيم و جداگانه در نظر بگيريم هاتوانيم وجود و ماهيت آنميدر ذهن 
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توانيم ماهيت و وجود را موضوع و محمول در نظر گرفته و محمول را بر موضوع حمل كنيم مي
واقعي  يذهني است يا تمايز فاًيا نكنيم؛ اما براستي اين تمايز از چه سنخي است؟ آيا تمايزي صر

گونه تمايز را براي باشد؟ در پاسخ بايستي اشاره كرد كه متعاطيان متافيزيك سهميو عيني 
پرواضح  .متافيزيكي و ذهني، تمايز فيزيكي :كه عبارتند از اندوجود و ماهيت در نظر گرفته

اكه در خارج يك امر است كه تمايز ميان وجود و ماهيت از سنخ تمايز فيزيكي نيست زير
  واحدي بيش نداريم و اگر قائل به تمايز فيزيكي ميان وجود و ماهيت باشيم سر از تناقض

كه يك امر واحد بايد در عين حال كه واحد است دو امر جدا از يكديگر باشد  آوريم زيراميدر
كه اين ذهن است، تواند صحيح باشد زيرا در اين نوع تمايزمين ذهني نيز تمايز. كه تناقض است

ي كه اگر ذهني در طورباشد بهميكند و اين تمايز وابسته به ذهن مييكديگر جدا  دو چيز را از
كار نباشد تمايزي نيز در كار نخواهد بود؛ به عبارت ديگر جدايي و تمايزي واقعي در كار نيست 

ا از هم تبديل كند و اگر را به دو امر جداي تواند امر يكپارچهميبلكه اين ذهن است كه در خود 
ذهني نباشد كه چنين كاري كند تمايزي نيز نخواهد بود حال آنكه غير از خدا هر آنچه كه 

به عبارت ديگر وجود داشتن براي آنها امكاني ، توانند وجود نداشته باشندميكنيم ميملاحظه 
وبي در داشتن آن است كه ممكن است محقق نشود زيرا كه ذاتيِ آنها نبوده و از اين رو وج

تمايز واقعي و متافيزيكي است ، شقيّ كه درباب تمايز وجود و ماهيت صحيح است تنها. ندارند
مستلزم دو چيز بودنِ امر واحد در عالم خارج نيست كه سر از تناقض درآورد و  اولاًزيرا كه 

ل شناسا و ذهني يك تمايز صرفا ذهني نيست بلكه تمايزي است واقعي به نحوي كه اگر فاع ثانياً
  .اين دو از يكديگر متمايز خواهند بود، نباشد كه وجود و ماهيت را از هم جدا كند

  : گويدميابن سينا در اين باره 
به  ء الخاصية و معلوم أن حقيقة كل شي، ء حقيقة خاصية هي ماهيته إن لكل شي: فنقول

إما في ، قة كذا موجودةحقي«: و ذلك لأنك إذا قلت، غير الوجود الذي يرادف الإثبات
إن «: كان لهذا معنى محصل مفهوم؛ و لو قلت، جميعا يعمهما» الاعيان أو في النفس أو مطلقا

، سيناابن( »لكان حشوا من الكلام غير مفيد» حقيقة، و إن حقيقة كذا، حقيقة كذا حقيقة كذا
1371 :280(.  

  دع تمايز وجود از ماهيتدر نزد مشائيان كه مب: مطرح نبودن اصالت وجود يا ماهيت
اساسا تا زمان ميردادماد كه اين . باشند سخني از اصيل بودن وجود يا ماهيت در ميان نيستمي
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مشائيان نيز از اين امر مستثني ، مسئله را مطرح كرد فيلسوفان پيشين توجهي به اين مسئله نداشتند
كه از  اندسخن راندهاي يز به گونهمشعر بر اصالت وجود و گاه ن اندنبوده و گاه چنان سخن گفته

داند و تشخصي را ميمثلا فارابي تشخص را به وجود ، رسدميآن بوي اصالت ماهيت به مشام 
شمارد كه چيزي جز اصالت وجود نيست و در ميخيزد از عوارض وجود بر ميكه از ماهيت بر 

يا ماهيت لابشرط در خارج قائل مقابل ابن سينا بمانند برخي فيلسوفان ديگر به وجود كلي طبيعي 
موجودات متباين  ؛ همچنين در اين راستا ابن سينا بر آن است كه)202: 1404، ابن سينا: ك.ر( است

 )258 :تابي، صدرالمتألهين :ك.ر( و هيچگونه اشتراكي جز در مفهوم وجود با يكديگر ندارند بالذاتند
يكي از طرفين را نسبت داد زيرا كه براي آنان  توان اعتقاد به اصالتمياز اين رو به مشائيان ن

  . هنوز مطرح نشده بوداي چنين مسئله
مشايي است كه در  يهقواعد فلسف تريناين قاعده يكي از مهم: كلّ ممكن زوج تركيبي. 1.2.2

 براي فهم بهتر اين قاعده. )47: 1404، ابن سينا: ك.ر( آثار فارابي و ابن سينا به آن اشاره شده است
را فهميد؛ منظور و مقصود از ممكن در اينجا همانا ممكن بالذات » ممكن«ابتدا بايستي مقصود از 

امكان ذاتي به معناي سلب ضرورت وجود و عدم است؛ . است و ما با امكان ذاتي سروكار داريم
تواند ميممكن بالذات ، امري كه ممكن بالذات است نه وجود براي آن واجب است و نه عدم

د يا معدوم باشد زيرا كه ذات آن كه همان ماهيت آن است اقتضاي وجود يا عدم را ندارد موجو
آيد كه هر آنچه كه مياز اين عبارت چنين بر . بلكه نسبت به هر دو در حالت تساوي است

ماهيت دارد ممكن بالذات است زيرا تمايز واقعي و متافيزيكي كه ميان وجود و ماهيت وجود 
است كه ماهيت به وجود بلااقتضاست زيرا اگر وجود براي آن واجب بود چنين  نشانگر آن دارد

توانست برقرار باشد از اين رو هر آنچه كه داراي ماهيت باشد داراي امكان ذاتي ميتمايزي ن
تواند متمايز از وجود باشد و وجود براي آن وجوبي ندارد و اين سخن ميخواهد بود زيرا ماهيت 

امكان ذاتي عبارت است از سلب ضرورت وجود و عدم از يك «كان ذاتي؛ برابر است با ام
  )351: 1388، ديناني( ».گويندميمفهوم كلي كه آن را ماهيت 

بر طبق اين قاعده هر موجود ممكن بالذاتي به ناگزير تركيبي از وجود و ماهيت است زيرا 
بايست با ميت لاجرم بالذات اسكه ذات و ماهيت مقتضي وجود نيست و موجودي كه ممكن

  شدن امري غير از ذات و ماهيتش موجود گردد؛ آنچه كه بر ماهيت افزوده تركيب و اضافه
  . گرداند چيزي نيست مگر وجودميگردد و آن را موجود مي
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با نگاهي به تمايز واقعيِ وجود و ماهيت و همچنين اين  :عرض بودن وجود براي ماهيت. 1.2.3
  داراي امكان ذاتي نسبت، اهيتندكه اموري كه داراي م

رسيم كه اين ميضرورت و وجوبي ندارد به اين نتيجه  هاباشند و وجود براي آنميبه وجود 
باشند كه از آن به عروض وجود ميامور براي موجود شدن نيازمند اضافه شدن وجود به ماهيت 

هيت عارض شده و آن را از مرحله وجود بر ما. )47: 1404، ابن سينا :ك.ر( كنيمميبر ماهيت تعبير 
كند؛ ميتساوي نسبت به وجود و عدم خارج كرده و به امر موجود و محقق در عالم خارج تبديل 

، اش به آنتوانست موجود شود زيرا كه ذات امكانيميبدون ترديد ماهيت بدون عروض وجود ن
اين . آمدميانقلاب در ذات پيش يكي از محالات به نام ، شدميداد و اگر چنين مياين امكان را ن

انقلاب در ، بدون عارض شدن وجود بر آن، نكته كه در صورت موجود شدن امر داراي ماهيت
نِ وجود براي ماهيت است كه از آن با عنوان دذات پديد خواهد آمد مشعر بر غير ذاتي بو

  .بريمميعروض وجود بر ماهيت نام 
برخي بزرگان همانند ابن ، اشتراك لفظيِ اين واژهعروض و  يهدر اينجا به كار بردن واز

رشد و توماس آكويناس را به اين اشتباه كشانيده كه ابن سينا عارض بودن وجود بر ماهيت را از 
بر جوهر به كار برده  گانهباب مقولات در نظر گرفته و آن را همانند عارض شدن اعراض نه

ابن سينا را به ، ؛ آنان بر اساس اين برداشت نادرست)پاورقي مترجم 124: 1386، ژيلسون: ك.ر( است
كه اي گانهبايست در ميان اعراض نهميو بر انند كه اگر وجود عرض است  اندباد انتقاد گرفته

ارسطو آنها را برشمرده است جايگاهي داشته باشد حال آن كه وجود جايي در ميان اعراض 
بايست مي، باعث انتقادات به ناحقي بر ابن سينا است براي دفع اين اشتباه و سوءتفاهم كه. ندارد

  . عروض تفكيك كرد يگانهميان معانيِ سه
باب مقولات . 2باب ايساغوجي . 1 :عروض در فلسفه در سه موضع مطرح شده است يهواژ

عروض باب ، ؛ مقصود از عروض در عروض وجود بر ماهيت)123:همان( باب برهان. 3
شود و ار ذاتيات و از مينا كه مفهوم وجود در مفهوم هيچ ماهيتي اخذ نايساغوجي است بدين مع

خارجي است و لذا حمل آن بر ماهيت ، لوازم ذات هيچ ماهيتي نيست پس نسبت به ماهيت
به عبارت ديگر وجود نه عين ماهيت است و نه جزء ماهيت زيرا با توجه به تمايز . عرضي است

غيريت وجود و ، كن بالذات بودن ماهيت نسبت به وجودواقعي وجود و ماهيت و از سويي مم
توان ميباشد از اين رو ميوجود امري كاملا مغاير با ماهيت ، گرددميماهيت به وضوح مشخص 
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عروض وجود بر ماهيت را به زيادت وجود بر ماهيت و حتي مغايرت و غيريت وجود و ماهيت 
  .در نظر گرفت

، واجب الوجود، ه به ديدگاهي كه مشائيان در باب موجودبا توج: نسبت خدا و ماسوا. 1.2.4
مفهوم و مصداق وجود داشتند نسبت خدا و ماسواي او دچار ابهام و دشواري ، ممكن الوجود

، ايجاد خواهد شد... ي كه شكافي عميق و پرناشدني ميان خدا و ماسواطورخواهد شد بهاي پيچيده
با توجه به آن چه كه در باب . و مخلوقات را خواهد بستشكافي كه راه تبيين را بر ارتباط خدا 

و همچنين ، موجود مطلق و تقسيم آن به واجب الوجود و ممكن الوجود يهديدگاه مشائيان دربار
تنها راه ارتباطيِ خدا و موجودات مخلوق ، اصالت موجود و تباين ذاتي موجودات از يكديگر

توان خدا را در ميفقط و فقط از طرق مفهوم است كه همانا اشتراك در مفهوم وجود خواهد بود؛ 
شويم ميكنار و در ارتباط با مخلوقات لحاظ كرد زيرا كه وقتي ميان موجودات تباين ذاتي قائل 

ميان خدا و مخلوقاتش . به طريق اولي خدا و ماسواي خدا مصاديق متباين وجود خواهند بود
توان آن را پوشاند و تبيين درستي ميكه به هيچ وجه نشكافي به نام تباين ذاتيِ وجود ايجاد شده 

  .از ارتباط خدا با غيرخدايان ارائه داد

  شيخ اشراق و نور. 2
 يهرا بر پاي، كندميشيخ اشراق مكتب شكوهمند خويش كه آن را ملقب به حكمت اشراق 

توان ميوي را  يهنزد شيخ اشراق آن چنان نقش و جايگاهي دارد كه انديش نور. دهدمينور قرار 
  .نورشناسي دانست

 يهي انديشهاكه شيخ اشراق را سيراب گردانيده و بن مايهاي ازلي و حكمت خالده يهخمير
ديدگاه  يهدهد او را از پذيرش جدايي خدا و مخلوقاتش كه نتيجميسهروردي را تشكيل 

اه نزد فيلسوفان يوناني كه آن را گاي دارد؛ خميرهميباز ، مشائيان در باب موجود مطلق است
گاه نزد ايرانيان باستان كه به ، كردندميحقيقت ترك  يههمانند افلاطون كه بدن را براي مشاهد

  وحدت شهود قائل بودند و سرانجام گاه نزد صوفياني در شرق و غرب كه نداي اناالحق سر
  .دادندمي

نور  يهموجودات را با سنج يهدهد و همميشيخ اشراق نور را پايه و اساس كار خويش قرار 
 يهدهد و همميكند؛ او نور را مقسم تقسيم خويش قرار ميسنجد و با نور آن را تبيين مي

به نور و غيرنور تقسيم  از ديدگاه سهروردي شيء. كندميموجودات را به نور و غيرنور تقسيم 
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دند؛ نور به نور في نفسه لنفسه و گرميشود و هر كدام از اين اقسام خود نيز به دو قسم تقسيم مي
نيز به جوهر غاسق كه همانا جسم است و به اعراض  في نفسه لغيره و از سويي غير نور يا ظلمت

گفتند تقابل عدم و ميدر اين ديدگاه تقابل نور و ظلمت آن چنان كه مشائيان . گرددميتقسيم 
توجه به اين تقابل . ه وظلّ نور استملكه نيست؛ ظلمت شأني براي دريافت نور ندارد و صرفا ساي

از نورشناسي و هستي شناسيِ شيخ اشراق را روشن كند از اين رو به اين اي تواند ابعاد گستردهمي
  .پردازيمميتقابل 

  تقابل نور و ظلمت. 2.1
تقابل عدم و ملكه ، مشائيان تقابل نور و ظلمت يهكه اشاره شد بر خلاف عقيد طورهمان

خ اشراق براي ظلمت داراي شأني كه نور را دريافت كند قائل نيست در نظر او نيست زيرا شي
  .ظلمت تنها سايه و ظلّ نور است و نه چيزي بيش از اين

تواند باشد زيرا در متضادان اجتماع محال ميتقابل در امر متضاد نيز ن، تقابل نور و ظلمت
 ئيبندي سهروردي مبني بر اينكه هر شياست اما ارتفاع محال نيست؛ حال با در نظر گرفتن تقسيم

محال نبودن ارتفاع كه در متضادان جاري بود در ، يا نور و يا ظلمت و شق ديگري متصور نيست
توان يافت كه نه نور باشد و ميتقابل نور و ظلمت جاري نيست به عبارت ديگر هيچ امري را ن

  .به ناگزير يا نور است و يا ظلمتي ئهر شي، نه ظلمت
تواند از سنخ تقابل تشكيكي باشد زيرا در ميبلي كه ميان نور و ظلمت حكمفرماست نتقا

تشكيك آنچه كه موجب اختلاف و گوناگوني شده است هماني است كه ميان دو امرِ به 
مابه الاختلاف ، مشترك است به بيان روشن تر در تقابل تشكيك، تشكيك متمايز و متقابل شده
كه نور و ظلمت هيچگونه اشتراكي ندارند تا اين اشتراك درحاليهمان مابه الاشتراك است 

  .موجب اختلاف آنان نيز گردد
تواند دانست زيرا در تقابل نوع ميتقابل نور و ظلمت را همانند تقابل ميان وجود و عدم نيز ن

در حال كه در تقابل نور و ظلمت تقابل ميان دو مياخير يك امر وجودي داريم و يك امر عد
  .از اين رو تقابل نور و ظلمت همانند تقابل وجود و عدم نيست، است كه هر دو موجودند ءشي

تواند تقابل نور وظلمت را نشان دهد و با آن برابر باشد زيرا كه ميتقابل وجود و ماهيت نيز ن
الوجود الوجودات با يكديگر تركيب گشته و زوج مركبي به نام ممكنوجود و ماهيت در ممكن

  .گيردميحال آن كه ميان نور و ظلمت تركيبي صورت ن، دهندميكيل را تش
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در تقابل تناقض قانون لايجتمعان ، بايست تقابل تناقض دانستميبتوان تقابل نور و ظلمت را 
در  .توان اين قانون را مشاهده كردميو لايرتفعان جاري است كه در تقابل نور ظلمت نيز 

شوند بلكه رفع هر دو نيز محال است از اين ميبا يكديگر جمع نتناقض دو امر متناقض نه تنها 
رو بالضروره يكي از طرفين صحيح بوده و طرف ديگر نادرست خواهد بود؛ در تقابل نور 

لاجرم يا نور ي ئشيهر ، شيءشيخ اشراق از  يهبا توجه به تقسيم دوگان، وظلمت نيز چنين است
قرار گرفته و نه  بنديو موجودي خارج از اين تقسيم يءشهيچ ، خواهد بود و يا غير نور و ظلمت

تواند هر دو را با هم داشته باشد و هم نور باشد و هم مينور باشد و نه ظلمت واز سويي نيز ن
  . ظلمت

همان تقابل تناقض دانست زيرا دو امر متناقض از  دقيقاًتوان تقابل نور و ظلمت را ميالبته ن
ي ندارند در حالي كه ميان نور و ظلمت چنين تأثيري وجود دارد؛ يكديگر تأثير گيريدر شكل
گويي منقبض شده و فقر يهتأثيري يك طرفه است كه در آن نور در توجه به جنب، اين تأثير

بايست تقابل مياز اين رو ، آورد و ظلمت چيزي جز سايه و ظلّ نور نيستميظلمت را پديد 
  .دتقابل تناقض لحاظ كر نور و ظلمت را

  عدم عروض وجود بر ماهيت در خارج. 2.2
كردند و وجود را ميكه اشاره شد مشائيان وجود و ماهيت را از يكديگر متمايز  طورهمان

. كردندميماهيت قلمداد كرده و سپس آن را زائد و عارض بر ماهيت لحاظ  امري غير از ذات
اهيت داشتن همانا امكان ذاتي الوجودها جاري و ساري بود زيرا مممكن يهاين عروض در هم

اين موجودات داراي ماهيت بودند به ناگزير در تركيب با  يهداشتن بود و از آنجايي كه هم
، باشندميالوجودها تركيبي از وجود و ماهيت ممكن يهشدند؛ از اين رو همميموجود ، وجود

اين نوع . دارند، هنيِ صرفو نه ذ - البته از نوع متافيزيكي - وجود و ماهيتي كه تمايزي واقعي
عينيتي قائل نيست تا تمايزي واقعي ، براي مفهوم وجود پذيرد زيرا اساساًميتمايز را شيخ اشراق ن

  ميان وجود و ماهيت را بپذيرد و به تبع آن عروض وجود بر ماهيت را صرفا در ذهن
، اد و الجوهر و الانسان و الفرسالوجود يقع بمعنى واحد و مفهوم واحد على السو«: گويدمياو  .پذيردمي

، - على الاطلاق  و كذا مفهوم الماهية مطلقا و الشيئية و الحقيقة و الذات. فهو معنى معقول أعم من كلّ واحد
  : افزايدمي؛ سپس در جايي ديگر )64: 1388، سهروردي( »عقلية صرفة - فندعى انّ هذه المحمولات

كالسواد و ، صفة عينية و لها صورة فى العقل: مينكلهّا تنقسم الى قس - فاذن الصفات«
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و ليس لها فى ، البياض و الحركة؛ و صفة وجودها فى العين ليس الاّ نفس وجودها فى الذهن
مثل الامكان و ، فالكون فى الذهن لها فى مرتبة كون غيرها فى الاعيان. غير الذهن وجود

، ء وجود فى خارج الذهن و اذا كان للشي. - ناالجوهرية و اللونية و الوجود و غيرها مما ذكر
فليس له فى ، و أما الذى فى الذهن فحسب. - يطابقه - فينبغى ان يكون ما فى الذهن منه

  .)71: همان( » وجود حتىّ يطابقه الذهنى  خارج الذهن
آيد كه وي براي وجود اساسا عينيتي قائل نيست و مياز اين نص صريح شيخ اشراق چنين بر 

آورد و به تبع همين ديدگاه زيادت و عروض وجود بر ميد را از اعتبارات عقلي به شمار وجو
  .پذيردميماهيت را تنها در ساحت ذهن 

كند و در آن به امتناع تسلسل و ميشيخ اشراق حتي استدلالي براي عدم عينيت وجود اقامه 
گر وجود در خارج متحقق او بر آن است كه ا. جويدميممتنع بودن تحقق امر متسلسل توسل 

آيد كه آيا اين موجود خود نيز وجود ميحال اين پرسش به ميان ، بايست موجود باشدميباشد 
دارد يا نه؟ ممكن نيست وجود نداشته باشد پس به ناگزير وجود دارد كه در اين صورت نيز 

  انجامد؛ اوميطور به تسلسل آيد و همينميباب موجود بودن وجود دوم نيز پيش  پرسش در
و لوجود النسبة ، و للنسبة وجود، فله نسبة اليها - ، للماهية - هو انهّ اذا كان الوجود:  - وجه آخر« :گويدمي

  .)65:همان( »الى غير النهاية - و يتسلسل، - نسبة اليها
ايجاد و ابداع موجودات توسط  يهشيخ اشراق بر آن است كه اگر ديدگاه مشائيان دربار

اولي يا  يهرا بپذيريم به ناگزير به خدا بدونِ ماد - ه همان خداي مشائيان استك - وجود صرف 
هيولا گردن نهاده ايم زيرا مطابق نظر مشائيان كه وجود صرف را همانا عدم تعين و نداشتن 

بايست به وجود صرف بودن و به تبع مي، دهندميدانند و آن را مختص خداوند قرار ميماهيت 
اولي بر طبق تعريف مشائيان عدم تعين  يهزيرا ماد، اولي گردن نهيم يهادآن مبدع بودنِ م

: ك.ر( بايست وجود صرف دانستميصرف است و از خود ماهيتي ندارد و از اين رو آن را 
  .)116: 1388، سهروردي

  و خصوصيات نور هاويژگي. 2.3
آن است كه نور  داند و برميسهروردي خصوصيت نور لنفسه را ادراك  :ادراك. 2.3.1

عكس ، )115: همان: ك.ر( خوآگاه است و براي خويش حضور دارد و از خويشتن غائب نيست
   .)116: همان:ك.ر( اين قضيه نيز صادق است و در نظر شيخ اشراق هر ادراكي نور است
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در مقام مقايسه با وجود در نزد مشائيان بايد گفت كه هر وجودي در ديدگاه مشائيان ادراكي 
توانند ادراكي داشته باشند و شأن درك كردن را دارايند اما ميرد بلكه صرفا موجودات مجرد ندا

نور در نظر شيخ اشراق عين ادراك است زيار كه عين ظهور است و درك نيز چيزي جز ظهور 
  .پردازيممياكنون به ويژگي ظهور . نيست

شود روشنايي وظهور ميتداعي آن چه كه در ابتداي تصور نور به ذهن هركسي  :ظهور. 2.3.2
ظهور را در ذات خويش دارد و ظهور ، برآن است كه نور شيخ اشراق به درستي. است و بس

چيزي نيست كه بر نور عارض شده باشد و نور ان را از جاي ديگري دريافت كرده باشد و 
عريف كرد توان آن را تميظهور نور به حدي است كه اصلا ن. اساسا نور برابر با ظهور است

ان « .زيراكه امري ظاهرتر از نور وجود ندارد و اساسا همه چيز ظهور خود را مديون نور است
اغني منه عن  شيءفلا ، اظهر من النور شيءو لا ، كان في الوجود ما لايحتاج الي تعريفه و شرحه فهو الظاهر

  .)106:همان( »التعريف
افشاند و ميخويش را به امور ديگر نيز نور نه تنها قابل تعريف نيست بلكه پرتو ظهور 

ظاهر و مظهر ديگري  اًنور ذات«: گويدميسازد؛ سهروردي در اين باره ميديگران را نيز عيان 
ظاهر بودن نور عارض نيز . از هر چيزي كه ظهورش عين ذاتش نيست ظاهرتر است ذاتاًاست و 
. و في نفسه ظهور دارد ذاتاًرض نيز امر ديگري نيست تا خودش خفي باشد بلكه نور عا يهبواسط

تا نور در حد  - و عارض بر آن گردد سپس ظهر، نور اين گونه نيست كه ابتدا تحقق پيدا كند
بلكه نور خودظهور است و ظهور ان همان نور  - ذات خود نور نباشد و ديگري آن را ظاهر كند

  .)114- 113: همان( ».بودنش است
غني آن است كه در ذات وكمالات خويش محتاج به امري از نظر شيخ اشراق : غنا. 2.3.3

الغني ما لا يتوقف ذاته و لا كمال له علي غيره و الفقير ما « :گويدميخارج از خود نباشد او در اين باره 
  .)107 :همان( »يتوقف منه علي غيره ذاته او كمال له

گري ندارد بلكه اين از آنجايي كه نور در روشنايي و ظهور خويش هيچ نيازي به امر دي
با توجه تعريف به تعريفي كه سهروردي از غني ارائه ، كندميظهور از ذات نوراني اش فوران 

  .كندمينور را غني لحاظ ، دهدمي
در ديدگاه مشائيان تنها امر مشتركي كه ميان موجودات بود همانا مفهوم : تشكيك. 2.3.4

. شدميالوجود اطلاق الوجود و ممكنعم از واجبا هاآن يهوجود بود كه به نحو يكسان بر هم



 57 ............................................................................................................................................................................................بررسي تطبيقي نور و وجود در مكتب اشراق و مشاّء 

، از نظر آنان موجودات با يكديگر تباين ذاتي داشتند به عبارت ديگر در ساحت حقيقت وجودي
 الوجودات به تمام ذات با يكديگر اختلاف داشتند؛ از اينالوجود و ممكنموجودات اعم از واجب

  دانست زيرا شرط تشكيك همانا يكي بودنِ توان آنان را قائل به تشكيك در وجودميرو ن
الاختلاف كه همان حقيقت وجود كه نزد مشائيان مابهالاشتراك بود درحاليالاختلاف و مابهمابه
  .الاشتراك نيست؛ حاصل آنكه وجود در ديدگاه مشايي امري مشكك نيستمابه است

ب نور داراي يك انواع و مرات يهنور در ديدگاه شيخ اشراق امري مشكك است و هم
تشكيكي قلمداد كردنِ نور يكي ديگر از وجوه  .باشندميحقيقت كه آن هم حقيقت نور است 

  .كندميآشكار  اختلاف شيخ اشراق با مشائيان درباب نور و وجود را
  اين حقيقت چيزي جز نور انوار حقيقتي مشترك دارند و يهدر ديدگاه سهروردي هم

وجود  - همانند نور في نفسه لنفسه و في نفسه لغيره - ان مراتب انوارباشد؛ اما تمايزي كه ميمين
داراي شدت و  دارد ناشي از شدت و ضعف نور است؛ به عبارت ديگر نور در حقيقت خويش

. شودميوجود آمدن مراتب و انواع گوناگون نور ه ضعف است و همين شدت و نقصان باعث ب
  گردد وميالاشتراك فراهم الاختلاف و مابههدر اينجا شرط تشكيك يعني يكي بودنِ ماب

  .الاشتراك مراتب و انواع انوار حقيقت نور است وبسالاختلاف و مابهمابه
، ي متفاوت با ظلمتهاممكن است اين توهم پيش آيد كه انوار گوناگون در اثر تركيب

اي تركيب و نه داراي كند و نور را نه دارمياما شيخ اشراق اين توهم را نفي  اندگوناگون شده
  : گويدمياو در اين باره ، داند بلكه در نظر وي نور حقيقتي بسيط استمياجزاء 

 - فانهّ، - و بامور خارجة  فى نفسه لا يختلف حقيقته الاّ بالكمال و النقصان - النور كلهّ«
، - جوهرا غاسقا أو هيئة ظلمانية - كان، ان كان له جزءان و كلّ واحد غير نور فى نفسه

 - فليس له، كان أحدهما نورا و الآخر غير نور و ان - .لا يكون نورا فى نفسه - فالمجموع
 »و ستعرف الفارق بين الانوار على التفصيل. - أحدهما - و هى - ، مدخل فى الحقيقة النورية

  . )120- 119: همان(
اه سهروردي در ديدگ، كنيمميدر اينجا اختلاف بارز ديگر شيخ اشراق و مشائيان را ملاحظه 

ماهيات  يهشود حال آن كه نزد مشائيان وجود با همميبا امر ديگري تركيب ن نور به هيچ وجه
  .را به وجود آورده است الوجودهاتركيب شده و ممكن
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  گيرينتيجه
هر چند كه وجه  - توان با نور در حكمت اشراق برابر دانستميمشاء را ن يهوجود در فلسف

  :زيرا كه - و غيرقابل تعريف بودن دارند اشتراكي به نام بداهت
نور در برابر عدم قرار ندارد بلكه آنچه كه در مقابل نور است ظلمت است كه وجود دارد . 1

  .و معدوم نيست
نور ادراك دارد و نوري وجود ندارد كه ادراك نداشته باشد در حالي كه تنها وجودات . 2

  .باشندميمجرد شأن درك كردن را دارا 
ر حقيقتي مشكك است و مراتب مختلف آن بيش از يك حقيقت كه همانا نور بودن نو. 3

  .است را ندارند
شيخ اشراق با جايگزيني نور به جاي وجود شكاف پرناشدني ميان واجب الوجود و ممكن 
الوجودات را كه ناشي از تعالي خداوند بود را در عين حفظ تعالي و وحدانيت خداوند پر كرد و 

  .كرد دانستميسوا را جلوه و شأني از شوون خداوند كه از آن به نورالانوار تعبير ما يههم
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  دت و مهريه در ازدواج موقتنقش فقهي ـ حقوقي م

  1فردحميد كاوياني
  28/9/91 :تاريخ دريافت
 1/11/92 :تاريخ پذيرش

  چكيده
 ،هرچند ازدواج موقت و دائم ماهيت حقوقي يكساني دارند لكن داراي احكام

  آنچه د ر نگاه اول در نكاح انقطاعي بيشترخود نمائي. شرايط و آثار متفاوتي هستند
سازد لزوم ذكر مدت و مهر در ميوقت را از ازدواج دائم متمايز كند و ازدواج ممي

چون تبديل به ازواج اي آثار حقوقي آن دوازدواج موقت است بطوريكه عدم توجه به 
متعه « :فرمايدمي )ع(به همين دليل است كه امام صادق .دائم و يا بطلان به همراه دارد

كه قانون مدني يدرحال .»و أجر نام برده شده أجل نام برده شده، باشد مگر با دو امرمين
داند در خصوص ضمانت ميضمانت اجراي عدم ذكر مهر در ازدواج موقت را بطلان 

اجرائي عدم مدت در ازدواج موقت به دليل اختلاف علماء سكوت اختيار كرده است 
لقي لكن از منظر فقهي با وجود آنكه مدت و مهريه هر دو جزء اركان ازدواج موقت ت

كه علماء عدم ذكر مهريه را موجب بطلان درحالي .شوند آثار حقوقي متفاوتي دارندمي
 عدم مدت را موجب انقلاب آن به ازدواج دائم، شمارند مشهور علماءميازدواج موقت 

برخي از علماء عدم ذكر لفظي مدت را كافي ندانسته بلكه در ، با وجود اين. دانندمي
  .دانند كه در قصد نيز ذكر نشده باشدميلاب به دائم صورتي آن را موجب انق

با اين اوصاف در خصوص زني كه خالي از موانع شرعي و قانوني نكاح است 
توانند بدون آنكه ذكري از مدت و مهريه به ميان آورند ميطرفين ازدواج موقت 

زوجيت دو قصد ازدواج دائم را ندارند با يكديگر رابطه  كه هيچيك از آندرحالي
داشته وفاقد وصف  مبناي شرعي، برقرار كنند و اينگونه روابط بين دو جنس مخالف

خصوصا با عنايت به اينكه غرض اصلي از ازدواج موقت غالبا إعفاف . كيفري است
نفس و مانند آن است در حاليكه غرض اصلي از ازدواج دائم بقاء و تداوم نسل و مانند 

ازدواج موقت دركم و كيف مدت و مهريه آزادي طرفين ، علاوه براين .آن است
 . زيادي دارند

  .مهريه، دتم، متعه، نكاح منقطع، ازدواج موقت :واژگان كليدي
                                                 

  DrHKaviani@Yahoo.Com    .واحد قم دانشگاه آزاد اسلامي، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي .1
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 مهمقد

شود كه ميسر ملك يمين ميو  زدواجامشروع تنها با  جنسي رابطه، اسلام دين مبين از منظر
 خلاصهمشروع در ازدواج  جنسي روابط تنها راه شرعي، بودن ملك يمنبا سالبه به انتفاء موضوع 

  .گرددميشود كه به دو شكل دائم و موقت منعقد مي
مضاعف گردد كه ل تأم )ع(حضرت عليدر روايت اهميت ازدواج موقت كافي است در 

اگر ( )286ص، 3ج، ثعلبي /8ص، 5ج، طبري( »لولا أنّ عمر نهي عن المتعة ما زني إلاّ شقي« :فرمايدمي
روايتي است از عمر  كه ظاهرا ناظر به) شدميجز آدم شقي مرتكب زنا ن، متعه نبود نهي عمر از

متعة الحج و متعة ، و أنا أنهي عنهما )ص(لهّن كانتا مشروعتين في عهد رسول المتعتا« :كه گفته است
نهي را  آن دوكه من  شرعي بود )ص(دو متعه در زمان رسول خدا( )53ص، 10ج، رازي( »النكاح
كه خود حاكي از مشروعيت ازدواج موقت در ميان همه ) متعه حج و متعه نكاح، مكنمي

به استناد همين روايت كه جواب آن در ضمن  اهل سنت عمدتاً مسلمانان دارد لكن جمهور
  . اندباشد اغلب به تحريم ازدواج موقت فتوا دادهميخودش 
وازدواج دائم  عروف به صيغهم، يا همان نكاح منقطع ومتعه ازدواج موقت، نظر فقهي از

اعلان ، مهريه، اذن ولي، اركان اعم از ايجاب و قبول اشتراك ماهوي داشته و از حيث اصول و
، آن دوازدواج وإشهاد آن وغيره با لحاظ اختلافات بين شيعه و اهل سنت وميان هر يك از 

ه است مگر در مسائل منقطع مشترك هستند واساسا در فقه اصل بر اشتراك احكام زوجه دائمه و
ي اساسي نيز دارند كه مهمترين هافرق آن دو، با وجود اين )187ص، 30ج، ]تابي[، نجفي( خاص

  .آنها مدت و مهريه است
عبور از مسأله اذن ولي در زن خالي  در ازدواج موقت وفارغ از امكان معاطات  بحث حاضر

ل فقهي و قانوني در اين زمينه وجود داشته اگر محم حال .باشدمياز موانع شرعي و قانوني نكاح 
را از حريم  قانوني توان بسياري از روابط دو جنس مخالف خالي از موانع شرعي وميباشد 

نامشروع بودن خارج كرد كه در اين صورت جرم نيزمحسوب نشده و گام بزرگي در سوق 
  .قانوني برداشته خواهد شد به روابط مشروع و ميجوامع اسلا
بحث  حتيص يك فرد خارج است و است بحث در همه ابعاد ازدواج موقت از تخص بديهي

حاضر تنها  هطلبد لكن مقالميحقوقي ازدواج موقت نيز خود كتب و مقالات متعددي را  - فقهي
 پردازد و در مقام تحقيق اين مطلبمي حقوقي مدت و مهريه در ازدواج موقتّ - به نقش فقهي
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حقوقي ضروري است يا خير؟  - ريه در ازدواج موقت از منظر فقهيمه ذكر مدت و است كه آيا
  در متن عقد با وجود عدم نيت ازدواج دائم چه پيامدهاي فقهي و حقوقي آن دوعدم ذكر 

تواند داشته باشد؟ خاصه آنكه اغلب در ازدواج موقت هدف تشكيل خانواده نبوده و حتي مي
اولين  بنابراين، نداشته باشندآن را نيز  به معناي خاصقصد زناشوئي ، طرفين ازدواجممكن است 

اكنون مسأله . ه استمهري چيزي كه طرفين در ابتداي ازدواج موقت بايد بدان بيانديشند مدت و
دو با  اين است كه آيا اگر طرفين ازدواج موقت بدون ذكر مدت و مهريه و تعيين ميزان آن

   يا خير؟ اندحرام و جرم شده يكديگر ازدواج موقت كنند مرتكب عمل
گيرد وازدواج نيز از اين قاعده ميترديد كليه اعمال و وقايع حقوقي در بستر زمان صورت بي

 معمولاً گيرد و شروع ازدواج موقت ودائمميمستثني نبوده ودرمحدوده زماني خاص صورت 
تخلفّ وصف ، اسطه تدليسبو آن دوهمچنين انحلال . گرددمييكسان بوده واز ابتداي عقد آغاز 

  .باشدميو يا بخاطر وجود يكي از عيوب مختص نكاح يكسان 
تواند با رعايت شرايط مي مرد«در ازدواج دائم ، متفاوت است آن دونحوه پايان دادن ، لكن

بدين  و )م.ق1133م( »مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد
زن نيز «. پذيردميپايان  وقي ازدواج با عمل حقوقي ديگري تحت عنوان طلاقوسيله عمل حق

اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق  1130و1129، 1119در مواد  با وجود شرايط مقرر تواندمي
عدم اظهار آن در  ر ضمير مرد و مخفي كردن ولاق دو وجود نيت ط، )م.ق1133م، تبصره( »نمايد

كند ميا آنجا كه تدليس زوجه محسوب نشود خللي در صحت ازدواج وارد نهنگام ازدواج نيز ت
و يا عقد مجدد در غير آن ) م.ق1148م( جز با رجوع در طلاق رجعينيز  و بازگشت به زوجيت

كه در ازدواج موقت مدت ازدواج از همان ابتدا براي طرفين درحالي، باشدميپذير نامكان
هر چند ممكن است مدت ازدواج موقت بيش از طول ، افق دارندمشخص بوده و طرفين بر آن تو

، علاوه بر اين. عمر متوسط انسان متعارف تعيين شده و عملا مدت آن بيش از ازدواج دائم باشد
بهره گرفته و  به جاي طلاق از عمل حقوقي ديگري تحت عنوان بذل مدت موقتمرد در ازدواج 

  .به عمل حقوقي ازدواج موقت پايان دهد )م.ق1139م( پيش از موعد با بذل مدت تواندمي
عدم ذكر مدت درضمن ، اكنون مسأله اين است كه با وجود قصد طرفين براي ازدواج موقت

تن به ازدواج ، توانند بدون ذكر آنميتواند داشته باشد؟ آيا طرفين ميعقد چه آثار حقوقي 
نكنند؟ خصوصا با فرض اينكه  موقت با يكديگر داده وحتي ميزان دقيق آن را نيز مشخص
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آن هم نبوده واهداف ديگري  ممكن است قصد آنها تشكيل خانواده و زناشويي به معناي خاص
عدم ارتكاب گناه وغيره باشد ت وچون صرف محرمي.  

 »ني واقع شده باشدنكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معي«از نظر قانون مدني 
از مفهوم ماده . ح براي مدت معيني نباشد منقطع نخواهد بودبر اين اگر نكابنا، )م.ق1075م(

آيد كه عدم چنين بر مي» در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است« م.ق1095
باشد هر چند قانون مدني بيان نكرده است كه چه مين مدت معين در ازدواج موقت موجب بطلان

  .خواهد داشتميحك
داشتن مدت معين است و كافي است ، آيد كه مهمميذكور چنين بر همچنين از ظاهر ماده م

طرفين ازدواج موقت قصد مدت معين را داشته باشند هر چند كه آن را در ضمن عقد بيان نكرده 
العقود تابعة «كه در اين صورت طبق قاعده حقوقي و عقد را متبانيا بر آن منعقد كرده باشند 

گردد بدون اينكه باطل و يا تبديل به ازدواج دائم گردد لكن يمموقت محسوب  ازدواج 1»للقصود
موقت بودن آن با يكديگر اختلاف داشته باشند اصل بر دوام خواهد بود  اگر طرفين در دوام يا

  .دارد) مدت( زائد كه نياز به بيان مؤنه است چرا كه اين ازدواج موقت
اين علم بنابر )م.ق1076م( »ن شودعيمدت نكاح منقطع بايد كاملا م« :گويدميقانون مدني 

حال اگر طرفين در  اجمالي به مدت كافي نبوده بلكه طرفين بايد علم تفصيلي به آن داشته باشند
اصل ازدواج موقت با يكديگر توافق داشته لكن در ميزان مدت با يكيگر با هم اختلاف داشته 

 .ن بين طرفين استقدر متيقّباشند اصل بر ميزان كمتر خواهد بود چرا كه ميزان كمتر 

                                                 
تابعيت عقد ) ره(ميرزا محمدحسن بجنوردي«. اين قاعده از جمله قواعد فقهي مهم است كه در معاملات كاربرد زيادي دارد. 1

شود و عقد در اينجا شامل مفهوم عقد، مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطلاق عقد مي. دداناز قصد را حكمي عقلي و وجداني مي
عاقد الفاظي را بيان كند كه معنا داشته باشد و به آن معنا هم توجه داشته باشد و آن معنا : منظور از قصد در اينجا اين است كه

، 1389ي، محمد( »عقد وجودا و عدما تابع قصد استمعناي اين قاعده اين است كه ، و خواسته بيان كندميهمان باشد كه 
  ).271-267ص
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  قتنقش حقوقي مهريه در ازدواج مو - 2
  لزوم ذكر مهر - 2- 1

  .)م.ق1095م( »در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است«
ي هات ازدواج دائم وموقت يكسان است لكن فرقچنانكه قبلا نيز اشاره شد هر چند ماهي
مهمترين فرق آنها لزوم ذكر مدت در ازدوج ، دتاساسي نيز با يكديگر دارند كه پس از م

ه كعدم ذكر آن موجب بطلان نكاح است درحالي، كه طبق ماده مذكورطوريهموقت است ب
  .)م.ق1087م( »...اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است«

 نسيانو يا  جهلاز روي عمد يا  اكنون مسأله اين است كه اگرطرفين با قصد ازدواج موقت
م مطلق بوده و .ق1095توان آن را باطل دانست يا خير؟ ظاهر ماده ميمهر را ذكر نكنند آيا باز 

حداقل در  »العقود تابعة للقصود«رسد طبق قاعده حقوقي ميشود لكن به نظر ميهمه را شامل 
ين است در صورتي كه همچن. ازدواج موقت صحيح باشد، نسيان ذكر مهريا  جهلصورت 

طرفين مهر را در ذهن خود داشته باشند لكن بنا به دلايلي آن را در عقد ذكر نكنند و يا آن را به 
  .كرده باشند بعد از عقد موكول

به عقد دائم تعلق  آن دوبا اوصاف مذكور مهرالمثل ومهرالمتعه در ازدواج موقت راه نداشته و
  .دارند

كه اگر ازدواج دائم وموقت ماهيت يكساني دارند و نكاح داراي اكنون مسأله ديگر اين است 
اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده «دو جنبه اصلي زوجيت و فرعي مهريه است و به همين خاطر 

در نكاح منقطع عدم ذكر مهر «چرا  )م.ق1087م( »...يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است
نه تنها ، آيد قانون مدني برخلاف ازدواج دائممي؟ به نظر )م.ق1095م( »در عقد موجب بطلان است

اصل مهر بلكه حتي ذكر آن را در ازدواج موقت ركن دانسته وآن را حداقل جزء مقتضاي ذات 
  .قرار داده است عقد

نيز از نظر قانون مدني در  مفوضة البضعبلكه نكاح  مفوضة المهربا اين وصف ديگر نه تنها نكاح 
  .كندميمفهوم پيدا ن ازدواج موقت

  عدم سقوط مهر - 2- 2
شود و همچنين است اگر ميدر نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر ن«

  .)م.ق1096م( »شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند
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  آيد كه قانون مدني چندان هم كه تصورميم از اين ماده چنين بر .ق1095برخلاف ماده 
ازدواج موقت و مقتضاي ذات عقد به حساب نياورده است و در اين  شد مهريه را ركنمي

خصوص آن را همانند ازدواج دائم دانسته است به همين منظور نه تنها موت زن بلكه عدم 
 .نزديكي شوهر تا آخر مدت را موجب سقوط مهر ندانسته است

چنين از مفهوم هم. شودميموت زن قبل از نزديكي را نيز شامل ، م.ق 1096اطلاق ماده  
ولي موجب سقوط مهر آيد كه موت مرد در أثناء مدت به طريق أميه چنين برموافق اين ماد

تواند هر نوع تصرفي بخواهد در آن ميشود و ميقد زن مالك مهر به مجرد ع«شود چرا كه مين
   .)م.ق1082م( »بنمايد

  تنصيف مهر - 2- 3
مام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي ت«
  .)م.ق1097م( »بدهد

روشن است كه منظور تمام مدت باقيمانده است چرا كه به محض انعقاد عقد شمارش 
كند هر چند مدت زمان ميگردد و ديگر عنوان تمام مدت بر آن صدق نميمعكوس زمان آغاز 
  .فلسفي عقلي و عرفي ملاك است نه
آيد كه هر گاه شوهر پس از نزديكي تمام مدت باقيمانده را ميور چنين براز مفهوم ماده مذك

  .شود هر چند مدت باقيمانده بسيار زياد باشدميببخشد چيزي از مهر كم ن
ذن زن داشته باشد قد معاوضي ديگر نيست كه نياز به إهمچنين منظور از بذل مدت هبه يا ع

 .سقاط را داردراء يا إنند طلاق در عقد دائم بوده وحكم إببلكه هما

  دله آنهااوت در ازدواج موقّ ومهريه نقش فقهي مدت - 3
ر بوده نقل قول همه اقوال علماء و حتي همه فحول آنان د ر اين مختصر نه ميساز منظر فقهي 

  : گرددميدانشمندان شيعه بسنده  ين تنها به ذكر قول برخي از بزرگاناست بنابرا مقالنه هدف  و
عبارت  ...نكاح متعه« :كندميازدواج موقت را چنين تعريف ، در نهايه )ق460( شيخ طوسي

دو از  و با آن، و ناچار است از اين دو شرط، مرد بر زن در مدت معلوم و مهر معلوم عقداست از 
بنابراين اگر كسي با زني متعه كرده وأجل را ذكر نكند ازدواج دائم ، گرددمينكاح دائم متمايز 

مهر را ذكر نكند عقد صحيح نيست و ذكر غير اين دو  واگر أجل را ذكر كرده و ...خواهد بود
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 .)489ص، ]تابي[، طوسي( »شرط مستحب بوده بدون اينكه جزء شرايط واجب بوده باشد
مدت معلوم و مهر معلوم را جزء شرايط اساسي  )ره(شود شيخ طوسيميچنانكه ملاحظه  

مدت ذكر نشود ازدواج دائم ، رق كه اگر در ازدواج موقتازدواج موقت دانسته است با اين ف
حكم ازدواج  )ره(شيخ طوسي. بوده لكن اگر مهر ذكر نشود ازدواج اساسا صحيح نخواهد بود

آيد ميموقتي را كه در آن نه مدت و نه مهر ذكر شده باشد را بيان نكرده است لكن به نظر 
  . كه نتيجه تابع أخس مقدمات استدراين صورت نيز ازدواج موقت باطل باشد؛ چرا 

جمله از«:نويسدميدر بيان شرايط صحت ازدواج موقت  در سرائر نيز )ق598( ابن ادريس
از نكاح ، واسطه همينن يا موصوف است وبه ذكر أجل مشخص و مهر معي، شرايط صحت متعه

نگام عقد متعه از وهر گاه أجل و مهر در آن ذكر نشود هر چند ه گرددميمتمايز ) دائم( غبطه
ش چنين ذكر در نهايه اشيخ ما ، دائم خواهد بود، نكاح، آن نام برده شده و سخن گفته شده باشد

كند اين است ميكرده است ولي چيزي كه به نظرمن قوي است و اصول مذهب آن را اقتضاء 
و باغير  شود مگر با دو لفظ زوجت و أنكحتميكه نكاح صحيح نيست؛ زيرا عقد دائم منعقد ن

وممكن است گفته شود ، نيامده است يك از اين دو لفظاينجا هيچ در شود وميمنعقد ن آن دو
وقتي كه أجل ومهر ذكر نشود در صورتي عقد دائم است كه ايجاب به لفظ تزويج يا نكاح باشد 

كر وقتي أجل و مهر در لفظ عقد متعه ذ و همچنين بين ما خلافي نيست در اينكه. نه لفظ تمتع
بنابراين اگر مثلا ، شود مگر از حيث تلفظ به تمتع در ايجابمينشود عقد باطل است وباطل ن

مهر وأجل را ذكر نكند يا  تزويج يا نكاح را ذكر كند به اينكه بگويد زوجتك يا أنكحتك و
مرد در ايجابش لفظ نكاح يا تزويج را تلفظّ كرده و مهر وأجل را ذكر نكند همانا عقد بدون 

مؤثر نيست مگر تلفظ به تمتعّ و اخلال  باشد پس در فساد عقدميصحيح ، ف بين اصحاب ماخلا
به اينكه عقد دوام با سه لفظ منعقد  هستند و برخي از اصحاب ما معتقد. به مهر يا أجل يا هر دو

  صحيح، گفته )ره(آنچه كه شيخ ما، بنابراين مذهب، شود زوجتك و أنكحتك وأمتعتكمي
هرگاه مهر همراه أجل ذكر نشود عقد صحيح  است و كن قول اول بين اصحاب أظهرباشد لمي

  .)550ص، 2ج، 1410، حليّ( »نيست
ازدواج  آيد كه وي معتقد است به اينكه اگرميچنين بر )ره(از ظاهر سخنان ابن ادريس

ت صحيح بدون ذكر مدت يا مهر باشد چنين ازدواجي به عنوان ازدواج موقّ، موقت با لفظ متعّت
لكن اگر ازدواج موقتّ با لفظ ، دائم نيز نخواهد بود، نبوده و به دليل فقدان لفظ تزويج يا نكاح
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بدون ذكر مدت يا مهر باشد به عنوان ازدواج دائم خواهد بود بنابراين در ، زوجت يا أنكحت
ركن  ،صحت ازدواج موقتّ لفظ تمتعّ و ذكر مدت و مهر ضروري بوده و هر سه تاي آنها

كه با فقدان هر يك از آنها ديگر ازدواج موقتي در كار طوريهگردند بميازدواج موقتّ تلقي 
  . نخواهد بود

اركان « :گويدمي مدت و مهريه را جزء اركان ازدواج موقت دانسته و )ق672( محقق حليّ
اگر آن را  ست وشرط در عقد متعه ا، و أما أجل ...أجل و مهر، 1محلّ، صيغه: تا است متعه چهار

باشد يا باشد طولاني مي )زوجين( دو آنتقدير أجل با  شود وميذكر نكند به صورت دائم منعقد 
شود و مشروط است به ميباشد كه با فوت آن عقد باطل ميمهر فقط در عقد متعه شرط  .كوتاه

  فين معينو ميزان آن با تراضي طر، اينكه مملوك باشد به كيل يا وزن يا مشاهده يا وصف
اگر أجل و مهر ذكر شود عقد صيح است واگر أجل ذكر شده لكن در  .شود كم باشد يا زيادمي

و هر شرطي كه در متعه شرط است بايد مقارن با ايجاب و  ...، شودميمهر اخلال شود عقد باطل 
وبا ، ه نشودعقد اعاد كه در شود اعتبار ندارد ماداميميقبول باشد وآنچه قبل يا بعد از عقد ذكر 

لكن برخي از اصحاب اعاده آن را پس از عقد ، اش پس از عقد لازم نيستذكر آن در عقد اعاده
  .)356- 352ص، 2ج، 1415، حليّ( »رسدميكه بعيد به نظر  اندشرط كرده

آن است كه نه تنها مدت و مهريه بلكه صيغه و محل نيز جزء  )ره(صريح بيان محقق حلي
بين مدت ومهريه تفاوت قائل شده  )ره(وي نيز همانند شيخ طوسي. باشنديماركان ازدواج موقت 

ومعتقد است كه اگر در ازدواج موقت مدت ذكر نشود عقد به صورت دائم منعقد خواهد بود 
باطل ) خواه به صورت دائم و خواه به صورت موقت( لكن اگر مهر ذكر نشود ازدواج مطلقا

حكم عدم ذكر توأمان مدت و مهريه سكوت اختيار  خصوص همچنين وي نيز در. خواهد بود
  .أخس مقدمات بوده و ازدواج موقت باطل باشد آيد نتيجه تابعميكرده است كه باز به نظر 

شود مياضافه [در متعه  ]و[« :نويسدمي )ق786( نيز در شرح لمعه شهيد اول) ق966( شهيد ثاني
جل اخلال شود بنا بر در أ[در متن عقد ] اگر و...[و كميمضبوط ومحروس از زيادي  ]جلذكر أ

                                                 
  .شود كه بايد مسلمان يا ازاهل كتاب باشدزني است كه مورد ازدواج واقع مي، منظور از محلّ .1
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و منشأ اختلاف چنين  ]گرددميتبديل به دائم شده و يا باطل [كه در آن وجود دارد ] اختلافي
  :است

شود در متعه با ذكر أجل و ميعقد صلاحيت براي هر دو را دارد وهمانا متمحض  - 1 :الف
  .ت استشود؛ زيرا اصل در عقد صحميثابت ميپس اگر اولي منتفي شود دو، آن عدم دوام با در

گر أجل نام برده شود متعه است واگر ا« :)ع(صادقامام  قه ابن بكير ازموثّ دليل و نيز به - 2
كه از جمله آنها  اندبه همين عمل كرده) علماء( بيشتر شيخ و، »نام برده نشود نكاح دائم است
  .مصنف در شرح ارشاد است

خاطر ه نيز ب و - 2. شودمياست ومشروط هنگام عدم شرط آن معدوم  شرط متعه أجل - 1 :ب
جر نام أجل نام برده شده وأ، باشد مگر با دو امرميمتعه ن« :فرمايدميكه  )ع(صحيحه زراره از او

  .عقود تابع قصود است وهمچنين به دليل اينكه دوام قصد نشده و - 3 .»برده شده
 موجب حمل مشترك بر يكي، آن دواب براي همينطور به جهت اينكه صلاحيت ايج و
و روايت  .است واين قول قوي تر. شودميبا وجود اراده معني ديگر مباين با آن ن، معين بطور

بلكه مضمون آن اين  اندمذكور تصريح ندارد كه آنها اراده متعه كرده ودر أجل اخلال كرده
  .در آن نزاعي نيستكه است كه نكاح با أجل متعه بوده و بدون آن دائم است 

 گر عقد با لفظ تزويج و نكاح باشد به دائم منقلب شدها - از آنچه گفتيم ضعف قول به اينكه  
از طرف  نسيانشود يا به اينكه ترك أجل اگر از روي جهل يا ميباطل  باشد با لفظ تمتعّ اگر و

ظاهر  - شودميمنقلب  شود واگر از روي عمد باشد به دائممييا يكي از آنها باشد باطل  آن دو
  .بنابراين قول به بطلان بطور مطلق با قصد تمتعّي كه موضع نزاع است وجيه تراست، شد

محروس از زيادي ( مضبوط به همان شكل] ذكر مهر]...[شودمياضافه [در متعه ] و...[
 ود عقدخلال شإو اگر در آن ، با كيل يا وزن يا عدد با مشاهده يا وصف رافع جهالت )وكمي
  .)547ـ546ص، 1385، عاملي( »شود به خلاف دائمميباطل 
در لمعه در خصوص إخلال در مدت در ازدواج  )ره(شهيد اول، شودميچنانكه ملاحظه  

مهريه  بسنده كرده ودر خصوص ذكر) انقلاب به ازدواج دائم يا بطلان( موقت به وجود اختلاف
  . شودمياضافه  ذكر مهر، گفته است كه در ازدواج موقت نيز صرفاً

عدم ذكرمهريه در ازدواج موقت را بر خلاف ازدواج دائم ، در شرح كلام وي )ره(شهيد ثاني
موجب بطلان دانسته است لكن در خصوص إخلال در مدت در ازدواج موقت به أدلهّ هر دو 
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ل و وي براي قائلين به تبديل ازدواج موقت به ازدواج دائم دو دلي. گروه علماء پرداخته است
تر در نهايت قول دوم را قوي، براي قائلين به بطلان سه دليل آورده وبا رد دو دليل قول اول

  .شمرده است
طور ه فرقي ميان ألفاظ ازدواج نگذاشته و عدم ذكر مهر در ازدواج موقت را ب )ره(شهيد ثاني

وي . طلان دانسته استموجب ب) خواه با لفظ تزويج و نكاح باشد و خواه با لفظ تمتعّ باشد( مطلق
فرق نگذاشته و در هر دو ، همچنين بين اينكه ترك مدت از روي عمد باشد و يا جهل يا نسيان

  .صورت قول به بطلان را وجيه تر دانسته است
ضمن اينكه ظهور موثقّه ابن بكير را در تبديل ازدواج موقتي كه در آن ذكر  )ره(شهيد ثاني

در اثبات بطلان ازدواج موقت بدون ذكر مدت به ، دانسته مدت نشده به ازدواج دائم مردود
كند تمسك به ميصحيحه زراره استناد كرده است لكن آنچه در استدلال وي بيشتر خودنمائي 

  .أدلهّ عقلي است
قاعده صحت را در اينجا جاري ندانسته و معتقد است كه صرف صلاحيت  )ره(شهيد ثاني

موجب حمل مشترك ، با وجود قصد ازدواج موقت) و موقتّ دائم( عقد براي هر دو نوع ازدواج
مشروط هنگام عدم  :اولاً شودميشود بلكه در اينجا دو قاعده ديگر جاري ميبر ازدواج دائم ن

بنابراين ازدواج موقت بدون ذكر مدت اساسا . »العقود تابعة للقصود« :ثانياً. شودميمعدوم ، شرط
  .م منقلب شودباطل است نه ينكه به ازدواج دائ

اصحاب اجماع « :نويسدميو به تفصيل بيان كردهمطلب را ) ق1186( شيخ يوسف بحراني
بر اينكه ذكر أجل شرط صحت نكاح متعه است بنابراين اگر آن را ذكر نكند به شكل  اندكرده

اند ناچار است و نيز گفته ...شودمين مقدراي ازهاند به در كم و زيادي: اندگفته، شودميدائم منعقد 
  . )138ص، 24ج، بحراني( »از محروس بودن از كم و زيادي همانند أجل در غيراينجا

خلافي نيست كه ذكر مهر شرط در صحت متعه ) رض(ظاهر اين است كه بين اصحاب«
، كنندميبر همين امر دلالت ، ونصوص متقدم. شود به خلاف دائمميبا فوت آن باطل  است پس

) أجل نام برده شده ومهر نام برده شده، باشد مگر با دو امرميمتعه ن( در خبر اول )ع(مانند قول او
و فرق بين متعه وعقد . آن دواست غير  آن دوومانند ) مهر معلوم تا أجل معلوم( و درخبر دوم

علاوه بر ، اشتراط مهر در صحت متعه وعدم اشتراط آن در عقد دائم است، دائم در آن نصوص
آن چنين آمده است كه غرض اصلي از متعه استمتاع وإعفاف نفس است پس  در علتّ، اين
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شباهت آن به عقود معاوضات تشديد شده است به خلاف عقد دائم كه غرض اصلي از آن بقاء 
شود بنابراين شباهت آن به معاوضات كمتر مينسل و اغراض ديگري است كه از متعه قصد ن

ابي مناقشه يهبوده و ذكر آن شرط نيست و را آن جايز است واز همينجا است كه تجريد عقد از
، همان( »در آن مخفي نيست جز اينكه امر در آن بعد از دلالت نصوص بر مراد سهل است

  .)156ص
  ازدواج موقت بدون ذكر مدت را دائم )ره(بر خلاف شهيد ثاني )ره(شيخ يوسف بحراني

وي معتقد است كه اخبار . داند نه أدلهّ عقليمي لكن دليل آن را اجماع و روايات، داند نه باطلمي
هر چند ، شود نه كلّ عقدميدلالت دارند بر اينكه درعقد مشتمل بر شرط فاسد فقط شرط باطل 

  . باشدميبنابراين تبعيت عقد از قصد مطلق ن، كه قصد به جميع عقد با شرطش تعلقّ گرفته باشد
معصوميه صورت گيرد نه  ادلهبايد بر طبق  وي همچنين معتقداست كه تأسيس احكام شرعي

اينكه مدار در  د درنظهور دار و اخبار، تخريجات عقليه وگرنه اجتهاد در مقابل نص خواهد بود
اشعار همانا در ناميدن أجل در عقد وعدم آن است كه ، فرق بين اينكه عقد دائم باشد يا منقطع

مانا در ذكر أجل وعدم آن است پس اگر اجل ذكر قصد اعتباري ندارد واعتبار هدارند به اينكه 
واگر آن را ذكر نكند دائم است اگر چه قصد  شود منقطع خواهد بود اگر چه قصد دائم را كند

در  توانميبله  شودمياين است كه در دوام أجل ذكر ن هاوهمانا مستفاد از آن منقطع را بكند
 مورد اعتمادمسموع نبوده و ، حاب متقدمضعف سند اين اخبار طعن زند لكن نزد ما ونزد اص

  .باشدمين
اشتراط مهر در متعه وعدم ، فرق بين ازدواج دائم وموقت را در آن نصوص )ره(بحراني

وي . داندميداند كه با فوت مهريه متعه را بر خلاف عقد دائم باطل مياشتراط آن در عقد دائم 
ي از ازدواج موقت را استمتاع وإعفاف نفس غرض اصلي از ازدواج دائم را بقاء نسل و هدف اصل

به همين خاطر شباهت ازدواج موقت را به معاوضات شديدتر وشباهت ازدواج دائم را به ، داندمي
  . داندميآن كمتر 

در زمرة علماي اخباري قرار دارد بنابراين به نظر  )ره(نكته قابل توجه اين است كه بحراني
تأثير نبوده و استدلال روائي وي در قبال بيوه استدلال او در نح، آيد مسلك أخباري ويمي

  . قابل درك باشد )ره(استدلال عقلي امثال شهيد ثاني
  :به دليل] أجل در عقد متعه شرط است[« :نويسدمي )ق1266( صاحب جواهر



 90بهار ، 5شماره دوم، پيشسال / فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي.................................... ........................................................... 70

نه در ، در آن] اگر آن را ذكر نكند[لذا ] و[، نصوص خاطره بو  - 2، اجماع به هر دو قسم - 1
دائم منعقد  وبه شكل[باشد ميعقد متعه ن، طبق نقل و تحصيل در نظر مشهور، ظ و نه در قصدلف
قبلا دانستي از صلاحيت لفظ حتي لفظ  كه بلكه شايد آن مجمع عليه باشد از آنچهو ]. شودمي

پس اگر در لفظ و نفس اهمال ، شود با ذكر أجلميوتنها متمحض در متعه ، آن دومتعه براي 
ق در موثّ )ع(صادقامام قول ر و بخاط، در عقدأصالة الصحه به دليل  و - 3. شودميم متعين دوا كند

به  و، )اگر اجل نام برده شود متعه است واگر أجل نام برده نشود نكاح ثابت است( :ابن بكير
  من حيا« :عرض كرد )ع(دليل اينكه أبان بن تغلب وقتي كيفيت عقد متعه را دانست به او

اگر تو : عرض كردم چطور؟ فرمود .فرمود اين به ضرر تو است، يام را ذكر كنمارط كنم شمي
و قادر بر  شودميوارث  و شدهشده ونفقه وعده بر عليه تو لازم ) دائم( شرط نكني ازدواج مقام
  .)172ص، 30ج، نجفي( »ت نخواهي شدطلاقش جز به طلاق سنّ

بدون خلاف و بلكه اجماع به ، ]شودميباطل مهر در عقد متعه شرط است وعقد با فوت آن [«
در صحيحه زراره  )ع(و آن حجت است پس از قول امام صادق. هر دو قسم بر آن وجود دارد

بلكه قول ). با أجل نام برده شده وأجرنام برده شده: متعه نيست مگر با دو امر( :فرمايدميكه 
 )ع(همانند قول امام باقر) ها مستاجر هستندهمانا آن( :كندمينيز در خبر ديگر بدان اشاره  )ع(او

شود فرق بين دائم كه هدف از آن ميبلكه ازهمينجا معلوم ). همانا او مستاجراست( :فرمايدميكه 
تداوم نسل ومانند آن است وبين متعه كه هدف از آن انتفاع واستمتاع و مانند آن است وآن شبه 

  .)162ص، همان( »شرط در صحت آن است، جارهاجاره است ولذا مهر در آن همانند عوض در ا
نيز در خصوص عدم ذكر مدت در ازدواج موقت معتقد است كه در اين  )ره(صاحب جواهر

گردد برخلاف عدم ذكر مهر كه موجب بطلان ميصورت عقد به شكل ازدواج دائم منعقد 
مر عمدتا اجماع آيد كه دليل اين اميلكن از ظاهر كلام وي چنين بر. گرددميازدواج موقت 

با . معتقد بوده است )ره(محصل و منقول ونصوص است نه أدلهّ عقلي آنگونه كه امثال شهيد ثاني
صرف عدم ذكر لفظي راكافي ندانسته بلكه معتقد است كه در  )ره(اين وجود صاحب جواهر

عبارت  شود كه مدت نه در لفظ و نه در قصد ذكر نشود و بهميصورتي عقد به شكل دائم منعقد 
  .ديگر مدت هم در لفظ و هم در نفس اهمال شده و ذكر نشود

و ، هدف ازدواج دائم را تداوم نسل ومانند آن )ره(نيز همانند بحراني )ره(صاحب جواهر
داند لكن بر خلاف وي ازدواج موقت را ميهدف از ازدواج موقت را انتفاع واستمتاع ومانند آن 
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  . داند نه معاوضهميشبه اجاره 
در نكاح منقطع ذكر أجل شرط است « :نيز چنين فتوا داده است )ش1368( امام خمينيخره الاب

پس اگر از روي عمد يا فراموشي آن را ذكر نكند به شكل متعه باطل بوده وبه صورت دائم 
درنكاح منقطع ذكر مهر شرط است پس اگر به آن اخلال « )290ص، 2ج، خميني( »شودميمنعقد 

  .)289ص، همان( »دشوميكند باطل 

  روايات مربوط به مدت و مهريه در ازدواج موقت - 4
أجل نام ، باشد مگر با دو امرميمتعه ن: كه فرمود )ع(عبداهللابو از زاره در روايت صحيح از - 1
، 1397، حرّ عاملي/262ص، 7ج، 1406، طوسي/455ص، 5ج، 1405، كليني( شده و أجر نام برده شده برده
  .)465ص، 14ج

از متعه سؤال  )ع(ابوعبدالله گويد ازميدر روايت صحيح كه  مياز اسماعيل بن فضل هاش - 2
  .)465ص، 14ج، 1397، حرعّاملي/262ص، 7ج، 1406، طوسي( مهر معلوم تا أجل معلوم: فرمود، كردم
  با تو ازدواج، در متعه بايد اين شروط گفته شود: بصير كه فرمودبيروايت موثقّ از ا - 3
وسنتّ ) عزوّجلّ( بر طبق كتاب خدا، زنانكاح غير ، فلان روز با فلان درهمكنم مي

و اينكه چهل و پنج روز ، من نيز از تو ارث نبرم اينكه از من ارث نبري و بر و بنا، )ص(پيامرش
، 7ج، 1406، طوسي /455ص، 5ج، 1405، كليني( يك حيض اندبرخي از آنها گفته و، عده نگه داري

  .)467ص، 14ج، 1397، يحرعّامل /263ص
به او ، عرض كردم وقتي با او خلوت كردم )ع(گويد به ابو عبدااللهميبان بن تغلب كه از أ - 4

ازدواج  )ص(گويي با تو به صورت متعه طبق كتاب خدا وسنت پيامبرشمي: فرمود، چه بگويم
، فلان درهمبا ، به فلان روز واگر خواستي فلان سال، كنم نه وارثي هست و نه موروثيمي

كنم از ميعرض كردم من حياء ، كم باشد يا زياد، بريدميوأجري را كه تراضي كرديد نام 
؟ فرمود اگر تو رفرمود اين به ضرر تو است عرض كردم چطو، اينكه شرط أيام را ذكر كنم

قادر  وارث شده وتوزن  و، شودميلازم بر تو نفقه در عده  شده و )دائم( ازدواج مقام، شرط نكني
 /266ص، 7ج، 1406، طوسي /455ص، 5ج، 1405، كليني( به طلاق سنتّ نخواهي شدبه طلاقش جز 

  .)466ص، 14ج، 1397، حرعّاملي
 )ص(گوئي به شكل متعه بر طبق كتاب خدا وسنت پيامرشمي: روايت ثعلبه كه فرمود - 5

، ه فلان روز و فلان درهمب، نكاح غير زنا و اينكه از من ارث نبرده و ارث نبرم، كنمميازدواج 
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  .)479ص، 14ج، 1397، حرعّاملي/460ص، 5ج، 1405، كليني( واينكه برتو عده باشد
  :توان كرد؟ فرمودميعرض كردم كه چطوري متعه  :گويدمياز هشام بن سالم كه  - 6
ي شد كنم پس وقتي آن ايام سپرميفلان درهم ازدواج  با تو با فلان روز و، أمه خدااي  ييگومي

، حرعّاملي/455ص، 5ج، 1405، كليني( باشد و وي بر عليه تو عده نداردميطلاقش داخل شرطش 
  .)466ص، 14ج، 1397
عرض كردم مرد به صورت متعه يك سال يا  )ع(از محمد بن اسماعيل از ابو الحسن رضا - 7

عرض كردم به ، وقتي كه چيز معلوم تا أجل معلوم باشد: فرمود، كندميكمتر يا بيشتر ازدواج 
، حرعّاملي/266ص، 7ج، 1406، طوسي/459ص، 5ج، 1405، كليني( بلي :فرمودشود ميغير طلاق جدا 

  .)479ص، 14ج، 1397
گويد به او عرض كردم آيا جايز است مرد ميروايتي كه زراره در موثقّ روايت كرده و  - 8

شود ميحدشان معلوم نبا يك ساعت يا دو ساعت : فرمود، يك ساعت يا دو ساعت تمتع كند
، 1405، كليني( ولي با يك بار و دو بار و يك روز و دو روز و شب و مانند آن امكان پذير است

  .)479ص، 14ج، 1397، حرعّاملي/266ص، 7ج، 1406، طوسي/459ص، 5ج
9 - نوشتم كه كمترين أجل متعه چقدر  )ع(گويد به ابو الحسنمياد كه از خلف بن حم

، حرعّاملي/ 460ص، 5ج، 1405، كليني( بلي: تمتع كند فرمود، تواند به شرط يك بارمياست؟ آيا مرد 
  .)479ص، 14ج، 1397

گويد از ابو عبداالله در ميو ، همچنين آنچه از قاسم بن محمد در باره مردي روايت كرده - 10
وقتي  باكي نيست ولي: كند فرمودميباره مردي سؤال كردم كه با زني براي يك نوبت ازدواج 

، 7ج، 1406، طوسي/460ص، 5ج، 1405، كليني( فارغ شد بايد صورتش را برگردانده و نگاه نكند
  .)479ص، 14ج، 1397، حرعّاملي/267ص

عرض كردم با زن به يك دفعه مبهم به صورت  )ع(عبداهللابوگويد به مياز هشام كه  - 11
بري و او از تو ارث ميتو از او ارث شد بوده و آن بر تو أ :گويد فرمودميكنم ميمتعه ازدواج 

دهد خدا خيرت  عرض كردم، دو شاهد جايز نيست او را طلاق دهي جز با يك طهر و، بردمي
با چيز نام برده شده به مقداري كه بر ، أيام شمرده شده: پس چطوري با او ازدواج كنم؟ فرمود

عده  نفقه و باشد وميشرطش بنابراين وقتي زمانش سپري شد طلاقش داخل ، آن تراضي كرديد
گويي با تو بر طبق كتاب خدا و سنت ميبه او : گفتم به او چه بگويم فرمود، بر عليه تو ندارد
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فلان ماه با فلان درهم به اينكه خداوند  كنم و خدا ولي من و تو استميازدواج  )ص(پيامبرش
خورم و طالب فرزندت نيستم و تو ميوبر تو قسم ن، وفا كني بر من عليه تو كفيل است كه برايم

بر من عده نداري پس وقتي شرطت سپري شد ازدواج نكن تا چهل و پنج شب بر تو بگذرد 
، 14ج، 1397، حرعّاملي/267ص، 7ج، 1406، طوسي( واگر فرزندي بر تو حادث شد به من اطلاع بده

  .)470ص
رد با زن ملاقات كرده و عرض كردم م )ع(گويد به ابوعبدااللهمياز بكاربن كردم كه  - 12
 كند سپسميوماه را به عينه ذكر ن، گويد خودت را يك ماه به ازدواج من در بياورميبه او 

اگر آن را نام برده است ماهش از : گويد فرمودمي، بيندميعبور كرده و او را پس از چند سال 
، 5ج، 1405، كليني( باشدمياو عليه وي نر راهي ب استواگر آن را نام نبرده  آن او است

  .)490ص، 14ج، 1397، حرعّاملي/ 297ص، 3ج، 1405، صدوق/267ص، 7ج، 1406، طوسي/466ص
اگر أجل نام برده شود متعه است : عمير از عبداالله بن بكير در موثقّ در حديثيبيازابن ا - 13

، 7ج، 1406، طوسي/456ص، 5ج، 1405، كليني( است) دائم( واگرأجل نام برده نشود نكاح بات
 .)469ص، 14ج، 1397، حرعّاملي/462ص

  تحليل و بررسي 
مد ت جزء  نظر قانون مدنيآيد كه از ميقانون مدني چنين بر 1076و1075با بررسي مواد 

باشد به همين منظور قانون مدني ضمانت مياركان ازدواج موقت نبوده وحداكثر جزء شرايط آن 
واگذار كرده مياسلا كوت گذارده و به عرفاجراي عدم ذكر مدت در ازدواج موقت را مس

 كه چنانكه ملاحظه شد از نظر فقهي دراين زمينه دو نظره خاطر آن است ب، است وشايد اين
وجود دارد و هيچيك از اين دو نظر بر ديگري ) به عقد دائم و بطلان عقد انقلاب( مخالف هم

استفاده نكرده است كه » ذكر«كلمه ندارد لكن به هر حال قانون مدني هر گز از  چنداني برتري
، داشتن مدت است نه ذكر آن در ضمن عقد مهم، حاكي از آن است كه از نظر قانون مدني

ر آن است كه علم اجمالي بيانگهرچند تصريح كرده است كه مدت بايد كاملا معين شود كه 
  .لازم است كافي نبوده و علم تفصيلي به آن بدان

بطور صريح ذكر مهر در نكاح منقطع را  1095در ماده ، مدت قانون مدني بر خلاف شرط
 ضروري دانسته و اثر حقوقي عدم ذكر مهر را بطلان اعلام كرده است كه حاكي از آن است كه

ذكر مهر را در ازدواج موقت ، قانون مدني بر خلاف مدت و نيز بر خلاف مهر در ازدواج دائم
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داند بطوريكه نه تنها عدم مدت بلكه چنانكه از مين ركان ويا لااقل جزء شرايط اساسي آجزء أ
  .آيد حتي عدم ذكر آن در ضمن عقد موجب بطلان نكاح منقطع استميظاهر ماده مذكور بر

در حالي ، دارداختلاف وجود درعدم ذكر مدت در ازدواج موقت ميان فقهاء  نظر فقهي نيزاز 
عدم ذكر مدت در ، امام خمينيشيخ يوسف بحراني و ، محقق حلي، برخي چون شيخ طوسي

برخي ديگر چون علامه و ، دانندميآن به دائم  انقلابمطلق موجب  طوررا به ازدواج موقت
، و شهيد ثاني) به نقل از بحراني در حدائق( سيد سند در شرح النافع، در مسالكشهيد اول ، پدرش

ادريس بين لفظ زوجت برخي ديگر نيز چون ابن ، اندشمردهرا موجب بطلان  عدم ذكر مدت
كه اگر ازدواج موقت بدون ذكر مدت با دو  اندهفرق گذاشته ومعتقد شد عتتّموأنكحت با لفظ 

و بالاخره  .لفظ اول صورت گيرد به دائم منقلب شده واگر با لفظ تمتعّ صورت گيرد باطل است
فظ بلكه حتي در داند كه مدت نه تنها در لميبه دائم منقلب صاحب جواهر در صورتي آن را 

  .و به عبارت ديگر هم در لفظ و هم در نفس اهمال شده و ذكر نشود ذكر نشده باشد همقصد 
لماء نيز چنانكه ملاحظه شد هر چند ميان ع در ازدواج موقت مهرعدم ذكر در خصوص 

قائل بر بطلان آن هستند بطوريكه برخي چون  في الجمله همه آنهااختلاف وجود دارد لكن ميك
معتقد است كه هر شرطي كه در ازدواج  قق حلي ذكر آن را در ضمن عقد ضروري دانسته ومح

شود اعتبار ميموقت شرط است بايد مقارن با ايجاب و قبول باشد وآنچه قبل يا بعد از عقد ذكر 
در خصوص هر چند علماء . نيز صحيح نخواهد بودازدواج موقت با تباني بر آن ندارد بنابراين 

ونيز علم تفصيلي در مقدار آن همانند اصل وجود آن سختگيري نكرده و صرف  ريهمهميزان 
  .دانندميتوصيف آن را نيز كافي  مشاهده و

ذكر آن  و كم و كيفدر  بحث نيست بلكه يهت و مهراصل مد، در اينجا مهممسأله اكنون 
ر در ازدواج و مهداشتن مدت  چنانكه صاحب جواهر نيز بدان اشاره كرده است مهمهم. است

اين هر گاه دو جنس مخالف فاقد بنابر، گرددميز آن با ازدواج دائم ايموقت است كه موجب تم
از مدت و مهر به ميان آورند در حاليكه هر دو  يمانع شرعي وقانوني بدون آنكه در لفظ سخن

د در كم هر چن كنند موقت با يكديگر ازدواج آن دوقصد مدت و مهر را در نظر داشته و با 
، به عنوان ازدواج موقت آن دوآيد ازدواج ميوكيف آن نخواهند سخني به ميان آورند به نظر 

بر صحت أصل ، طبق قاعده صحت - ؛ اولاًزيرا، شودميبديل به دائم نت ثانياً صحيح بوده و اولاً
دو را  واج موقت آنتوانيم ازدميبنابراين تا زماني كه دليلي بر بطلان نداشته باشيم ن عقود است
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عقود تا زماني كه با مانع شرعي يا عقلي  ،»العقود تابعة للقصود«طبق قاعده  - ثانياً. باطل بدانيم
قصد ، برخورد نكند تابع قصود طرفين عقد خواهد بود و در اينجا فرض اين است كه طرفين

، كديگر نبوده ونباشندوگرنه چه بسا هرگز حاضر به ازدواج دائم با ي اندازدواج موقت را داشته
را محكوم به ازدواج دائم بكنيم؟  آن دوازدواج ، توان بر خلاف قصد آنهاميبنابراين چگونه 

را به ازدواج دائم  آن دواگر بخواهيم ازدواج » ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع«طبق قاعده  - ثالثاً
يم در حاليكه تا زماني كه دليل بر خلاف قاعده عمل كرده ا اندحمل كنيم كه قصد آن را نداشته

  .متقني بر خلاف آن نباشد نقض قاعده مزبور صحيح نخواهد بود
كه  اندآنچه گفته شد فارغ از أدلهّ نقلي بود وگرنه برخي چون صاحب جواهر مدعي شده

إجماع به هر دو قسم آن بر شرطيت مدت و مهريه در ازدواج وجود ، علاوه بر نصوص و مشهور
با  :ثانياً. اصل وجود اجماع در اين موارد اختلافي قابل خدشه باشد :اولاً: آيدميبه نظر دارد لكن 

اجماع  :ثالثاً. وجود رواياتي كه ذكر شد چنين اجماعي اجماع مدركي خواهد بود كه اعتبار ندارد
، بر فرض وجود چنين اجماعي - رابعا. باشدميدليل مستقل از سنتّ وروايات حاكي از آن ن

به همين خاطر ، يتا اجماع بر اصل مدت و مهر در ازدواج موقت است نه در كم و كيف آننها
بدون اينكه در لفظ آمده ، خود صاحب جواهر صرف وجود قصد مدت و مهر در نفس را نيز

  .كافي دانسته است، باشد
صلي از از آنجا هدف اصلي از ازدواج دائم بقاء وتداوم نسل ومانند آن بوده در حاليكه هدف ا

باشد صاحب حدائق شباهت ازدواج مياعفاف نفس ومانند آن ، ازدواج موقت انتفاع و استمتاع
بنا براين ازدواج ، داندميموقت را به معاوضه شديدتر دانسته و صاحب جواهر آنرا شبه اجاره 

 باشد وشايد به همين دليل است كه همهميموقت تنها از برخي جهات شبيه معاوضه يا اجاره 
با وجود اين طرفين در كم وكيف مهريه ، دانندميفقهاء ضمانت اجراي عدم مهر را بطلان 

منزلت انساني  لازم نيست چرا كه شأن و آن دوواستمتاع و غيره آزادند و تناسب و برابري بين 
بسيار بالاتر از آن است كه در قالب معاوضه يا اجاره بگنجد به عبارت ديگر ازدواج داراي دو 

باشد وگرنه از مي آن دوبه مادي و معنوي است وازدواج تنها از جهت مدت و مهريه شبه جن
. ارتباط بين دو جنس مخالف با هدفي خاص است) خواه دائم وخواه موقت( جنبه معنوي ازدواج

 .واالله العالم
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 نتيجه

  :آيدمياز برسي وتحليل مقال حاضر نتايج ذيل به دست 
1 - بدون آنكه ضمانت  دانسته استازدواج موقت  اساسي جزء شرايطرا ت قانون مدني مد

 اًرسد قانون مدني با توجه به اختلاف ميان فقهاء عمدميبه نظر  كند كهبيان  را اجراي عدم مدت
  .است واگذار كردهميوآن را به عرف اسلا از ذكر آن خودداري كرده

حتي عدم ذكر آن را در ضمن بلكه ، نه تنها اصل مهريه، قانون مدني بر خلاف مدت - 2
  .نكاح منقطع موجب بطلان دانسته است

موقت تلقي شده است لكن  مشخصه اصلي ازدواج ركن و مدت ومهريه دو، نظر فقهياز - 3
  .در اثر حقوقي عدم مدت و مهريه بين علماء اختلاف وجود دارد

دانند برخي ميائم كه برخي از فقهاء ازدواج موقت بدون مدت را منقلب به عقد ددرحالي - 4
متعه با لفظ نكاح  وبين الفاظ تزويج دراين ميان برخي نيز . شمارندميآن را باطل  اساساديگر 

با دو لفظ اول منقلب به دائم شده وبا ، كه ازدواج موقت بدون مهر اندشده و معتقد شدهفرق قائل 
  . باشدميلفظ سوم باطل 

كه به نظر  اندبه اجماع محصل و منقول تمسك كردهبرخي از علماء در لزوم مدت و مهر  - 5
  .اجماع مدركي محسوب شده وفاقد اعتبار باشد، با وجود روايات مربوطه، آيد بر فرض صحتمي

هستند كه بر لزوم مدت ومهريه تأكيد  )ع(عمده دليل مدت ومهريه روايات معصومين - 6
آنها لزوم  اغلب لكن از ظاهرشمارند ميرا وجه تمايز بين ازدواج دائم وموقت  آن دودارند و 

هر چند برخي از آنها به لزوم ذكر هر دو اشاره  گرددميذكر مدت ومهر در ضمن عقد استنباط ن
  .گرديده است ءين فقهابوهمين امر موجب اختلاف  دارند
آن ذكر لفظي  دانسته و كافيرا در ازدواج موقت  مهر قصد مدت وصاحب جواهر وجود  - 7
  . داندمير ضمن عقد لازم نرا د دو

از آنجا كه هدف اصلي از ازدواج دائم بقاء نسل و مانند آن و هدف اصلي از ازدواج  - 8
صاحب حدائق ازدواج موقت را شبه معاوضه و صاحب ، باشدميموقت استمتاع و مانند آن 

و كيف و غيره استمتاع از حيث كم  داند به همين خاطر نيز مهريه وميجواهر آن را شبه اجاره 
منزلت انساني بالاتر از آن است كه  كنند چرا كه شأن وميپيروي ن آن دوبطوركامل از قواعد 

  . در قالب قواعد مادي صرف قرار گيرد



 77 ...........................................................................................................................................................................................نقش فقهي ـ حقوقي مدت و مهريه در ازدواج موقت 

 است ومدت وخصوصا مهريه تنها از جنبه مادي و مادي و معنويجنبه  ازدواج داراي دو - 9 
نكاح ارتباط بين دو جنس ، ه از حيث معنويمالي شبه اجاره يا معاوضه تلقي شده است وگرن

  .گنجدميو شأن انساني در امور مادي ن مخالف است
آيد ازدواج موقت دو جنس مخالف فاقد مانع شرعي و ميبا اوصاف مذكور به نظر  - 10
صحيح بوده وفاقد وصف كيفري باشد مشروط بر آنكه طرفين ، مهر بدون ذكر مدت و، قانوني

  .ضمير خود داشته باشنددر  مدت و مهر را
11 - آنچه  عقود تابع قصود است وگرنهو تأييدي بر چنين عقدي بودهمهر ، ت عقوداصل صح

نه از باب اجتهاد در  نظريه واين اندواقع نشده وآنچه واقع شده را قصد نكرده اندرا قصد كرده
ه كه باطل جهت تأسيس احكام ش ونه از باب تخريجات عقليهكه مردود است  مقابل نصرعي

را  خوددر عمل  ه معصوميه است هر چند نگارندهاستنباط نگارنده از ادلّ صرفا يك بلكه است
  .داندميايران ميقوانين جمهوري اسلا مكلف به پيروي از مراجع عظام و
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  مصارف خمس از ديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت

  2فاطمه پرتوـ  1السادات طباطبايي لطفيعصمت
 10/3/92 :تاريخ دريافت

 20/7/92 :تاريخ پذيرش

  چكيده
و  به بررسي، روايي و تفسيري، با استفاده از كتب معتبر فقهي، در تحقيق حاضر

پرداخت . يدگاه اماميه و اهل سنت پرداخته شده استمقايسه مصارف خمس از د
در ، ليكن. مورد اتفاق است و از واجبات الهي، سورة انفال 41خمس به تصريح آية 

، توان گفتميكه اي به گونه، نحوة تقسيم ومصارف آن اختلاف وجود دارد، متعلقات
   .خمس به شكل متعارف آن از مختصات شيعه است

ي هاكردن نيازمنديو برطرف ميتأمين بودجة رهبري امت اسلا، هبنابر ديدگاه امامي
باشند و در تعيين ميدو هدف عمده در تشريع خمس ) سادات( محرومين از زكات

كنندة جهت القربي تأمينرسول و ذي، هاي خداسهم. مصارف خمس نقش كليدي دارند
  مراد از. باشندميالسبيل ناظر به هدف دوم ابنو مساكين ، هاي يتامياول و سهم

و طهارتند كه پس از پيامبر دو سهم خدا و رسول نيز از  اهل بيت عصمت، القربيذي
. متولي امر خمسند )عج(نائبان عام حضرت حجت، در زمان غيبت. آنِ ايشان است

گانة سادات به شرط فقر و ايمان از مستحقين خمسند و صرف خمس در اصناف سه
ابوحنيفه خمس را سه ، در ميان اهل سنت. ام يا نائب اوستامور آنها منوط به إذن ام

با اين اعتقاد ، داندميغير آنها  اعم از سادات و، السبيل از فقراو ابن مييتا، سهم مساكين
 شافعيه و حنابله سهم خدا و. ساقط است القربيذيسهم وي و ، )ص(كه پس از رسول

سهم رسول صرف مصالح مسلمين و ، دانندميخمس را پنج سهم ، رسول را يكي كرده
جداي از عموم سه گروه ، چه فقير و چه غني، )منسوبين به هاشم( القربيذيبراي 

  خمس به رأي حاكم واگذار، مالكيه معتقدند. استميسه، باقيماندة نيازمند
  .مصرف نمايد، شود كه هرگونه صلاح بداندمي

  .اهل سنت، اماميه، مصارف خمس :واژگان كليدي
                                                 

  .گروه فقه و مياني حقوق ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم. 1
  .اه آزاد اسلامي واحد قمكارشناش ارشد فقه و باني حقوق، استاديار دانشگ .2
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  دمهمق
پرداخت خمس يكي از واجبات الهي است كه قرآن مجيد وجوب آن را به صراحت در آية 

وجوب ، بر اين اساس. سورة انفال بيان نموده و اداي آن را با ايمان به خداوند پيوند زده است 41
، ليكن. استميمورد اتفاق همة مذاهب اسلا، مسلمانان ةخمس به عنوان يك حق مالي بر عهد

نحوة تقسيم و مصارف آن اختلاف ، در موارد وجوب، تفسيرهاي متفاوت از آية فوقبراساس 
  .وجود دارد

تحت عنوان خمس وجود دارد كه در آن به تفصيل به اي در كتب فقهي شيعه باب جداگانه
نزد اهل سنت خمس از فروعات جهاد لحاظ شده و ، در حاليكه. احكام خمس پرداخته شده است

شيخ طوسي در . شودميدارد و معمولاً مسائل آن در ضمن مباحث زكات مطرح ناي باب جداگانه
 باب زكات به برخي مسائل خمس نيز درخلال، خود كه فقه تطبيقي است» كتاب الخلاف«

بسياري از آنچه كه در فقه شيعه متعلق خمس  .)125- 116صص ، 2ج، ق1409، طوسي( پرداخته است
هرچند كه زكات آن را به مقدارخمس يا ، كات قرار گرفتهدر فقه اهل سنت متعلق ز، باشدمي

 وگنج است غنايم جنگي، متعلق اصلي و مورد اتفاق خمس در نزد اهل سنت. اندعشر دانسته
نيمت در آية خمس را مطلق غاين در حالي است كه شيعه مراد از  )187و 186صص، م 1982، مغنيه(

باعث شده كه خمس ميان اماميه فلسفة تشريع خمس  امر و نيز لحاظاين  .اندعوايد شخص دانسته
عرض جهاد  اصيل و درميخمس حك، در مذهب شيعه. و اهل تسنن تفاوت آشكاري داشته باشد

امري است دائم و جاري كه اختصاص به زمان جنگ ندارد و با توجه به متعلقات هفتگانة . است
زندگي اقتصادي انسان را دربر  سراسر، سال مؤونة برمازاد و در آمد خصوصاً ارباح مكاسب ، آن
  . گيردمي

توان مي، خواهيم پرداخت هاكه متعاقباً به آنو روايات وارده با در نظر گرفتن آية خمس 
، و ديگريميتأمين بودجه جهت ادارة جامعة اسلا، يكي. علت تشريع خمس را دو امر دانست

در تعيين مصارف . در زكات ندارند يمكه سه )ص(ي خاندان پيامبرهابرطرف كردن نيازمندي
مغفول ، كه عامدانه و يا از روي سهواي نكته. اين دو امر بسيار راهگشاست توجه به، خمس

در تحقيق حاضر ضمن بررسي معناي لغوي و . برخي مذاهب اهل سنت قرار گرفته است
روايي ، بر فقهيبا استفاده از كتب معت، اصطلاحي خمس و از نظر گذراندن ادلة مشروعيت خمس

ه شده و تفسيري به بررسي تطبيقي مصارف خمس از ديدگاه شيعه و مذاهب اهل سنت پرداخت
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  . است

  معني خمس در لغت و در اصطلاح فقها - 1
نام حق ، باشد و در اصطلاحميخمس در لغت به معناي يك پنجم است و جمع آن اخماس 

؛ 66ص ، الطبعه الاولي، هـ ق 1414، طريحي( باشندميشم هامالي واجبي است كه مستحق آن بني
ميرزاي قمي در . )177ص ، تابي، ؛ شاهجهاني 35ص ، شمسي 1352، ؛ قريشي 87ص ، 2ج ، تابي، وجدي

و آن حقي است  :»هشم بالاصاله عوض الزكاهاو هو حق مالي يثبت لبني«: تعريف خمس مي گويد
صاحب  )279ص ، 4ج ، ق، 1417، قمي( .ستبه جاي زكات ثابت ا، هاشم كه بالاصالهبراي بني

شم بالاصل عوض الزكاه و هو ثابت هاالخمس حق مالي يثبت لبني«: مدارك اينچنين آورده است
  هاشم عوض از زكات ثابتخمس حقي است مالي كه براي بني ؛»بالكتاب و السنه و الاجماع

، 5ج ، هـ 141، وي العامليموس( شود و وجوب آن به واسطة كتاب و سنت و اجماع ثابت استمي
و هو الفرائض و قد جعلها االله تعالي لمحمد و ذريته عوضاً عن «: گويدمي الوثقيعروةو صاحب  )359ص 

اش و ذريه )ص(خمس يكي از فرائض است كه خداوند متعال براي رسول خدا :»الزكاه اكراماً لهم
  .)366ص ، 2ج ، هـ 1409، يزدي( به جاي زكات و براي اكرام آنها واجب كرده است

و هو حق مالي فرض االله مالك الملك « :صاحب جواهر الكلام در تعريف خمس آورده است
 :»شم عوض اكرامه اياهم بمنع الصدقه و الاوساخ عنهمهابالاصاله علي عباده في مال مخصوص له و لبني

خود و براي  خمس حقي است مالي كه خداوند مالك الملك بالاصاله در مالي مخصوص براي
بر بندگان خود ، دستان مردم است) چرك( در عوض زكاتي كه اوساخ، شمهااحترام به بني

  .)351ص ، 1ج ، تابي، ؛ موسوي خميني2ص، 16ج ، م 1981، نجفي( واجب كرده است
  :آيداز مجموعه تعاريفي كه از فقها ارائه شد نكات زير بدست مي

  .ريات دين استخمس يكي از و اجبات مسلم و ضرو) الف
  .شودجاي زكات داده ميشم حقي مالي است كه براي احترام آنها و بههاخمس براي بني) ب

 چرا كه، رسد كه تعاريف فوق بيشتر ناظر به جنبة دوم علت تشريع خمس استميبه نظر 
هر چند كه در تعريف خمس لحاظ ، صرف خمس در مصالح مسلمين امري است مورد وفاق

  . نشده باشد



 90بهار ، 5شماره دوم، پيشسال / فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي.................................... ........................................................... 82

  مشروعيت خمس و ادلة آن - 2
  كتاب )الف

حضرت ، عمل تخميس و خارج كردن خمس را اولين بار، بر اساس برخي از روايات شيعه
، مجلسي( »اول من اخرج الخمس ابراهيم«: )ع(سكوني از قول امام صادق .انجام داده است )ع(ابراهيم

نزول آية  بر اساس شأن، مشروعيت آن در اسلام ميليكن اعلام عمو. )57ص ، 12ج ، ق 1403
 آياتبه ، ة فوقعلاوه بر آي. در سال دوم هجري صورت گرفته است، سورة انفال 41، خمس

 38توان به آية ميكه از جمله جهت احكام خمس استناد شده است قرآن كريم از  يمتعدد ديگر
 سورة انفال 41ة از آنجا در آي .سوره حشر اشاره نمود 7و  6آيه ، سوره انفال 1آيه ، سورة روم

آن را جداگانه تحت آية خمس ، به صراحت به وجوب خمس و موارد مصرف آن اشاره شده
  . مورد برسي قرارخواهيم داد

  سنتّ نبوي) ب
شايد به دليل اين كه جز افراد نادر . در آيات و روايات نام زكات بيشتر از خمس آمده است

ولي با . بيشتر مردان كشاورز و دامدار بودند، كردندبعضي از قبايل كه بازرگاني مي در مكه و
چنانكه در تاريخ . فرستادافرادي را براي گرفتن خمس به مناطق مي )ص(اين حال پيامبر اكرم

عمر بن حزم و معاذ بن جبل را به يمن و محيمه را در ، )ع(آمده است كه ايشان علي بن ابيطالب
براي  )ص(الشأنپيامبر عظيم. )110ص ، ق 1419، ينوري همدان( بني زبيد براي گرفتن خمس فرستاد

خمس را نيز ، رسيدند بعد از امر به ايمان در كنار نماز و زكاتهايي كه به حضورش ميهيأت
 »الخمس من الغنم و اقام الصلوه و ايتاء الزكوه و تعطوا ...آمركم بالايمان«: فرمودندكردند و ميمطرح مي

فرستادند به هايي كه براي قبايل ميايشان در نامه، همچنين. )131 ص، 1ج ، تابي ، مسلم بخاري(
، فرستادندمي )ص(كردند و مسلمانان همانگونه كه زكات را نزد پيامبرموضوع خمس اشاره مي

. )43ص ، 88، و قرائتي 110ص ، ق 1419، نوري همداني( فرستادندخمس را نيز خدمت حضرت مي
گرفت و باقي مانده را مي اشياي گزيدة آن را، رسيدمي )ص(زماني كه غنيمت به حضرت رسول

دادند و يك پنجم كنندگان در جنگ ميچهار پنجم آن رابه شركت: كردبه پنج بخش تقسيم مي
 يافت و چهار سهم ديگرسهم خدا به خودشان اختصاص مي. كردندآن به پنج سهم تقسيم مي

ص ، 1386، دفتر تبليغات اسلامي( شداه ماندگان تقسيم ميبينوايان و در ر، يتيمان، القربيميان ذوي
32(.  
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  سيرة خلفا) ج
شود كه در زمان خلافت عمر فردي در خارج از مدينه هزار دينار از دل زمين گفته مي 
مبلغ اخذ شدة . عمر دويست دينار را به عنوان خمس اخذ نمود و بقيه را به يابنده داد .يافت

 ن حاضر تقسيم كرد و در پايان مقدار باقي مانده را نيز به يابنده دادخمس را در ميان مسلمانا
  .) 21ص ، ق 1302، ابويوسف يعقوب بن ابراهيم(
 سنت معصومين) د

مسيري كه ايشان معين فرموده بود دچار انحراف گرديد و  )ص(بعد از پيامبر: سيرة عملي - 1
و امام  )ع(پيامبر تا زمان امام باقر خلفا غنيمت را منحصر در غنائم جنگي نمودند و اهل بيت

، ليكن هنگامي كه فضاي تبليغ براي اين دو امام عزيز باز شد، از خمس منع گرديدند )ع(صادق
امامان ، بعد از امام صادق تا زمان غيبت. )746ص ، ق 1419، نوري همداني( به مسئله خمس پرداختند

، همدان، نيشابور، قم، ري، بخارا، خدر مناطق مختلف مثل بل )عج(معصوم و حضرت ولي عصر
ص ، همان( موصل و بغداد براي گرفتن خمس نماينده داشتند، يمن، عراق، اهواز، قزوين، خراسان

607(.  
در  )ع(روايات فرواني از ائمة معصومين :)روايات دال بر وجوب پرداخت خمس( سنت قولي - 2

شده و نكوهش خوردن حق وجوب دادن خمس و حرمت تصرف در مالي كه خمس آن داده ن
  :كنيمآل پيغمبر و خودداري از دادن خمس وارده شده كه قمستي از آنها را نقل مي

ترين حال وقتي خواهند مردم در روز قيامت به سخت، فرمود )ع(امام صادق
پروردگارا من خمس و حق خودم را : گويدب بود كه مستحق خمس برخيزد و

  .)193ص ، 93ج ، ق 1403، مجلسي( خواهممي
خداي تبارك و تعالي گروهي از مردم را در روز قيامت از قبرهايشان : فرمودمي )ع(امام باقر

ي ازهاند توانند بههاي ايشان بسته باشد كه نميبرانگيزد در حاليكه چنان دستهايشان به گردن
گردانند يفرشتگاني با آنهاست كه آنان را دور محشر م. دفع كنند اي راسرانگشتي آسيب حشره

. گويند اينان كساني هستند كه خير اندك را به منظور دريافت پاداش بزرگ دريغ داشتندو مي
اينها كساني هستند كه خداوند به آنان مال و دارايي فراوان بخشيد ولي آنان حق خدا را از 

  )26ص ، 6ج ، ق 1391، العاملي( .اموالشان نپرداختند
فرستاد در آن ) دومين نايب خاص خود( اي محمد ابن عثماناي كه بردر نامه )ع(امام زمان
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لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر كسي كه يك ، به نام خداوندرحمن و رحيم، نوشته بود
ديگري كه آن حضرت در پاسخ محمد بن عثمان  ةنام درهم بدون مجوز مال ما را بخورد و در

كه مالي ازخمس مالهاي ما در دست اوست  و آنچه پرسيده بودي از عمل كسي« :فرستاد نوشت
هركس ، كندو آن را براي خود حلال دانسته و بدون دستور ما مانند مال خود در آن تصرف مي

فرمود هركس چيزي از  )ص(چنانكه پيغمبر .چنين كاري كند ملعون بوده و ما دشمن او هستيم
. الدعوه ملعون خواهد بودر مستجاببه زبان من و به زبان هر پيغمب، حق اهل بيت مرا حلال شمرد

از جمله ستمگران به ما خواهد بود و لعنت خداوند بر ، ستم كند، پس هركس به ما در ندادن حق
  )376ص ، 6ج ، ق 1391، العاملي( .»لعنت خدا بر ستمگران، فرمايداوست كه خداوند مي

رسيدند و از آن  )ع(جمعي از مردم خراسان خدمت امام رضا: گويدمحمد بن زيد طبري مي
شما به . كنمحلال نمي: آن حضرت فرمود. حضرت خواستندكه خمس را براي آنها حلال كند

كنيد ولي حقي كه خدا براي ما قرار داده و ما را براي  خود را دوست خالص ما معرفي مي، زبان
از شما حلال يك نه براي هيچ: داريد و سه بار فرمودآن قرار داده كه خمس است از ما باز مي

  )همان( .كنمنمي
و اعلموا أنما غنمتم من شيء «: فرمايدخداوند در اين آيه مي: )سورة انفال 41( بررسي آية خمس - 3

فان الله خمسه و للرسّول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم باالله و ما انزلنا علي 
  »معان و االله علي كل شيء قديرعبدنا يوم الفرقان يوم التقي الج

و خويشان  )ص(و بدانيد هرگونه غنيمتي بدست آورديد خمس آن مخصوص خدا و رسول«
در روز  )ص(ي خود محمداو و فقيران و در راه سفر ماندگان است اگر به خداوند و آنچه بر بنده

بر هر چيز  نيد كه خداروزي كه دو سپاه با هم روبرو شدند نازل فرمود ايمان داريد و بدا، فرقان
  ».توانا و قادر است

در جنگ ، وجوب خمس :واقدي در مورد تشريع خمس گفته است: شأن نزول آيه خمس - الف
ماه كه بيست ماه از هجرت  ةبني قينقاع به مدت يك ماه و سه روز بعد از جنگ بدر در نيم

، 65زمستان ، سيوري( گرديدنازل گرديد و از كلبي روايت شده كه در جنگ بدر نازل ، گذشته بود
ممكن است بنا به كلام ، گرچه مشهور نزول آية خمس در شأن جنگ بدر است .)295ص 

أ فيكم احد كان يأخذ ، نشدتكم باالله«: كه فرمود، هنگام احتجاج عليه ياران سقيفه )ع(حضرت علي
، ق1402، عاملي( »اللهم لا«: قالوا» قبل ان يؤمن احد من قرابته غيري و غير فاطمه؟ )ص(الخمس مع النبي
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با  آنميليكن اعلام عمو، بگوييم كه خمس در همان اوايل بعثت تشريع شده بوده )139ص، ج
  .ي انفال محقق شده استسوره 41نزول آيه 

زره و ، شتر ، غنائم گوناگوني از جمله اسب، پس از بازگشت سپاه قريش از جنگ بدر 
با توجه به فشارهاي مالي . چرم وپارچه بدست آمد، جامه، كلاهخود و ابزارهاي جنگي ديگر

گروهي ، قليلي از مستضعفين بودند، وارد آمده بر مسلمين در صدر اسلام كه به تصريح قرآن
در مورد فزوني و كاستي نقش ، براي مالكيت غنائم و تعيين ميزان غنائم اختصاص يافته به خود

لذا لازم بود كه . و و حتي مشاجره پرداختندباهم به گفتگ، خويش در به دست آوردن آن ثروت
 )ص(به دستور پيامبر. ي به دست آمده روشن شودهادر همان روزهاي نخستين تكليف ثروت

. در جايي از مدينه گرد آورند، مسلمانان موظف شدند غنائمي را كه بدست آورده بودند ةهم
ن تمام مسلمين به مساوات تقسيم كند خواهد غنائم را ميامي برخي از صحابه به زعم اينكه پيامبر

خداوند قانون خمس را در قالب آية ، در پاسخ به اين كشمكشها. نزد وي رفته و اعتراض كردند
از آنجا كه پس از جنگ بدر مسلمانان نيازهاي اقتصادي اسلامي . سورة انفال مقرر نمود 41

  )391ص، تابي، زرگري نژاد( .ردغنائم را ميان مسلمانان تقسيم ك )ص(رسول خدا، شديدي داشتند
اموال يا كالاهايي كه بر آنها ، انفال سورة 41آية  بر پاية: تفسير آيه با توجه به موضوع بحث - ب

و همچنين موارد مصرف آن مشخص شده است كه ذيلاً به تفكيك موارد ، گيردخمس تعلق مي
   :دهيمميوجوب و مصرف از ديدگاه فريقين مورد بررسي قرار 

 41مفسران و فقهاي اماميه بر اين باورند كه گرچه آية  :آية خمس و موارد وجوب خمس )1
اما خمس مالياتي است ، انطباق دارد، سورة انفال با ملاحظه شأن نزول آن تنها با غنيمت جنگي

نيز بر همين اساس از همة درآمدهاي  )ص(حضرت رسول. شودكه شامل همة درآمدها مي
و به مصارف تعيين شده در آيه  كرد يك پنجم آن را دريافت مي، مدينهمشمول خمس در دورة 

  . )همان( رساندمي
آيد كه تشريع مياز ظاهر آيه بر ، طبق بيان علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آية فوق

شود كه حكم مربوط به مياست و نيز استفاده ميدر آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و دائ
ص ، 9ج ، تابي، طباطبايي( هرچند غنيمت جنگي نباشد، يزي است كه غنيمت شمرده شودهر چ

اعم ازغنائم ، اندمشهور فقهاي اماميه غنيمت مشمول خمس را مطلق عوائد شخص دانسته، لذا. )119
سود حاصل از كسب و زراعت ، جواهرات به دست آمده از طريق غواصي، گنج، معدن، جنگي
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كه در تمام ، و زميني كه كافر ذمي از مسلمانان بخرد، ل حلال مخلوط به حرامما، ...و تجارت و
الجبعي ( .دانندبا شرايطي اخراج يك پنجم سود حاصله را واجب مي، اشياء هفتگانه ذكر شده

ص ، ش 1380، ؛ قرباني لاهيجي365- 352صص، 1ج ، تابي، ؛ موسوي خميني72- 65صص، 2ج ، م1967، العاملي
 ؛18ص ، 16ج ، م 1981، ؛ نجفي 125ص  ، بي تا، ؛ انصاري 364ص ، 5ج، هـ 1410، العاملي؛ موسوي  44

  .)292ص  ، ش 1365، ؛ سيوري 399ص  ، 9هـ ج 1416، طباطبائي
. )187و  186صص، م1982، مغنيه( اهل سنت فقط در تعلق خمس برغنيمت و گنج متفقند و اما

ص ، م1982، ؛ مغنيه119صص ، 2ج ، ق1409، طوسي( ستمعادن فقط بنا بر رأي ابوحنيفه متعلق خمس ا
معدن اگر كمتر از نصاب باشد چيزي در آن نيست و اگر به حد : اند بقيه مذاهب گفته. )186

اماميه در قول به . )187ص، م1982، مغنيه( نصاب برسد در آن زكات است و آن يك چهلم است
از مسلمان ميذ  و زميني كه كافرمال مخلوط به حرام ، غوص، تعلق خمس برارباح مكاسب

، مغنيه( .منفردند به اين معنا كه هيچيك از مذاهب در اين موارد قائل به خمس نشده است، بخرد
   )188و 187صص، م1982
توان مي، از دقت در آية خمس و به مدد روايات: سورة انفال و موارد مصرف خمس 41آية  )2

ين بودجه براي حكومت اسلامي؛ و برطرف كردن تأم: فلسفة تشريع خمس را دو امر دانست
 »للرسّول«فراز  و نيز) براي خدا( »الله«بخش اول از فرازهاي . )ص(نيازهاي خاندان رسول خدا

  .شودميدر آية مربوطه استفاده 
بيان شده كه خمس غنيمت از آن ) واعلموا و انّ( در آيه با دو بار تأكيد: توضيح اينكه

لذا . دانيم همة هستي حقيقتاً از آن خدا و در اختيار اوستميست كه اين در حالي ا. خداست
شود مراد از ملكيت خداوند در آية فوق ملكيتي است كه به واسطة آن زمينة اجراي ميمعلوم 

و از آنجا كه رسول او متوليّ اصلي بر . فراهم گردد، يعني تشكيل حكومت الهي، احكام خداوند
تواند بيانگر جهت اثبات خمس ميكه  »لام«و به قرينة تكرار ، ستاميپايي حكومت الهي اسلا

 توان نتيجه گرفت كه اين دوسهممي، جهت اثبات سهم براي خداوند باشد با همان» رسول«براي 
البته اين امر . و اجراي احكام الهي صرف گرددميبايست در راستاي تشكيل حكومت اسلامي

در » لام«از تكرار . نداردو عائلة او يازهاي شخصي پيامبر منافاتي با صرف خمس در جهت رفع ن
توان استفاده مي) السبيلو ابن مساكين، يتامي( و عدم تكرار آن درسه مورد ديگر» القربيذي«

و طهارت  از اهل بيت عصمت )ص(همان قائم مقامان حضرت رسول القربيذينمود كه مراد از 
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  نكات ياد شدة فوق را. باشندميامر حكومت الهي  باشند كه پس از وي متوليان بر حقّمي
به عنوان مثال مرحوم طبرسي . توان از مجموع تفاسير شيعي در ذيل آية فوق به دست آوردمي

ما ) احدها( في كيفيت قسمة الخمس و من يستحقه علي اقوالء اختلف العلما«: فرمايندميدر ذيل آيه 
علي سته اسهم فسهم الله و سهم للرسول و هذان السهمان مع سهم  ذهب اليه اصحابنا و هو ان الخمس يقسم

  . )543ص، 10ج ، طبرسي( »)ص(للإمام القائم مقام الرسول القربيذي
 مساكين و ابن، يتامي( در اصناف سه گانة ديگر» لام«عدم تكرار ، مفسرين و فقهاي شيعه

به اين ، دانندميدر ابتداي آيه  گانهرا دليل بر تفاوت ماهوي بين آنها و ملكيت اصناف سه )السبيل
اصناف  دانند و نه مالك كه متعاقباً در بررسي موارد مصرف وميمعنا كه آنهارا مستحقين خمس 

  . مستحقين به اين امر اشاره خواهيم داشت
از آنجا كه موضوع مقاله بررسي تطبيقي مصارف خمس از ديدگاه شيعه و مذاهب اهل سنت 

خش زمان حضور و بديدگاه شيعه را در دو ، رد مصرف ياد شده در آية فوقبه تفكيك موا، است
  . و سپس نظر اهل سنت دربارة مصارف خمس را بيان خواهيم كرد، غيبت

  ديدگاه فريقين در هر يك از مصارف خمس - 4 
  مصارف خمس از نظر اماميه ـ  الف

كه بايد سهم خدا را است  وند تبارك وتعاليخدا، طبق آيه، سهمدار خمساولين : سهم خدا. 1
ص ، 4ج، تابي، طبرسي( قرار دارد، كه خليفه و ولي او درميان بندگانش است، )ص(در اختيار پيامبر

، ؛ المنار58ص ، 2ج، ق1499، ؛ زمخشري604ص ، 1ج، تابي؛ صابوني  165ص ، 15ج، ق1422، ؛ فخر رازي 543
 )ع(حديثي است از امام صادق. )10ص ، 1ج، 1996، ؛ سايس 10ص، 8ج، تابي، ؛ قرطبي 7ص، 10ج ، تابي

، تابي، فيض كاشاني( كندمياست و آن در راه خدا صرف  )ص(از آن رسول، است كه سهم خدا
   .)305ص ، 2ج

اين نيست كه خداوند براي خودش سهمي ببرد و ، خدا منظور سهم، چنانچه قبلاً اشاره كرديم
واقع تأكيدي است بر تثبيت ولايت و حاكميت در ، بلكه ذكر سهمي براي خدا .مصرف كند

يعني همانگونه كه خداوند سهمي براي خودش قرار داده و . و رهبر حكومت اسلامي )ص(پيامبر
نيز به همانگونه حق  معصوم و امام )ص(به پيامبر، خود را سزاوار به تصرف آن دانسته است

 )ع(يا امام )ص(ارفي كه پيامبرولايت و رهبري و سرپرستي و تصرف داده تا سهم خدا در مص
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، ويبلكه ، نياز به سهمي براي خود ندارد، اساساً، خداوند چرا كه. داند مصرف گرددصلاح مي
اصولاً اين يك اصطلاح قرآني است كه هرچيزي كه راه . مالك ومختار مطلق و حقيقي است

امند و راه خدا يعني نمي) سبيل االله( راه مصرف آن را، خصوصي و فردي براي مصرف آن نباشد
، 76ص ، 3ج ، تابي، مطهري( هر راهي كه راه شخصي خودمان نباشد و راه مصلحت عمومي باشد

  . )185ص 7ج ، هـ ش 81، مكارم شيرازي
لذا قائلند ، برخي ذكر نام خداوند در ميان سهم برندگان از خمس را صرفاً براي تبرك دانسته

اي هم قائلند كه بايد  عده. )179ص ، ش 84، چي ير شانهمد( شود كه خمس بر پنج سهم تقسيم مي
  .)458ص ، ش 1361، خزائلي( صرف كعبه و مخارج آن شود

باشد كه يكي از پنج مي )ص(پيامبر، آيه به تصريح، خمس دمين سهمدار در :)ص(پيامبر. 2
رف سهم باقيماندة خمس براي اوست تا وي آن را به صلاحديد خود در راه امور سالت يا ص

  نمايد و مانند مالكي كه در امور شخصي خود تصرف صلاح و لشگر ويا رفع نيازهاي خود
پس از  .شود به عنوان رسالت آن را مالك مي )ص(اگرچه پيامبر، در آن تصرف نمايد، كندمي

و مانند او  )ص(داده شود تا به مشابه رسول )ع(واجب است سهم او به امام معصوم، ارتحال وي
زمامداري كه ، لذا. )125ص ، هـ ش 65، و همان 283ص ، ق 1375، طوسي( تصرف نمايددر آن سهم 

دو سهم از خدا و رسولش . بردسه سهم مي، شودجانشين او مي )ص(پس از فوت حضرت رسول
سهم : در اين باره فرمودند )ع(و يك سهم از خودش چنانكه در روايات اشاره شد كه امام كاظم

، بنابراين امام سه سهم دارد .است )ص(وراثت از آنِ امام بعد از رسول از باب )ص(خدا و رسول
پس با اين حساب نصف . دو سهم از بابت وراثت و يك سهم هم خدا به او اختصاص داده است

ج ص ، ق 1391، العاملي( رسد كه بايد صرف مصالح كلي و عمومي شودتمامي خمس به او مي
356(.  

 »ذي القربي«خمس در آية مربوطه سهمداران در  اد شده ازسومين گروه ي: ذي القربي. 3
بلكه امامان اهل بيت از ، شيعه معتقد است كه منظور از ذي القربي همه خويشاوندان نيست. است
دليل . باشندباشند كه از فرزندان عبد المطلب بوده و پس از پيامبر متولي كار او ميشم ميهابني

 1352، رازي( نقل شده است )ص(است كه از طريق اهل بيت پيامبرروايات متواتري ، بر اين امر
  .)108ص ، 1332، و رضوي كاشاني 414ص ، 5ج ، هـ ش

كه خداوند ، ما هستيم به خدا: فرمودمي )ع(شنيدم كه امير المؤمنين: گويدسليم بن قيس مي
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مبرش ساخته و آنان كه خداوند آنان را مقرون به خود و پيغ، ذي القربية قصد كرده از كلم
پس از آن خداست و از رسول ، هاآنچه خداوند به رسول خود فيء داده است از اهل قريه: فرموده
خاص و براي ما سهمي از زكات قرار  طورو از ذي القربي ويتيمان و مستمندان از ما به )ص(خدا

ا نخورانند خدا پيغمبر خود را گرامي داشته و ما را هم گرامي داشته كه به م. نداده است
  .)604ص ، 3ج ، ق 1381، كليني( چركينهاي آنچه كه در دست مردم است

 )ع(از آن امام معصوم، )ص(بعد از پيامبر) سه سهم( نصف خمس، با توجه به موارد يادشده
. وي صحيح نيست ةاست كه در زمان حيات و حضور بايد آن را به امام داد و تصرف بدون اجاز

. )108ص ، 1322، رضوي كاشاني( بالوراثه و يك سهم بالاصاله مال اوست دو سهم، از اين سه سهم
 :روايت شده كه آن حضرت در حديث مفصلي فرمود )ع(در حديثي از حضرت موسي بن جعفر
  .)6ح ، 84ص ، 2ج، شمسي 1324، حسيني( نصف كامل خمس متعلق به امام است

ديگر خمس را تشكيل سمت دوم كه سه سهم ق: السبيل از ساداتمساكين و ابن، يتيمان - 6و  5و  4
بايست مي صرف گردد كه طبق نظر شيعههافقرا و در راه مانده، بايست در راه ايتامميدهد مي

 65، و طوسي 208ص ، هـ ق 1423، الكتب الدراسية( شم برسدهاپدر به ةنسبشان به وسيليعني ، سيد باشند
شهيد . )137ص ، هـ 1408، ابن حمزه 277ص ، هـ 1417، مفيدو  356ص ، تابي، و اسدي حليّ 125ص ، هـ ش

، الجبعي العاملي( ايشان اطفال نابالغي هستند كه پدر نداشته باشند: فرمايدثاني در تفسيريتامي مي
شود كه در حال خردسالي پدرش مرده يتيم به انساني گفته مي، در اصطلاح. )80ص، 2ج ، م 1967
تنها انسان . يم آن حيواني است كه مادر خود را از دست داده باشديت، در مورد حيوانات. باشد

و همچنين در معناي مسكين اينطور فرموده كه مراد از . است كه يتيم بودنش از ناحية پدر است
زيرا در هر موردي كه اين دو لفظ به . شودمساكين معناي عامي است كه شامل فقرا نيز مي

و در مورد ابناء السبيل چنين فرموده كه به  )همان( شودامل ميديگري راهم ش، تنهايي ذكر شوند
ايشان از باب خمس بايد كمك نمود و وقتي شخص سفر بر او منقطع شد و توان مالي نداشت 

دهند كه او را به مقصد يا به مكاني از باب خمس به قدري به وي مي، كه به سفر خود ادامه دهد
السبيل كافي گويد كه در ابنمياين باره شهيد اول در . برساند كه قادر به تهيه هزينه سفرش باشد

دهند فقير باشد اگرچه در شهر خود ثروتمندو غني بوده است در شهري كه به وي خمس مي
حكم مزبور مشروط به اين است كه : اما شهيد ثاني در اين مورد مي فرمايند. )82ص ، همان( باشد

حتي از قرض نمودن يا فروختن مالي از ، مال نداشته باشدابن السبيل به هيچوجه دسترسي به 
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داند اما معتقد است شهيد اول در مستحقين خمس عدالت را شرط نمي. )همان( اموالش عاجز باشد
شهيد ثاني دليل بر . )همان( معتبر است )ع(كه ايمان يعني اعتقاد اميرالمؤمنين و اولاد طاهرينش

  :دانداعتبار ايمان را دو امر مي
باشد و در زكات اجماعا ايمان شرط است پس در خمس نيز خمس عوض از زكات مي. 1 

خمس يك نوع صله و وسيله ايجاد  .2. چرا كه اقتضاء عوض بودن اين است، بايد چنين باشد
خمس را ، دور است فلذا از اين دو امر، مودت و ايثار محبت است و مخالف ولايت و منكر آن

   )همان( .توان دادبه وي نمي
شود تا آن را براساس ميزان به نظر فقهاي شيعه در زمان حضور امام خمس به ايشان داده مي

ملك ، تقسيم كند و اضافه بر نياز آنها )ص(مساكين و درراه ماندگان آل محمد، نياز بين يتيمان
را جبران  امام بايد كمبود آن، خود امام خواهد بود و اگر سهم آنها كفاف زندگي آنها را ندهد

شود و در صورت كافي نبودن سهم گانه داده مينصف آن به اصناف سه، كند و در عصر غيبت
و  )357ص ، تابي، اسدي حليّ( شود كه البته اين كار فقيه استاز سهم امام به آنان دده مي، خودشان

خود ة عهد جبران آن نيز بر، بخش اضافه به اين دليل مال امام است كه اگر نقصان حاصل شود
لازم نيست امام يا نائب او سه سهم . )155ص ، 16ج ، 1981، و نجفي 277ص ، هـ 1417، مفيد( اوست

بلكه جائز است تمام اين سه ، يكسان بين آنها تقسيم كند طورايتام و مساكين وابن السبيل را به
و لازم نيست به تمام افراد و يا تنها به ابن السبيل بدهد ، يا فقط به مساكين، سهم را تنها به ايتام

، 1332، و رضوي كاشاني 21ص  5ج ، ق 1418، قمي صدوق( هر صنف بدهد و تساوي هم شرط نيست
ست بر امام كه از او اگر نصف خمس به قدر كفايت و گذراندن آنها نباشد واجب  )108ص 

، ق امام استح، چنانچه زيادي از مصرف ايشان باشد .سهم خود به آنان بدهد تا محتاج نشوند
در حديثي از حضرت . )6ح، 84ص ، 2ج، شمسي 1324، حسيني( نقص آن هم به عهده بزرگوار است

السبيل از ذريه و مساكين و ابنميميان يتا روايت شده كه نصف ديگر خمس )ع(موسي بن جعفر
يرا ز، از آن رو كه ايشان از زكات پاك گردانيده، نه براي ديگر مردم، شودميپيغمبر قسمت 

خداوند از نزد خودش تنها براي . باشدميآن اوساخ مردمان است و خمس كرامت پروردگار 
  .)همان( .نياز شوند و در ذلت و مسكنت واقع نشوند قرار داده استبيذريه پيغمبر مقداري كه 

  مصارف خمس در زمان غيبت  - ب
  .شود طبق نظر مشهور شيعه خمس در زمان غيبت به دو سهم تقسيم مي
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و سهم ذي القربي كه طبق مبناي  )ص(و پيامبر كه عبارت است از دو سهم خدا :سهم امام - 1
باشد و از آنجا كه طبق مي )عج(شيعه هر سه سهم اكنون متعلق به صاحب امر حضرت حجت

توليّ امر خمس در سه سهم ياد شده ، نائبان عام آن حضرتند الشرايطفقهاي جامع، قول ترينشايع
چرا كه اكثريت فقها صرف خمس در امور سادات را ، باشدميي باقيمانده با آنها هاو نيز سهم

النصف من «: فرمايندميدر اين باره  )ره(امام. دانندمي الشرايطنيز منوط به اجازة مجتهد جامع
أو الصرف فلابد إما من الإيصال اليه ، الخمس الذي للأصناف الثلاثه المتقدمه أمره بيد الحاكم علي الأ قوي

أمره راجع الي الحاكم فلابد من الإ يصال اليه حتي يصرفه فيما  )ع(كما أن النصف الذي للإمام، باذنه و أمره
ص ، 1ج ، تابي، موسوي خميني( »يكون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف بإذنه فيما عين له من الصرف

ر اقوي امر آن در دست حاكم بنا ب، گانة گذشته استنصف خمس كه مال اصناف سه: )366
كما اينكه نصف ديگر . پس ناچار بايد يا به خود او برساند يا به إذن او خرج نمايد، باشدميشرع 

پس يا بايد به او رساند تا آن را در . گرددميامر آن به حاكم شرع بر ، است )ع(آن كه مال امام
ويا با اذن او در همان ، اندبه مصرف برس، مواردي كه طبق نظر و فتوايش مصرف آن است

  . كندبه مصرف رساندميمصرفي كه برايش معين 
از  اين توليّ و اينكه آيا، در عصر غيبت» ولي خمس«البته لازم به ذكر است كه در مسئلة  

نظريات گوناگوني ارائه شده  از جهت نيابت است يا از باب حسبه، باب ولايت است يا وكالت
بما هو  - ملك امام«اينكه آيا خمس ملك است يا حق؛ واگر ملك باشد همچنين در مورد . است
تواند نتايج متفاوتي را در پي داشته باشد ميهر كدام  .»بما هو شخص - ملك امام«يا  است و »امام

قول فقهاي نزديك به ، به عنوان مثال بعيد نيست .باشدميكه بررسي آنها خارج از اين مقال 
بوده و اعتقاد داشتند كه بايد سهم  )ع(ه عدم جواز تصرف در سهم امامعصر غيبت را كه قائل ب

   .ناشي از قول به ملكيت شخصي امام باشد، حفظ نمود امام را تازمان حضور و رد به ايشان
به نظر ، اشاره كرديم ة خمسنيز از مطالب پيشين كه در ذيل تفسير آي واز نظر مشهور فقها  
اين منصب در زمان غيبت اولاً و بالذات از آن . باشدمت كه خمس ملك منصب اما رسدمي

  از راه نيابت يا ولايت منتقلميو بالعرض به رهبر حكومت اسلا ثانياًو  )عج(حضرت حجت
هر سه سهم متعلق به رهبر حكومت اسلامي ، در صورت تشكيل حكومت، بر اين اساس .شودمي

 ةبقيه را در مخارج گوناگوني كه لازم، ودهخود را از آن اداره نم ةكه زندگي سادخواهد بود 
عدم ( در غير اين صورت. و مردم يعني در حقيقت در نيازهاي جامعه، نمايدرهبري است صرف 
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كه  خواهد بود )عج(حضرت حجتنواب عام  در اختيارخمس ) توفيق بر تشكيل حكومت
بعد از . ط فتوا دادن باشندجامع تمام شرائ عادل و ثانياً اولاًفقهايي هستند كه  مقصود از آنها
  .لازمست بر طبق نظريه و اجتهادش عمل كند، به دست فقيه )ع(رسيدن سهم امام

گيرد كه امر آن چنانچه قبلاً نيز  كه به فقرا و ايتام و ابن سبيل سادات تعلق مي :سهم سادات - 2
يا به اذن او به سيد الشرايط تسليم كنند و  با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع، اشاره شد

و  1834، م 62ص ، 2ج ، رساله محشي( فقير يا سيد يتيم و يا سيدي كه در سفر در مانده شده بدهند
  .)1845م ، االله صافي رساله آيت

  نظرات مذاهب اهل سنت در مورد مصرف خمس )ج
وجود  )ص(خمس در زمان پيامبر اكرم، كه در بخش سيرة نبوي ذكر كرديم طورهمان

همچون ، اندبر مسند قدرت قرار گرفته )ص(اما كسانيكه بعد از پيامبر بزرگوار اسلام .است داشته
ممانعت ورزيدند و حتي فدك را كه جزء  القربيذياز دادن خمس به اهل بيت و ، ابوبكر و عمر

بخشيده بودند تا تأمين مايحتاج ) س(به دخترشان حضرت فاطمه )ص(غنائم جنگي بود و پيامبر
خمس در اختيار اقوام و ، در زمان عثمان. از دست ايشان در آوردند، خود را بنمايدزندگي 

. بودند )ص(گرفت آن هم در اختيار افرادي كه مغضوب و طرد شده پيامبرمينزديكان او قرار 
 آنچنان صورت شرعي به خود گرفته بودكه گانهندادن خمس به اهل بيت در زمان خلفاي سه

امامت مسلمين را در دست گرفتند نتوانستند آن را مثل  )ع(ان حضرت عليزماني كه امير مؤمن
  .)259ص ، 65، سيوري( رواج دهند )ص(زمان پيامبر اكرم

. واحدي براي توزيع يا گرفتن خمس نداشته است شيوة، توان گفت عمرميكلي  طوربه
ر دينار از دل زمين يافته وي از فردي كه در خارج از مدينه هزا، كه قبلاً نيز اشاره شد طورهمان
 در هنگام فتح شوش. در ميان مسلمانان حاضر تقسيم نمود، خمس آن را دريافت نموده، بود

 نقل است كه كل مبلغ پيدا شده را به بيت المال مسلمين واريز نمود، وپيدا شدن مقبرة دانيال
  .)21ص ، ق1302، ابويوسف يعقوب بن ابراهيم(

در باره تعلق خمس به خاندان . شدميان عباس و هاشم داده در دوران عمر خمس به خاند
پرسيدند و او در  القربيذياز جمله از او درباره سهم ، عباس مطالبي از ابن عباس نقل شده است

آن را متعلق به خودشان دانسته و در تأييد سخنان خود به شيوه عمر در شيوه تقسيم خمس ، پاسخ
دستان به تهي القربيذيخواسته با استفاده از سهم ميعمر ، باسبه روايت ابن ع .كندمياشاره 
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  او در ادامه يادآور. عباس كمك كند و به زندگي افراد ازدواج نكردة آنان سامان ببخشدبني
نمودند و خواستار ميخودداري  القربيذيشود كه خاندان عباس از گرفتن بخشي از سهم مي

  .)همان( شدندميدريافت همه آن سهم 
داده ميبه غير ايشان نيز  القربيذيآيد كه عمر از سهم مياز سخنان ابن عباس چنين بر 

مندي از خمس عمر بر شمار افراد مورد نظر و شدت فقر آنها در بهره، هنگام توزيع خمس. است
ني خمس العراق لا  ان جاء« :از اولاد هاشم گفته است القربيذيكرد و در باره سهم ميتأكيد 

  .)352ص ، همان( »دع هاشميا الا زوجته و لا جاريه الا اخدمتها
هركدام در مورد مصرف خمس نظراتي دارند كه به شرح ذيل ، مذاهب چهارگانه اهل سنت 

  :كنيمبيان مي
، شودخمس به پنج سهم تقسيم مي، به نظر گروهي از شافعيه و حنابله :نظر شافعيه و حنابلهـ 1

كه  را يكي دانسته و قائلند )ص(ت كه سهم خدا و رسوليك سهم مخصوص رسول خداس
شود و يك مي... . شود مثل در جنگها كه صرف سلاح و سربازان وصرف مصالح مسلمين مي
رسد و ايشان كساني هستند كه از پدر منسوب به هاشم باشند كه فقهايي سهم به ذوي القربي مي

ص ، ش 1383، ص و ميبدي، 8ج ، تابي، قرطبي( اندچون احمد و مفسراني چون مجاهد و قتاده هم گفته
باشد و سه سهم ديگر و فرقي نيست كه غني باشند يا فقير؛ و بر مذكر بهرة دو دختر مي )278

، م 1982، مغنيه( .شودانفاق مي، هاشم يا غير آنچه از بني، بين يتيمان و مساكين و در راه ماندگان
و برخي ديگر از فقهاي شافعي  )293ص ، ش 1365، و سيوري 414ص ، 5ج ، ش 1352، و رازي 188ص 

  .)187ص  3ج ، ق 1414، سيوطي( دانندمنظور از ذي القربي را قريش مي
سهم ذوي : شودو اما گروهي ديگر از شافعيه معتقدند كه خمس به چهار قسمت تقسيم مي

ين مسكينان و ابناء السبيل شم باشند و سه سهم ديگر بهاكه از بني )ص(القربي به خويشان پيامبر
و  283ص ، ش 1365، و يسوري 414ص ، 5ج ، ش 1352، رزاي( شودو يتيمان علي العموم داده مي

  .)544ص ، تابي، 4ج ، طبرسي
كنند سهم پيغمبر را مسلمانان در امور خير مصرف مي: گويند كهامام شافعي و ابن حنبل مي 

 84، چيمدير شانه( ذي القربي فرقي بين اغنياء و فقراء نيست گيرد و در سهميا زيرنظر امام قرار مي
  .)188 ص، م 1982. و مغنيه 80ص ، ش

يك سهم براي : خمس را بايد تخميس كرد: اندابو العاليه و برخي مفسران ديگر شافعي گفته
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يك سهم ، )ص(يك سهم براي پيامبر. شودبه پنج سهم تقسيم مي، ماندهكعبه و چهار سهم باقي
ص ، 8ج ، تابي، قرطبي( السبيلوسهمي براي مساكين و ابن، يك سهم براي يتيمان، براي ذي القربي

: شودو برخي ديگر معتقدند كه خمس به شش قسمت تقسيم مي )278ص ، 1383، و ميبدي 10
، قسمتي براي ذوي القربي و سه سهم براي يتامي، )ص(سهمي براي پيامبر، سهمي براي كعبه

اند كه سهم خدا را بايد به نيازمندان البته بعضي از فقهاي ديگر شافعي گفته. بن السبيلمساكين و ا
   .)همان( پرداخت نمود

با  )ص(شود زيرا سهم پيامبرسهم تقسيم مي سه به نظر ابو حنيفه خمس به  :نظر ابوحنيفهـ 2
و تمام خمس بين برد كسي بعد از او چيزي به ارث نمي، مذوي القربي ه. شودوفاتش ساقط مي

، تابي، ؛ قرطبي 293ص ، 65، ؛ سيوري 80ص ، ش 84، چيمدير شانه( .شودسه صنف باقي مانده تقسيم مي
شود و برخي ديگر از پس خمس بين يتيمان و مساكين و ابن السبيل تقسيم مي. )10ص ، 8ج 

ده شود جايز است و يك سهم به فقراي ذوي القربي و سه سهم به ديگران دا، اند اگراينان گفته
، م 1982، مغنيه( اگر ذوي القربي هم جزء فقرا شمرده شوند و سهمي به آنان داده شود جايز است

انبيا چيزي از : اين است كه، سهم رسول استناد قائلين به سقوط .)389ص ، تابي، ؛ طبرسي188ص 
دادند و ميرا ن القربيذي چون ابوبكر و عمر سهم: القربيذيو در مورد . گذارندميخود به ارث ن

  .)544ص، تابي، 4ج ، طبرسي( خرده نگرفت آن دوكسي از صحابه بر 
چونكه عمر بن خطاب ، ابوحنيفه معتقد است كه مصرف خمس در مصارف عمومي است

و برخي از  )208ص ، هـ ق 1423، الكتب الدراسية( خمس را بين مسلمين كه حاضر بودند تقسيم كرد
و سه سهم ديگر  )ص(اگر يك بخش از اين اموال به بينوايان و نزديكان پيامبر آنان برآنند كه

هم در شمار  )ص(رواست و نيز اگر نزديكان پيامبر، نيز به سه گروه يادشده پرداخت گردد
  .)544ص ، تابي، 4ج، طبرسي( بينوايان در نظر آيند و به آنان از اين مال داده شود درست است

و جعفر و عقيل و آل عباس و فرزندان حرث بن  )ص(بي را آل محمدابو حنيفه ذوي القر
و معتقد است كه ذي القربي مانند ساير فقرا  )414ص ، 5ج ، هـ ش 1352، رازي( داندعبد المطلب مي

، مغنيه( )ص(نه به خاطر قرابتشان به پيامبر، هستند و پرداخت خمس به آنها به خاطر فقر آنهاست
  . )188م ص  1982
به نظر مالكيه خمس به رأي امام واگذار شده است كه هرگونه مصلحت بداند   :ظر مالكيهن ـ3

و معتقد است كه  )90ص ، هـ ش 84، چي؛ مدير شانه188ص . م 1982مغنيه ( خمس را مصرف كند
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. )208ص ، هـ ق 1423، الكتب الدراسيه( خمس مانند غنيمت است كه درمصالح عامه بايد صرف شود
رطبي آمده است كه از نظر مالكيه تقسيم خمس به نظر امام مسلمانان است و او طبق در تفسير ق

 رسانددهد و بقيه را در مصالح عمومي به مصرف مياجتهاد خودش سهمي را به اقرباء پيامبرمي
  .)10ص ، 8ج ، تابي، قرطبي(

 باشدهم مي سفيان ثوري و مجاهد، داند كه رأي مالكهاشم ميمراد از ذي القربي را بني
  .)283ص ، 1383، ؛ ميبدي12ص ، 8ج ، تابي، قرطبي(
  روايات مربوط به مصرف خمس ) د

  : مناسبت نيست كه به برخي روايات وارده در باب خمس اشاره نماييمبيدر پايان 
در ، به چند نمونه آن اشاره كرديم علاوه بر روايات فراوان وارد شده در وجوب خمس كه

هم از شيعه و هم از اهل سنت بيان شده است كه چند نمونه آن ، م رواياتيمورد مصرف خمس ه
  :كنيمرا ذكر مي

 اما خمس: كنند كه فرمودنقل مي )ع(فقيه و تهذيب و عياشي از امام صادق
كند و اما پس از آن رسول است و آن را در راه خدا صرف مي: خدا) سهم(

ذوي ) سهم( ست و خمسبراي خانواده و اهل بيت او: رسول) سهم( خمس
پس آيه اين . يتيمان اهل بيت اوست، و منظور از يتامي، با خويشان اوست: القربي

چهار سهم را در بين آنان قرار داده است و اما در مورد ابن السبيل و مساكين 
كنيم و براي ما حلال و چونكه ما صدقه و زكات را نمي خوريم و مصرف نمي

، 2ج ، تابي، فيض كاشاني( .استم ماندگانين و در راهجايز نيست و آن براي مساك
  )305ص 

  سهم، سهم رسول، سهم خدا: شودخمس به شش سهم تقسيم مي: فرمود )ع(امام كاظم
از آن ، سهم خدا و رسول از باب وراثت. سهم مساكين و سهم ابن السبيل، سهم ايتام، القربيذي

دو سهم از باب . سه سهم دارد) امام( ولي الامربنابراين ا، است )ص(اولي الامر بعد از رسول
  كامل از آن طورپس نصف خمس به.وراثت و يك سهم هم خدا به او اختصاص داده است

، العاملي( باشدمي )ع(الامر و نصف ديگر آن مال يتيمان و مساكين ودر راه ماندگان اهل بيتاولي
  .)356ص ، 6ج ، ق 1391

كرد تقسيم مي )ص(ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر ابن منذر از طريق ابي مالك از
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چهار پنجم آن را براي آن كسي كه در جنگ شركت كرده ، آنچه را كه يك پنجم خمس بود
، القربيذي، )ص(رسول، سهمي براي خدا .كردبود و خمس خدا را بر شش قسمت تقسيم مي

، ي خدالباس خانه، در سلاح، در راه خدا )ص(كه سهم خدا را پيامبر. السبيلمساكين و ابن، يتامي
و سهم پيامبر را براي . كردخواست مصرف ميي خدا ميدر عطرخانه خدا و هر آنچه را كه خانه

و مساكين و  هاكرد و براي يتيماش و سهم ذي القربي را براي خويشاوندان خود صرف ميعائله
كرد و فرزندان عبدالمطلب با آنها مي خواستالسبيل سه سهم بود كه پيامبر هر كاري ميابن

  .)52ص ، 4ج ، 1339، ميبدي( بردندسهمي در اين سه سهم نمي

  گيرينتيجه
باشد و در عقيده به خمس به شكل متعارف آن از اعتقادات خاص شيعه مي، كلي طوربه

اري از يبس. خوردبه چشم نمي، استقلالا، تعريفي از خمس و احكام آن، اهل سنت يكتابهاي فقه
از نظر اهل سنت يا چيزي در آ ن نيست و ، چيزهايي كه از نظر شيعه متعلق خمس قرا ر گرفته

اهل سنت فقط در تعلق خمس برغنيمت جنگي و . وافع شده استمشمول زكات ، يا اگر هست
  . باشدميگرچه ابو حنيفه قائل به تعلق خمس بر محصولات معدني نيز ، اندبا شيعه هم عقيده گنج
سورة انفال صورت گرفته و بر اساس آن و روايات  41علام تشريع خمس با نزول آيه ا
در » غنيمت«از نظر شيعيان منظور از . گرددميمتعلقات و موارد مصرف خمس مشخص ، وارده

و شايد همين امر است كه . ي هر سودي استمعناي فراگير آن است و دربرگيرنده آية خمس
   .واهل سنت در متعلقات خمس شده استباعث اختلافات بين شيعه 

ي محرومين هاو برطرف كردن نيازمنديميتأمين بودجة رهبري امت اسلا، بنابر تفاسير شيعي
باشند كه در تعيين مصارف خمس نقش ميدو هدف عمده در تشريع خمس ) سادات( از زكات

، ي يتاميهاسهم كنندة جهت اول وتأمين القربيذيرسول و ، ي خداهاسهم. كليدي دارند
متوليان امر مسلمين از » القربيذي«مراد از . باشندميناظر به هدف دوم  لالسبيابن مساكين و

باشند كه پس از پيامبر دو سهم خدا و رسول را به همرا ه سهم ميخاندان عصمت و طهارت 
نائبان عام آن اين سه سهم در زمان غيبت در اختيار . شوندميمالك ، از باب منصب امامت، خود

. گيرد تا صرف امور ديني و مصالح مسلمين نمايندميقرار  الشرايطيعني مجتهدين جامع، حضرت
لذا صرف خمس . نه مالك آن، السبيل از مستحقين خمسندمساكين و ابن، اصناف سه گانة يتامي

مان از نظر شيعه فقر و اي، شرط سيادت. در امور آنها نيازمند إذن امام معصوم يا نائب ايشان است
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  . در استحقاق آنها براي خمس شرط است
كه مصلحت  طوردانند تا هرميمالكيه اختيار خمس را به دست حاكم ، از ميان اهل سنت

  . باشدمياين قول بيشتر در راستاي تأمين هدف اول درتشريع خمس . مصرف نمايد، بداند
به مانند ، ساقط است و به آنها القربيذيسهم ايشان و نيز  )ص(حنفيه قائلند كه پس از رسول

بايد گفت كه رأي حنفيه ، بر اساس فلسفة تشريع خمس. رسدميمياگر فقير باشند سه، ديگران
  .باشدميخالي از توجه به اهداف خمس 

يكي سهم ، دانندميشافعيه وحنابله سهم خدا و رسول را يكي كرده و خمس را پنج سهم 
يعني كساني كه از ، القربيذويديگر را براي ميسه. سلمين شودرسول كه بايد صرف مصالح م

، در سه سهم باقيمانده. هابدون فرق بين اغنيا و فقير از آن، گيرندميپدر به هاشم منتسبند در نظر 
  . دهندمينيست و به عموم به شر ط نياز خمس  هااز نظر ايشان فرقي بين سادات و غير آن
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  حقوقي معنوي زندانيان در فقه اماميه، بررسي مباني فقهي

  2پروانه قنواتيـ  1احمد مرادخاني
  

 10/8/91 :تاريخ دريافت

 20/5/92 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

: زبراي زندانيان حقوق معنوي قائل شده است كه عبارتندا هاقانون زندان
ي اخلاقي هاآموزشحق ، حق حضور در مراسم مذهبي، حق تعجيل در محاكمه

، حق برخورداري از محيط آرام، و حرفه اي ميي علهاحق آموزش، و مذهبي
، حق ملاقات، حق نگهداري اطفال محكومان زن توسط مادران، حق مددجويي

بودن  حق زنداني در، حق مكاتبات و ارتباط تلفني، حق استفاده از مرخصي
حق رسيدگي به شكايات ، حق محبوس نسبت به تنبيه و تشويق، همسرش با او

محبوس در صورت ، حق رسيدگي و حل اختلافات بين محكومان، زندانيان
در فقه اماميه به بعضي از اين حقوق تصريح نشده است بلكه از ، باشندميتبرئه 

در ، ا استفاده نمودتوان آنها رمي )ع(عمومات آيات قرآن و روايات معصومين
 .گيرندمياين تحقيق حقوق مذكور از اين جهت مورد بحث و بررسي قرار 

  
  .فقه اماميه، معنوي، حقوق مادي، حبس :واژگان كليدي

                                                 
  .علوم قرآن و حديث، فقه و مباني حقوق، قممي واحد استاديار دانشگاه آزاد اسلا. 1
  .قم اسلامي واحد ، دانشگاه آزادكارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق. 2
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  مقدمه
حق جداسازي و : ها براي زندانيان حقوقي قائل است كه شامل حقوق مادي مانندقانون زندان
و ميانتظا، ي جانيهامراقبت، حق درمان، تربيت بدني ،بهداشت، رفاه، نفقه، تفكيك زندانيان

حضور در : و همچنين حقوق معنوي مانند، اشتغال به كار، ي مالي بعد از آزاديهاحمايت، تربيتي
برخورداري از ، ايو حرفه ميي علهاآموزش، ي اخلاقي و مذهبيهاآموزش، مراسم مذهبي
  .باشدمي... مكاتبات و ارتباط تلفني و، خصياستفاده از مر، ملاقات، مددجويي، محيط آرام

اما در ضمن بعضي از ، خاص اشاره نكرده است طورفقه اماميه به بعضي از اين حقوق به
حقوق مباني فقهي اين تحقيق در صدد آنست تا . عمومات بطور عام مورد بحث قرار داده است

سنت و همچنين ، عمومات آيات قرآن را با استفاده ازدر فقه اماميه غير مذكور زندانيان  معنوي
  .نموداستخراج ، دليل عقلي

  حق آموزش  .1
  ي اخلاقي و مذهبي هاآموزش .1- 1

هاي آموزشي و تربيتي و كار بدون مباني ايمان و اعتقاد  اجراي مقررات انضباطي و برنامه
  .مذهبي در اصلاح و تربيت زنداني چندان موثر نخواهد بود

توجه به بياز نيروهاي متضاد و متزاحم است كه هر نيرويي اي عهچون انسان داراي مجمو
  .نيروهاي ديگر در انديشه ارضاي خويش است

هاي آن بيشتر  اگر انسان به يكي از اين قوا گرايش بيشتر نشان دهد و در ارضاي خواسته
  .غلتد بكوشد در گرداب سركش آن قوه و سركوبي قواي ديگر فرو مي

  .شود پاي مال مي. گيرد ايه مجموعه اين نيروها شكل ميو انسانيتش كه بر پ
انسان در كنار . پس راهي جز ارضاي مساوي و عادلانه همه نيروهاي نفساني وجود ندارد

تقوا لازم  تقويت مباني ايمان و اعتقاد مذهبي مخصوصاً، هاي انضباطي و آموزشي و تربيتي برنامه
  .است

و مباني اعتقادي است عامل تزكيه و بيي و مذههاي اخلاق چون تقوا كه نتيجه آموزش
  .شود هاي شيطان از دل مي زدودن زنگار گناه و وسوسه

   .از بند اسارت شياطين دروني و بيروني آزاد شود ميشود كه تفكر آد سبب مي
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بدون  بهتر بتواندتا  .به پاكي و زلال نخستين خود بازگردد ميآدفطرت شود تا  عاملي مي
هاي درست دست  هاي سودمند و انديشه به دانشو ، نفساني حقايق را پذيرفتهدخالت هواهاي 

   .يابد
دفتر : 1373، مولوي( »احق گشايد هر دو دست عقل ري دو دست هوهر چون كه تقوا بست«
  )1832بيت ، سوم

نبود اين نگهبان و پاسبان دروني يا به عبارت ، ها  علت اصلي ارتكاب خلاف توسط انسان
  .تا انسان را از ارتكاب خلاف باز دارد تقواستديگر
  )10ـ9/شمس( »و قدَ خاب منْ دساها*د أفَلْحَ منْ زكَّاها ق«َ

قطعاً ، اش ساخت و هر كه آلوده، قطعاً رستگار شد، كه هر كس آن را پاك گردانيد
  .درباخت

تقوا براي ه ملكلازم است متوليان زندان در راستاي تقويت و بوجود آمدن  بر اين اساس
  .خود قرار دهند هاي آموزشي و تربيتيزندانيان آن را سرلوحه كار
براي تقويت ايمان و ...«: گويدمي1368ها مصوب   آيين نامه زندان136حقوق ايران طبق ماده 

اعتقاد مذهبي زندانيان مربيان مذهبي بايستي با همكاري مربيان اخلاقي و مددكاران اجتماعي در 
هاي مقتضي با زندانيان تماس گرفته و با وعظ اخلاقي و مذهبي نسبت به  اوقات و فرصت

هاي  تهذيب اخلاق و تزكيه نفس و تحكيم مباني ايمان و اعتقاد آنان بر خداشناسي و حل عقده
رواني و تسكين آلام دروني و ايجاد حس خوشبختي و اميد به زندگي و سازگار نمودن آنان با 

  »...كوشش لازم را بنمايندمحيط زندگي عادي تلاش و 
ايران درباره تربيت  نامه اجرائي سازمان كانون اصلاح و تربيت حقوقآئين1طبق تبصره ماده

  :گويد اخلاقي و مذهبي اطفال كانون مي
تربيت و راهنمايي يك گروه از اطفال را در ، هر مربي )28/5/1351( اصلاحي«

 مياري مراقبين تربيتي و انتظاو با معاونت و همك. كانون بر عهده خواهد داشت
و مراقبين تربيتي هر  .نسبت به اصلاح و تهذيب اخلاق آنان اقدام خواهد كرد

گروه موظفند هر گونه تغيير اخلاقي و يا دگرگوني در طرز رفتار اطفال را به 
 )11: 1388، كمالان( ».اطلاع مربي گروه برسانند

  :از دو جنبه قابل بررسي استندانيان هاي تربيتي و اخلاقي ز در فقه اماميه آموزش
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به كمال  هاي اخلاقي و تربيتي عامل سازندگي و پيشرفت و ارتقاء انسانهاچون آموزش :اولاً
علت ارتكاب جرم بسياري ، شودميمطلوب است و عامل كنترل و پيشگيري از انحرافات اخلاقي 

ي هالذا از اين جهت آموزش .ي لازم اخلاقي استهااز زندانيان نداشتن آگاهي و آموزش
  . اخلاقي و تربيتي زندانيان حسن عقلي دارد

 هاانسان هاي اخلاقي و تربيتي و تزكيه آموزش  در زمينه ي كهآيات و روايات عموماتاز  :ثانياً
باشند اما ميمورد خطاب  هاچند عموم انسان اين بحث را استفاده كرد هر توانميوارد شده است 
  :مانند آيه و روايت زير .باشندميي از اين عمومات زندانيان مصداق

يهمِ و يعلِّمهم الكْتاب و لقَدَ منَّ اللَّه علىَ المْؤمْنينَ إذِْ بعثَ فيهمِ رسولاً منْ أنَفْسُهمِ يتلْوُا عليَهمِ آياته و يزكَِّ«
   )164:آل عمران( »ضلاَلٍ مبينٍ  الحْكمْةَ و إنِْ كانوُا منْ قبَلُ لفَي

تا ، پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت]  كه[خدا بر مؤمنان منت نهاد ، به يقين 
قطعاً پيش از ، آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد

  .آن در گمراهى آشكارى بودند
سؤال كه خداوند متعال چرا و به چه هدفي او را به پيامبري در جواب اين  )ص(پيامبر اكرم
ي هاهمانا من مبعوث شدم تا بزرگواري »انيّ بعثت لأتمم مكارم الاخلاق« :فرمود، مبعوث نموده

  )187، 11:، طبرسي( .اخلاق را كامل كنم
تحقق اين  باشد وميبدست انبياء  هاخلقت تزكيه انساناز هدف با توجه به آيه و روايت فوق 

ها نيز از   سازمان زندان. يا هر سازماني كه ممكن باشد لازم الاجراست يهدف به دست هر انسان
  .تثني نيستساين اصل م

  ايو حرفه ميي علهاآموزش .2- 1
ميني و تربيتي كشور أها و اقدامات ت  قانون تبديل شوراي سرپرستي زنداناز 140طبق ماده

به « :گويد اي زندانيان ميو حرفه ميهاي عل درباره اموزشحقوق ايران ، 6/11/1364مصوب 
نها در محيط اجتماعي سازمان آمنظور كمك به سازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل 

و  ميعل، هاي تخصصي مكلف است وسايل تحصيل ابتدايي راهنمايي متوسطه و عالي و دوره
و رعايت اي هاي عادي يا مكاتبه اجراي برنامه اي را براي علاقه مندان به ادامه تحصيل باحرفهفني

سسه يا ؤنان در داخل مآهاي مربوط و با همكاري  سسهؤمقررات مربوط به وسيله وزارتخانه و م
  )77: 1388، كمالان( ».زندان فراهم نمايد
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  :اي زندانيان قابل بررسي استو حرفه ميي علهااز دو جهت آموزشدر فقه اماميه 
و شكوفا كردن  است براي بازپرورياي علاوه بر تحمل كيفر وسيلهندان هدف از ز :اولاً
، مجرمان و در نهايت بازگرداندن آنان به زندگي عادي و اجتماعي آنان است ي نهفتههااستعداد

، لذا بر اين اساس جهت رساندن زندانيان به اين اهداف مقدس و جلوگيري از اتلاف وقت آنان
  . اي زندانيان حسن عقلي داردو حرفه ميي علهامهيا كردن مقدمات آموزش

علم آموزي وارد شده و تشويق به كه درباره اهميت  )ع(مجموع روايات معصومين :ثانياً
  .شود استفاده مي آن عموماتعلم آموزي زندانيان به عنوان مصداقي از ، است

، 1باب، كتاب فضل العلم، 1380:1، كليني( »طلب العلم فريضه علي كل مسلم« :فرمايد مي )ص(پيامبر
  )1حديث 
  .آموزي بر هر مسلماني واجب استعلم

: 1385، مجلسي( »فضل العالم علي العابد كفضل القمر علي سائر النجوم ليله القدر« :فرمايدميهمچنين 
2 ،18(  

  .برتري عالم بر عابد همچون برتري ماه شب چهارده بر ساير ستارگان است
  :كند كه فرمود نقل مي )ص(از پيامبر )ع(امام باقر

ان معلم الخير يستغفر له دواب الارض و حيتان البحر و كل ذي روح في الهواء و جميع اهل السماء و «
  )40:همان، مجلسي( »الارض و ان العالم و المتعلم في الاجر سواء ياتيان يوم القيامه كفرسي رهان يزدحمان

زمين و ماهيان دريا و جانداران فضا و همه ها جنبدگان   به درستي كه براي آموزگار خوبي
و به درستي كه ياددهنده و يادگيرنده داراي پاداشي .كنند آسمانيان و زمينيان طلب مغفرت مي

  .آيند روز قيامت همچون دو اسب مسابقه دوشادوش يكديگر مي.انديكسان
   حق آرامش .2- 2

ها درباره برخورداري   مان زنداناز آيين نامه اجرايي ساز 168و  78حقوق ايران طبق مواد 
و  جر، فرياد زدن آواز خواندن با صداي بلند« :گويدميزندانيان از حق آرامش در محيط زندان 

مشاجره و ارتكاب هر عمل ، ا زندان گرددي هبحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت موسس
صحبت و اشاره ، زدفردي يا دسته جمعي كه نظم و آرامش داخل موسسه يا زندان را مختل سا

  ».مطلق ممنوع است طورهاي زندان با خارج به كردن به هر نحوي از انحاء از پنجره
بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء احتمالي و اعمالي كه  ميهر محكو«
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 گردد مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا تحقق آن مخل نظم داخلي موسسه يا زندان مي
 .)62: 1388، كمالان( ».هاي مسئول زندان گزارش دهد به هر يك از مقام

  :اين بحث از سه جهت قابل بررسي استفقه اماميه در 
هاي مختلف جهت تحمل كيفر با هدف تربيت و  محيط زندان كه افراد مختلف با جرم :اولاً

مندند تا اهداف گذارنند به آرامش بيشتري نياز پرورش روح و روان مدت حبس خود را مي
نتيجه مطلوب  اندريزي كردهكه متوليان زندان براي زندانيان برنامه يهاي تربيتي و پرورش برنامه

آرامش و آسايش روحي رواني عاملي است كه كمك زيادي به ارتقا و پيشرفت  چون را بدهد
نيان از محيط لذا از اين جهت عقلا برخورداري زندا. كند هاي مختلف زندگي مي انسان در عرصه

  .آرام ضرورت دارد
مومنين وارد شده است و اخلال در  دهندهاز عموم آيات كه در حرمت و نكوهش آزار :ثانياً

  :مانند. آيدميآرامش از موارد اذيت و آزار بشمار 
 »بهتاناً و إثِمْاً مبيناً فقَدَ احتمَلوُا و الَّذينَ يؤذْوُنَ المْؤمْنينَ و المْؤمْنات بغِيَرِ ما اكتْسَبوا« :فرمايد خداوند مي

  )58:احزاب(
، رسانند شده باشند آزار مى]  عمل زشتى[آنكه مرتكب  و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بى

  .اند قطعاً تهمت و گناهى آشكار به گردن گرفته
ه تقويت و كند و آرامش را مايميخداوند خود را بعنوان بوجود آورنده آرامش معرفي 

  :داندمي هاافزوني ايمان انسان
  )4:فتح( »..هوالذي انزل السكينه في قلوب المومنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم«

منان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود ؤهاي م اوست آن كسي كه در دل
  ...بيفزايد

هستند  هاكند كه مايه آرامش انسانمييي اشاره هاهمچنين در آيات فراواني خداوند به پدبده
  :مانند

  )28: رعد( »الا بذكر االله تطمئن القلوب« :عبادت و ذكر خدا
  .يابد آگاه باش كه با ياد خدا آرامش مي

   )96:انعام( »...و جعل الليل سكنا...« :شب
  .و شب را براي آرامش قرار داد
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  )277: بقره( »هم يحزنون و لا خوف عليهم و لا .و اقاموا الصلوه...« :اقامه نماز
  .شوند بر آنان است و نه اندوهگين ميمينه بي. . و نماز برپا داشته...«

  )262: همان( »و لاخوف عليهم و لاهم يحزنون..الذين ينفقون اموالهم في سبيل االله« :انفاق
بر  مييب.. اندكنند پس در پي آنچه انفاق كرده كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي«

   .شوند اندوهگين نمي آنان نيست و
  )35: اعراف( »فمن اتقي و اصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون...« :تقواي الهي

بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين  ميبه پرهيزگاري و صلاح گرايد نه بي سپس هر ك.. 
  .شوند مي

  )47: رقانف( »..و هوالذي جعل لكم الليل لباسا و النوم سباتا« :خواب
  »...و اوست كسي كه شب را براي شما پوششي قرار داد و خواب را مايه آرامش

  )103 :توبه( »..و صل عليهم ان صلوتك سكن لهم... « :دعا
  .برايشان دعا كن زيرا دعاي تو براي آنان آرامش است

  .ها ذكر شده است  عوامل زيادي جهت ايجاد آرامش انسان ميدر متون اسلا
اذيت و آزار و اخلال آرامش  بر مذمت و نكوهش )ع(ز عموماتي كه از معصومينا :ثالثاً
  :توان اين بحث را استفاده كردميوارد شده است ديگران 

، 1381:12، حرعاملي( »منؤاذن بحرب مني من آذي عبدي الملي :قال االله عزوجل« :)ع(امام صادق 
264(  

  .يازارد با من اعلان جنگ دهدمن مرا بؤخداوند بزرگ فرموده است هر كه بنده م
  )72، 67: 1385، مجلسي( »منا فقد آذانيؤمن آذي م« :)ص(رسول االله
  .گمان مرا آزارده استبيمني را بيازارد ؤهر كه م
: همان، مجلسي( »منا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته و لم يوجر عليهؤمن احزن م« :)ص(رسول االله

75 ،150(  
وهناك سازد و سپس دنيا را به او بدهد اين كار سبب بخشودگي گناهش مني را اندؤهر كه م

  .نشود و در برابر آن پاداشي نبيند
ند چون ايمان درجاتي دارد هر چند مسلمان مرتكب باشميعمومات زندانيان نيز مشمول اين 

  .است خلاف و گناه گردد اما از درجات نازل ايمان برخوردار
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  حق راهنمايي .3- 2
درباره وجود مددكاران ، ها  از آيين نامه اجرايي سازمان زندان 237طبق مادهان حقوق اير

  :گويد اجتماعي و وظائف آنان مي
براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي «

وزي و اشتغال آمكز حرفهاآنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مر
منظم با محكوم در تماس بوده با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و  طورموظفند به، ها  و زندان
احتياجات مادي و معنوي او و خانواده اش به وسيله دواير مربوط و در نتيجه در ايجاد  تأمين

  )104: 1388، نكمالا( »...روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند
  :اين بحث از دو جهت قابل بررسي استدر فقه اماميه 

در راستاي اصلاح و  مددكاران اجتماعي براي شناسايي شخصيت بزهكارانوجود  :اولاً
خانوادگي و ، شخصي، معنوي، ي عاديهاناراحتي پرورش روحي رواني آنان و برطرف نمودن

براي سازگاري با كمك و راهنمايي كردن آنان  همچنين، حتي بعد از آزادي اجتماعي زندانيان
چون در صورت عدم وجود آنان متوليان اصلاح و  .عقلا ضرورت دارندمحيط زندگي اجتماعي 

  .تربيت زندانيان به اهداف تربيتي زندانيان نائل نخواهند شد
رد شده وا )ع(از معصومينامور مسلمين  نمودن به رواياتي كه امر به اهتمامعموم از  :ثانياً
  :مانند .استفاده كرداين بحث ، است

  )163، 2 :1380، كليني( »من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم « :فرمايد مي )ص(پيامبر
  .هر كس صبح كند و نسبت به رفع مشكلات مسلمانان اهميت ندهد مسلمان نيست

اخل اين عموم يان مسلمان نيز دزندان، باشدميمددكاري نيز از مصاديق اهتمام به امور مسلمين 
  .باشند مي

  حق ارتباط با خانواده .4- 2
متهم « :گويدميها حقوق ايران   و از آيين نامه اجرايي سازمان زندان 198طبق تبصره و ماده 

، تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان كه ممنوع ملاقات نباشد ميمييا محكو
هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به  دوستان و مقام، يا به ديگر بستگانو ميوكيل رس، والدين

ها   اين نامه.با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد، كشورميهاي رس عنوان مقام
ها امضا و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد   بايد با حضور مسئول قسمت ارسال نامه
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  ».گردد ها ارسال مي  پس از ثبت در دفتر مراسله.بوط ممهور گشتهشده به مهر قسمت مر
 تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي تبصره متهم يا محكوم ممنوع الملاقات مي«
مقام قضايي  تأييدنوشته و پس از ميدر صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رس كننده

 )93 :1388، كمالان( ».ارسال دارد
در مواقع ضروري ارتباط محكوم به وسيله تلگراف يا تلفن با « 206همچنين تبصره و ماده 

  ».اشكال استبيبا رعايت مقررات آيين نامه با هزينه شخصي محكوم ميهاي رس اشخاص يا مقام
مانع بيمكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان تبصره «
  )95: همان، كمالان( ».است

  :از دو جهت قابل بررسي است اين بحثدر فقه اماميه 
هاي پذيرفته شده جهاني براي حفظ ارتباط با  نامه نگاري و ارتباط تلفني يكي از شيوه :اولاً

نامه ، زندانيان استايجاد سازگاري اجتماعي  يانزندانتربيتي از اهداف و  .جهان خارج است
 و عاطفيي روابط اجتماعي  ي مناسب و موثري براي توسعه لفني شيوههاي ت نگاري و مكالمه

ي هانامه نگاري و مكالمه، لذا عقلا به جهت تحقق اين هدف.باشدميدر خارج از زندان  زندانيان
  .براي زندانيان ضرورت دارد، تلفني در صورت عدم وجود مانع

اين بحث استفاده ، را واجب كرده عام صله رحم طوراز عموم آيات و رواياتي كه به :ثانياً
صلوا ارحامكم و لو « :فرمايد مي )ص(پيامبر :چون صله رحم مصاديق فراواني دارد .شودمي

  .صله رحم كنيد گرچه با سلام كردن. )1373:57، الحراني( »بالسلام
صل رحمك و لو بشربه من ماء و افضل ما توصل به الرحم كف « :فرمايد مي )ع(امام صادق

  )151، 2: 1380، كليني( »عنها الاذي
آب به خويشاوند صله رحم به جاي آر و بهترين صله رحم اي حتي اگر شده با نوشاندن جرعه
  .آزار نرساندن به خويشاوند است

  .آيندميمكاتبات و ارتباط تلفني نيز از مصاديق صله رحم بشمار 
مورد نفرين و لعن خداوند را  آن كنندهن قطعآبه حدي اهميت دارد كه قرصله رحم موضوع 

  :داده استقرار 
» ُكمحامَوا أرتقُطَِّع ضِ وَي الأْروا فدْأنَْ تفُس ُتملَّيَإنِْ تو ُتميسلْ عَفه*  و مهمَفأَص اللَّه مَنهَالَّذينَ لع كأوُلئ
  )22 و23:)ص(محمد( »أبَصارهم  أعَمى
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در ] يا سرپرست مردم شديد[برگشتيد ] از خدا[بستيد كه چون  آيا اميد] ، اى منافقان[پس 
اينان همان كسانند كه خدا  * زمين فساد كنيد و خويشاونديهاى خود را از هم بگسليد؟]  روى[

  .ايشان را ناشنوا و چشمهايشان را نابينا كرده است]  گوش دل[آنان را لعنت نموده و 
 )94، 74: 1385، مجلسي( .»رحام منماه للعددفرض االله صله الا« :فرمايدمي) س(فاطمه

  واجب كرده است، خداوند صله رحم را به سبب فزوني تعداد افراد
  .شود حق بودن آن به عنوان يكي از حقوق زندانيان نيز استفاده مي، وجوب صله رحماز 

  تنبيه و تشويق .5- 2
  :گويد زندانيان ميحقوق ايران درباره انواع تنبيه ، نامههمين آيين 175طبق ماده 

  :ي انضباطي عبارتندازهاتنبيه«
  . محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت. 1
  . ماه 3محروميت از مرخصي تا . 2
  . ماه 6عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا . 3
  )86: همان، كمالان( ».نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز. 4

  :گويد حقوق ايران درباره موجبات تنبيه مي، همين آيين نامه 173طبق تبصره ماده 
ن و هر نوع عملي كه بنا بر آاقدام به خودكشي يا تهديد به انجام ، زد و خورد در زندان«

شود ممنوع بوده متخلف بر اساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و  مقررات خلاف محسوب مي
  )86:همان، كمالان( ».حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد

 حقوق ايران نسبت به موارد و موجبات تشويق زندانيان، نامههمين آيين 217طبق ماده
به محكوماني كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حرفه آموزي و اشتغال حفظ و درك « :گويد مي

، وزشيي آمهامفاهيم قران كريم و نهج البلاغه و فراگيري ساير امور بازپرورانه نظير فعاليت
سسه به ؤولان بازپروري يا مؤهنري و ورزشي توفيقاتي بدست آورند به تشخيص مس، فرهنگي

  :شوراي طبقه بندي معرفي و به ترتيب زير مرخصي تشويقي اعطا خواهد شد
  فراگيري يك حرفه ده روز  ) الف
  روز 3اشتغال منظم و ماهانه براي هر ماه  ) ب
  .ده روزاز قران كريم  ءبراي حفظ هر جز ) ج
 )98: همان، كمالان( »براي قبولي در هر دوره نهضت سوادآموزي و ساير موارد هفت روز )د
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  :از دو جنبه قابل بررسي استتنبيه و تشويق فرد زنداني  دربارهفقه اماميه در 
از نظر عقلا تنبيه و تشويق بطور كلي يك روش تربيتي است كه متناسب با مقاطع  :اولاً

موثر است تنبيه  هاجهت پيشبرد برنامه، كند و همانطوري كه تشويق فرديممختلف سني فرق 
  .باشدميي اخلاقي هاي مختلف عامل بازدارنده ناهنجاريهانيز به شكل

توان تنبيه و تشويق مياز عموم آياتي كه درباره اعطاء پاداش و جزاء وارد شده است  :ثانياً
  :زندانيان را استفاده كرد

» زاءلْ جسانُهِسانِ إلاَِّ الإحِاحسان است؟ مگر پاداش احسان جز ؛ )60:رحمن( »الإح  
  ؛)160:انعام( »إلاَِّ مثلْهَا و هم لايظلْمَونَ  أمَثالها و منْ جاء باِلسيئةَِ فلاَ يجزى منْ جاء باِلحْسنةَِ فلَهَ عشرُْ«

، وهر كس كار بدى بياورد، خواهد داشت]  پاداش[ده برابر آن ، هر كس كار نيكى بياورد
  . د و بر آنان ستم نروديابجز مانند آن جزا ن

  حق تعجيل در آزادي  .6- 2
ها درباره حق تعجيل در آزادي   از آيين نامه اجرايي سازمان زندان 243حقوق ايران طبق ماده 

فته پيش از اجراي احكام زندان مكلف است يك ه« :گويدمي پس از اتمام مدت محكوميت
پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و 

يس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني ئر .به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد
ررسي را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند ب

 ».نموده و بدون وقفه و تاخير نسبت به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايند
  )1388:106، كمالان(

  :از سه جهت قابل بررسي است در فقه اماميه در اين رابطه
كند و آزادي او را  محيط خارج زندان قطع مي بارا  زنداني ه حبس رابطهردواز آنجا كه  :اولاً
لذا  .قابل تحمل نيستاي است و گاهي براي عده يكند دوران بسيار سخت و دشوار ميسلب 

حتي يك روز هم پس از اتمام دوره محكوميت براي زنداني معطلي قابل تحمل نيست عقلا 
متوليان امر جهت انجام مقدمات مربوط به آزادي و مرخص كردن زنداني ضرورت دارد تا 

علاوه بر آن تاخير بدون عذر در . ني در زمان مقرر آزاد گرددتصميماتي اتخاذ كنند تا زندا
آنجه  علاوه بر. دهد حكم به ممنوعيت آن ميو عقل  شودميظلم محسوب عقل آزادي زنداني 

كه عقلا و شرعا  كندميتحميل  بر بيت المالي را مخارجذكر شد نگهداري زنداني بدون دليل 
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  .جايز نيست
گاري در انجام امور مربوط به آزادي زنداني منتهي به ظلم در حق او از آنجا كه سهل ان :ثانياً

  :شود استفاده مياين بحث دانند  ن ظلم كردن را ممنوع ميآشود از عمومات آيات قر مي
  )168:نساء( »طرَيقاً إنَِّ الَّذينَ كفَرَوُا و ظلَمَوا لمَ يكنُِ اللَّه ليغفْرَ لهَم و لا ليهديهم«: فرمايد خداوند ميـ 1

خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى ، كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند
  .هدايت كند

 »لهَم منْ جهنَّم مهاد و منْ فوَقهمِ غوَاشٍ و كذَلك نجَزيِ الظَّالمينَ« :فرمايد در آيه ديگري مي باز ـ2
  )41:عراف(

  .دهيم و اين گونه بيدادگران را سزا مى، هاست نمّ بسترى و از بالايشان پوششبراى آنان از جه
  .ن درباره ممنوعيت ظلم و مجازات ظالمين وارد شده استآصدها آيات قرو 
  .كند هاي مختلف ممنوع مي نيز ظلم كردن را به شكل )ع(روايات معصومين :ثالثاً

  )2638: 1378، الآمدي( »هت ايامهاياك و الظلم فمن ظلم كر«: فرمايد مي )ع(ـ علي1
   .از ستمگري بپرهيزيد كه هر كس ستم كرد روزگارش ناگوار شد

له اسلبها جلب نمعلي ان اعصي االله في ، ها  السبعه بما تحت افلاك اقاليمواالله لو اعطيت « :فرمايد ـ مي2
   )224خطبه ، 1379، دشتي( »ره ما فعلتهيشع

با هر آنچه در زير افلاك آن است به من دهند به اين شرط به خدا سوگند اگر هفت اقليم را 
   كه با گرفتن پوست جوي از دهان مورچه نافرماني خدا كنم هرگز چنين نخواهم كرد

رسد قانون و شرع مقدس اسلام حتي يك  كه دوره حبس به پايان مي زماني بر اين اساس
   .دهند در غير ضرورت نمي نمودن فرد زنداني روز اجازه معطل

 حق شكايت .7- 2

واحدهاي « :گويدميها   از آيين نامه اجرايي سازمان زندان 209و  207حقوق ايران طبق ماده 
ها تهيه و در دسترس محكومان   هاي كل موظفند براي هر زندان صندوق شكايت بازرسي اداره

يت داشته باشند قرار دهند تا در صورتي كه محكومان از امور بازداشتگاه يا موسسه يا زندان شكا
كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده اي بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه

اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرس .مستقيم در صندوق ذكر شده قرار دهند طورباشد به
  ».گيرد اداره كل باز و شكايت آن به وسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي
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كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور يدرصورت«
  تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن سسه يا زندان شكايت داشته باشد ميؤم، بازداشتگاه

يس موسسه يا زندان اعلام نمايد و نام برده مكلف است اين ئمستقيم به ر طورسربسته بهاي نامه
  )95: 1388، كمالان( ».به مراجع مربوط ارسال دارد ها را  قبيل نامه

  :توان بررسي نمودميدر فقه اماميه اين بحث را از دو جهت 
 .هاي متفاوت با افراد زياد تشكيل شده است زندان محلي است كه از افراد مختلف با جرم :اولاً

محيط آن كساني كه در  .ها بيشتر خواهد بود  هر چقدر جمعيت بيشتر باشد كمبودها و نابساماني
مانند بداخلاق بودن مامورين  .كنند ها و كمبودها را بيشتر احساس مي  كنند نابساماني زندگي مي

نامناسب بودن تغذيه يا كيفيت پخت غذا و از اين قبيل ، نامساعد بودن هواي آسايشگاه، زندان
ستند سخت و دشوار ها ني  موارد كه زندگي را براي زندانياني كه مستحق اين نابساماني

نسبت  چه بسا اعتراضات ديگري غير از وضعيت نابسامان زندان دارند مثلاعلاوه بر آن .كند مي
   .دارنداعتراض  حكمصدور به 

لازم است تا متوليان زندان تمهيداتي اتخاذ كنند تا زندانيان شكايات خود را شفاها يا  عقلاًلذا 
ها   كمبودها و نابساماني، بررسي و رسيدگي به شكاياتبا  تامنتقل كنندبه مسئولين امر كتبا 

   .برطرف گردد زندانيان
آيد كه رسيدگي به مشكلات و  برمي به مالك اشتر )ع(فرمايشات علياما از عموم بعضي از 

است كه به وسيله نمايندگان آنان در  ميهاي مردم از وظائف حاكم جامعه اسلا نابساماني
زندانيان نيز هم جزء مردمند و هم متوليان زندان نيز زير  .گيرد هاي مختلف صورت مي موقعيت

  .باشند ميميمجموعه حاكم جامعه اسلا
  وارد شده است اين بحث را )ع(از عموماتي كه بر رفع مشكلات مردم از معصومين :ثانياً

  : توان استفاده نمودمي
سپس ...« :دهد كه ستور ميطولاني به مالك اشتر نخعي فرمانرواي مصر داي در نامه )ع(علي

، گيرانندارند از زميناي خدا را خدا در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه كه هيچ چاره
كه .مبادا سرمستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد ...گرفتاران و دردمندان و، نيازمندان

 .چك تر نخواهد بودهاي كو هرگز انجام كارهاي فراوان و مهم عذري براي ترك مسووليت
سپس در رفع مشكلاتشان به . ..همواره در فكر مشكلات آنان باش و از آنان روي برمگردان
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بخشي از وقت خود را به كساني . ..عمل كن كه در پيشگاه خدا عذري نداشته باشياي گونه
  )53نامه  :1379، دشتي( »...تا شخصا به امور آنان رسيدگي كني.اختصاص ده كه به تو نياز دارند

ور در واقع همه متوليان را به رفع و رسيدگي به مشكلات مردم موظف شبا اين من )ع(علي
چون رفع و رسيدگي به .كرده است و اين يعني حق طرح مشكلات به مردم داده شده است

  . رع بر طرح مشكلات توسط مردم استفمشكلات مردم مت

  گيرينتيجه
رسيم كه هرچند فقه اماميه به صورت ميه اين نتيجه از مباحث مطرح شده در اين نوشتار ب

خاص به حقوق معنوي زندانيان تصريح نكرده است اما از لابلاي مباحث موضوعات ديگر فقهي 
مباني فقهي حقوق توان ميو روايي و با استناد به عقل كه يكي از منابع چهارگانه فقهي است 

  . معنوي زندانيان را استخراج نمود
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Abstract 
Law of prisons has considered intellectual rights for prisoners which are: 

Hastening the trial, attending the religious rites, learning religious and ethical 
points, professional and scientific trainings, enjoying peaceful atmosphere, 
social care, mother prisoners looking after their kids, visitation, use of leave, 
phone calls and correspondence, having his/her spouse beside, punishment 
and encouragement, their complaints being filed, their differences being 
resolved, being exonerated. In jurisprudence of Imamate, some of these rights 
have not been clarified; rather, the Quranic verses and narrations of the 
Immaculate (‘a) can be referred to for the purpose. This research deals with 
those rights in this respect.  

 
Keywords: Imprisonment, Intellectual and Material Rights, Imamate 
Jurisprudence 
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  Abstract 

Uses of Khums in the Eyes of Imamate and Sunni Jurisprudents 

Esmat Al-Sadat Tabatabaie Lotfi1 
Fatemeh Partow2 

Abstract 
The present article studies and compares uses of Khums in the eyes of Imamate and 

Sunnis by using validated interpretative, narrative and jurisprudent books. Payment of 
Khums as explicated in Enfal: 41 is unanimously agreed and is among divine 
mandatories. But there is disagreement over how it is divided and used in belongings. 
This is while one can say Khums is of Shi’a features in its common form. According to 
Imamate, two major aims of Shari’ah Khums are the leadership of Islamic Ummah and 
meeting needs of the underprivileged financed by zakat (Sadat) and they play a key role 
in determining the uses of Khums. The first one is financed by shares of God, the 
Messenger and the kinsmen and the second one is budgeted by shares of the orphans, the 
destitute and the needy travellers. By the kinsmen, it is meant the Immaculate Ahl-e 
Bayt (‘a) who takes two shares of God and the Messenger after Prophet Mohammad (s). 
During the Occultation Period, viceroys of Imam of the Age (may Allah hasten his 
emergence) administer Khums affairs. The three groups of Sadat deserve receiving 
Khums provided they are poor and faithful and Khums can be spent for them if approved 
by Imam or his vicegerent. Among Sunnis, Abu Hanifa considers Khums as three shares 
of the destitute, the orphans and the needy travellers of the poor including Sadat or 
others believing that after the Prophet (s), his share and Ahl-e Bayt’s are not 
authenticated. Shafeis and Hanbalis unified shares of God and the Messenger and regard 
Khums as five shares; share of the Messenger is spent for interests of Muslims and Ahl-e 
Bayt (attributed to Hashem) whether poor or rich apart from the three groups remained 
demanding shares. Malekis believe that the ruler is given the right to decide on the use 
of Khums as expedient. 

Keywords: Uses of Khums, Imamate, Sunnis 
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The Jurisprudence-legal Role of Duration and Marriage Portion In 
Temporary Marriage 

Hamid Kaviani Fard1 

Abstract 
Although the permanent and temporary marriages have the same legal nature, but 

they have different rules, conditions and effects. The thing that shows itself in temporary 
marriage more and makes temporary marriage distinguished from permanent marriage is 
the necessity of mentioning the duration and marriage portion in the temporary marriage 
so that lack of attention to these two things will have legal consequences like changing 
to permanent marriage or null; That’s why Imam Sadiq (‘a) says: There is no temporary 
marriage unless two matters are fulfilled, duration and marriage portion.  

Now, in the present article, the jurisprudent-legal role of duration and marriage 
portion in temporary marriage has been studied and also this point has been proved that 
in the case of a woman who doesn’t have any legal and lawful impediments, the parties 
of the temporary marriage can have matrimonial relations with each other without 
mentioning marriage portion and duration and these kinds of relations between two 
opposite sexes are free from lawful and legal impediments and have a lawful basis, 
especially with regard to this matter that the main purpose of temporary marriage is 
often chastity of the life and things like that, whereas the main purpose of permanent 
marriage is the stability and continuation of the generation and things like that. In this 
article, it has been stated that the results of no mention of the duration and no mention of 
the marriage portion in temporary marriage are different whereas the civil procedural 
law considers no mention of the marriage portion as null, It has not said anything about 
executive guarantee if no mention of the duration is made, but in jurisprudence among 
jurisprudents there is a difference over the executive guarantee if the duration is 
mentioned. Some jurisprudents have considered the existence of the intention of 
duration of marriage portion suffices and do not consider the literal mentioning of them 
necessary during pronouncing the marriage. Moreover, the parties of the temporary 
marriage have a lot of freedom in the quality and quantity of duration and marriage portion. 
Keywords: Temporary marriage, Duration, Marriage portion. 
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  Abstract 

A comparative Study of the Light and Existence in Illuminationism and 
Peripateticism 

Husayn M’asum1 
Mojtaba Jalili Moqaddam2 

Abstract 
The Light and Existence are the most important issues of two schools of 

Illumination and peripateticism. These two issues can be considered as 
foundations of the two schools. Illuminationism can truly be known as the 
Light studies; Sheik of Illumination fails to speak of existence; rather, it is the 
Light which bases Illuminationism. The Light has characteristics like 
perception, emergence, skepticism and needlessness which are self-exclusive 
and into which things other than the Light cannot enter. On one hand, 
peripateticists respect existence and regard metaphysics as existence essential 
to existence; existence which has features like generalization and evidence 
comparable to the Light. 

In this article, the writer intends to compare the Light and existence in two 
schools of Illumination and Peripateticism. To this end, the function of the 
Light and existence as well as their features are gauged; as a result, the Light 
in Illuminationism does not have the role existence has in peripateticism and 
that both cannot be seen as equal just as they are distinctive in their features.  

 
Key words: the Light, Existence, Skepticism, Evidence 
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Rule of Benevolence 

Seyyed Mohammad Mehdi Ahmadi1 
Hassan Kalaei2 

Abstract 
Based on this rule, whenever a person necessarily embarks on a 

benevolent action and with good intention towards others and his action fails 
to bring loss to others accidentally, he has not committed in any fault and is 
not liable by citing the holy verse” there is no punishment for the 
benefactor”. Of course, benevolence should rest upon two general aspects of 
gaining profit and repelling loss. On the relation of rule of benevolence with 
rule of Ali Eluid and rule of waste, some of the ulema believe that rule of 
benevolence monitors both cases. Also, receipt of wage ceases to clash with 
good act. In the case of approving foundling asset, the decision necessitates 
liability although benevolence is intended. A number of contemporary jurists 
say provisions of article 306 of civil procedural law can be applied to rule of 
benevolence. 
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1  Abstract 

The Relationship between the Theory of Possibility of Poverty in 
Transcendentalism and the Meaning of Life in New Philosophy 

Mohammad Hossein Irandoost1 

Abstract  
The possibility of poverty (Imkaan-e Faqri) is of the characteristics of 

existence and the scientific contributions of transcendentalism (Hikmat-e 
Mote’aliyah), meaning poverty, need and inherent dependence, that is, the 
possible beings are, in their entireties, related and belong to the Uncreated. 
Although Avicenna had appreciated a sense of the possibility of poverty 
before Sadr-ol Moteahheleen and Sadr has made a mention of that, it is only 
possible to correctly explicate it with Sadr’s principles. In transcendentalism, 
the possibility of poverty is a monotheistic position in the world of existence, 
resulting in the discovery of the meaning of life. The question of what life 
means is a philosophical question which lies in a wide spectrum of such 
philosophical questions as the origin of life, the purpose of life, the 
importance of life, the worth of life and the reasons for life whose answers 
come from scientific, philosophical and theological theories. Although the 
questions are dealt with in such different fields as philosophy of religion, 
philosophy of ethics and psychology, proving the claim that the meaning of 
genuine life is existent and established or hypostatized, the belief that the 
meaning of life is existent, God has created it and human beings can discover 
it or that life is devoid of meaning and must be created and constructed is up 
to philosophers as the main respondents to the momentous questions. The 
paper is aimed at answering the questions by proposing the possibility of 
poverty. 
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